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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفی و اهل 

 بیت طاهرینش

تقوا یعنی انجام واجبات .ا بر می گرددیکی از مهمترین عوامل سعادت وشقاوت هر انسانی به مساله تقو

که رعایت تقوا بسیار دشوار است بطوری که از آن به جهاد اکبر تعبیر شده .وترک محرمات

زیرا در انسان نفس اماره است که مرتب انسان را به کارهای بد وحرام تشویق وامر می کند و .است

.مخالفت با نفس بسیار مشکل وسخت است  

قرآن کریم در .توجه به اهمیت آن نیاز به تبیین این مساله برای همه افراد می باشدبرای شناخت تقوا و

ما در .در روایات هم دراین رابطه مطالب فراوانی وجود دارد.صدها آیه به اهمیت تقوا پرداخته است

ن قرار امیداست که خداوند ما را از متقی.این کتاب تلاش کرده ایم به بعضی از ابعاد تقوا اشاره نمائیم

.دهد  

 دفتر امام جمعه نورآباد لرستان

09بهمن   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

اهمیت تقوا:بخش اول   

 

 ((201آل عمران ).ولاتوتن الا وانتم مسلمون  حَقَّ تُقَاتهِِالله الَّذِینَ آمنَوُا اتَّقوُا یَاأَیُّهَا 

 .نیا برویدحق تقوا را ادا کنید وبا مسلمانی از دتقوا پیشه کنید و! اى مؤمنین 

حق تقوا این است که پیوسته فرمان خدا را :امام صادق ع در تفسیر آیه مذکور فرمود

اطاعت کنی وهیچگاه معصیت ننمائی وهمواره بیاد اوباشی واورا فراموش نکنی 

  (52ص3تفسیرنمونه ج.)وشکرگزار نعمت ها بوده وکفران نعمت نکنی

  .تقوا مهمترین راه سعادت دنیوى واخروى است 

و در اصطلاح  استتقوى که همان پرهیز کارى است در لغت بمعنى دور نگه داشتن خود

قرآن کریم و احادیث منظور از تقوى دورى از گناه و در نظر داشتن خدا در همه لحظات 

باشد و شخص متقى کسى است که از هر چه خداوند سبحان نهى کرده دورى  زندگى مى

دا را در نظر گرفته از انجام آن پرهیز نماید و در حقیقت کند و در موقع برخورد با گناه خ

 . تقوى یك حالت روحانى و معنوى است که حافظ و نگهبان انسان از گناه است 

وسائل )« أن لا يفقدك الله حيث أمرك ، ولا يراك حيث نهاك » : ورد في تفسير التقوى عن الصادق عليه السلام 
 ( .181، ص 11ج: الشيعة 

ق علیه السلام در تفسیر تقوا فرمود یعنی انجا که خدا امر کرده باشی و انجا که امام صاد

 .خدا نهی کرده نباشی

 : داند کریم تقواى مردم را موجب نزول برکات خدا مى قرآن



وَلکِن کذََّبوُا  وَلوَْ أَنَّ أهَْلَ الْقُرَى آمَنوُا واَتَّقَوا لَفتََحنَْا عَلیَْهمِْ بَرکََاتٍ مِنَ السَّماءِ واَلاءَْرْضِ

 (1).فَأَخذَنَْاهمُْ بِمَا کَانوُا یَکسْبِوُنَ

نمودند هر آینه برکاتى از آسمان و زمین  آوردند و تقوى پیشه مى اگر اهل شهرها ایمان مى

 . ولى آنان آیات ماراتکذیب کردندماهم آنان را عذاب نمودیم . گشودیم  بر ایشان مى

 . زوََّدوُا فَإِنَّ خیَْرَ الزاّدِ التَّقوْىوتََ: فرماید و در آیه دیگرى مى

 . توشه برگیرید به درستى که بهترین توشه تقوا است 

گیرد تا زمانى که خدا  ایمان به خدا کاملا در انسان جا نمى: السلام فرمود امام صادق علیه

مه براى او بهتر و مهمتر باشد از خودش و از مادرش و از پدر و اهلش و از مالش و از ه

 . مردم خدا براى او بهتر باشد 

 

 .201سوره آل عمران ، آیه .  2

 .69سوره اعراف ، آیه .  1

 : گوید شاعر مى

  تا بمنزل رسى و شاد شوى   توشه ره بساز از تقوى 

  گر در این ره بغیر زاد شوى   نبرى ره به منزل مقصود 

 : در تقسیر آیه( علیه وآله صلى اللهّ)پیامبر



کسى که تقواى الهى داشته . یَجعَْلْ لهَُ مَخْرَجاً وَیَرْزقُهُْ مِنْ حیَثُْ لا یَحتْسَبُِ  یتََّقِ اللهّوَمَنْ 

داند براى او روزى  باشد خدا براى او راه خروجى از گرفتارى گشوده از جایى که نمى

 . فرستد  مى

وند سبحان او را منظور راه خروج از غمهاى دنیا و از سختیهاى مرگ و قیامت خدا: فرمود

 (2).کند  خارج مى

منظور از خروج یعنى خداوند : السلام در تفسیر آیه مذکور فرمود و حضرت على علیه

 (1).شود  ها گرفتار نمى دهد و در فتنه سبحان او را از تاریکى فتنه ها نجات مى

 . جامع همه خیرات تقوى است : عارفى گفته است

  بى زهد و ورع کجا رسد کسَ بجنان   تقوى شرف مرد بود در دو جهان 

تقوى حقیقى یکى بر اثر دورى از موجبات گناه مثل پیشگیرى در بهداشت و یکى هم بر 

گذارد  آورد که به او مصونیت دهد و نمى اثر ممارست در روح و نفس نیرویى بوجود مى

 . دچار معصیت شود 

افت دوجهان را براى خود همگى با انجام واجبات وترک محرمات، شر! پس اى مؤمنین 

 . بخرید وخدا را از خودخوشنودسازید 

 مبارزه با گناهان

 (1).الَّذِینَ یَجتْنَبِوُنَ کبََائِرَ الاءِْثمِْ واَلْفَواَحِشَ إِلاَّ اللَّممََ إِنَّ ربََّكَ واَسِعُ الْمَغْفِرَةِ

کنند که  دورى مى یعنى مؤمنین آنان هستند که از گناه کبیره و فاحشه غیراز گناه صغیره

 . آمرزش خدا وسیع است 



 میل به گناه در انسانها. یکى از مهمترین راههاى سعادت انسان، مبارزه او با گناه است 

 

 5/211تفسیرالصافى-ها  ها و بدى خوبى.  2

 111/تحف العقول-ها  ها و بدى خوبى.  1

 .11سوره نجم ، آیه .  1

 

اند اگر غفلت کنند  عبادت خداوند سبحان را کرده وجود دارد حتى کسانى که سالیان سال

لذا باید از گناه و کسانى که آلودگى دارند فاصله گرفت و . آلودگى پیدا خواهند نمود 

نمایند آنها را نصیحت کنیم ونهى از منکر  اگر دیدیم افرادى از فامیل یا غیر فامیل، گناه مى

 . نمائیم 

بارزه با گناهان خود ویکى هم مبارزه با گناهان پس مبارزه با گناه دونوع است یکى م

 . دیگران 

 : گنهکارفرد السلام به هشدار امام کاظم علیه

کرد و متوجه شد که از  آله از کوچه اى عبور مى و علیه الله روزى امام موسى کاظم صلى

خانه اى صداى ساز و آواز بلند است و معلوم است که بساط عیش و عشرت و میگسارى 

ت لذا امام درب خانه را زدند کنیزکى بیرون آمد حضرت از آن کنیز پرسید صاحب برپاس

معلوم است که : این خانه بنده است یا آزاد؟ کنیز جواب داد آزاد است حضرت فرمود



داشت و  بود پرواى صاحب و مالك و خداوند سبحان خویش را مى آزاد است اگر بنده مى

 .کرد  این بساط را پهن نمى

رت رفتند صاحبخانه که متوجه شد کسى درب منزل او را زده وقتى از کنیز وقتى حض

سؤال کرد کى بود کنیز جواب داد پیرمردى بود که آثار عبادت و زهد داشت و سؤال 

اگر بنده : کرد صاحب این خانه آزاد است یا بنده و وقتى که من گفتم آزاد است فرمود

الافاصله ملتفت شد که آن شخص امام هفتم صاحبخانه ب. نمود  بود معصیت خدا را نمى

بوده لذا پاى برهنه از خانه خارج و بدنبال حضرت دوید پس خود را بحضرت رساند و 

بدست ایشان توبه نمود و دیگر به افتخار آن روز که با پاى برهنه به شرف توبه نایل آمده 

 (2)( .ا برهنهبشر پ)یعنى( بشر الحافى)گفتند بود کفش به پا نکرد لذا به او مى

 :  با گناهکاران السلام برخورد خشن امام صادق علیه

منصور دوانیقى هر چندى یکبار به بهانه هاى مختلف امام صادق را از مدینه به عراق 

داد و گاهى مدت زیادى امام را از بازگشت به حجاز مانع  طلبید و تحت نظر قرار مى مى

اق بود یکى از سران سپاه منصور پسر خود را در یکى از اوقات که امام در عر. شد  مى

 ختنه

 

 .ها  ها و بدى خوبى.  2

 

کرده عده زیادى را دعوت نمود و ولیمه مفصلى داد اعیان و اشراف و رجال همه حاضر 

. آله بود  و علیه الله بودند از جمله کسانى که در آن ولیمه دعوت شده بودند امام صادق صلى



سر سفره نشستند و مشغول غذا خوردن شدند در این بین یکى سفره حاضر شد و مدعوین 

از مدعوین آب خواست به بهانه آب ظرفى از شراب به دستش دادند ظرف که به دست او 

. السلام نیمه کاره از سر سفره حرکت کرد و بیرون رفت  داده شد فورا امام صادق علیه

ولخدا فرموده است هر کَس بر سر رس: خواستند امام را مجددا برگردانند برنگشت وفرمود

 (2).سفره اى بنشیند که در آنجا شراب است لعنت خدا بر او است 

براى اهل تقوى و : السلام روایت کرده که فرمود السلام از حضرت على علیه امام باقر علیه

شوند راستگویى، رد امانت، وفاى به عهد،  پرهیزکاران نشانه هاییست که به آنها شناخته مى

م فخر کردن و کم بخل ورزیدن، صله رحم، ترحم بر ضعیفان، کم انسى بازنان، بخشش ک

و احسان، خوش خلقى، حلم ورزیدن، پیروى از دانش در آنچه که انسان را به خدا 

 (1).کند خوشا بحال اینان  نزدیك مى

یعنى هرشب کارهائى که روزانه . یکى از راههاى رسیدن به تقوى، محاسبه نفس است 

ایم راههایى براى جلوگیرى از  جام دادیم را بررسى کنیم واگر گناهى مرتکب شدهان

ارتکاب مجدد را پیگیرى کنیم تا زمانى که روز بلکه هفته بگذرد وما مرتکب گناهى 

که فرمودند هر روزى که در آن معصیت نکنید آن روز، عید . نشویم آنوقت عید ما است 

 .شماست 

 

 

 



 : زکارىآثار درخشان تقوى و پرهی

 . توان آثار تقوى را چند خصلت زیر دانست  با توجه به آیات قرآن کریم مى

 : فرماید تقوى باعث مدح و ثناء الهى است چنانکه مى-2

 .وَ إِنْ تَصبِْروُا وَتـَتَّقُوا فَإِنَّ ذ لِكَ مِنْ عَزمِْ الاُموُرِ

 . ده در کارهاست اگر صبر نموده و تقوى داشته باشید این از نشانه هاى قدرت ارا

اگر صبر کنید و تقوا ورزید حیله : فرماید باعث حفاظت و ایمنى است چنانکه مى-1

 . کند  دشمنان در شما اثر نمى

 : فرماید تأیید و یارى خداوند سبحان با متقین است چنانکه در آیه مى-1

 

 .ها  ها و بدى خوبى.  2

 1/311الخصال-ها  ها و بدى خوبى.  1

 

قوَاْ  هإِنَّ اللّ  . خداوند سبحان با متقین است .  مَعَ الَّذِینَ اتّـَ

 . باعث نجات از سختیها و جلب رزق حلال است -3

داند  کسى که تقوا ورزد خدا براى او راه خروج از گرفتارى گشوده و از جایى که نمى)

 . (فرستد  براى او روزى مى



 : فرماید اصلاح اعمال با تقوا است چنانکه مى-5

ى کسانى که ایمان آورده اید تقوا پیشه کنید و سخن درست بگویید تا اعمالتان اصلاح ا)

 . (شود 

 . تقوا پیشه کنید تا گناهانتان آمرزیده شود : فرماید آمرزش گناهان بواسطه تقوا است مى-9

ست دار خدا دو یُحبُِّ المـُتَّقـِینَ  إِنَّ اللهّ: فرماید خدا متقین را دوست دارد چنانچه مى-7

 . متقین است 

  إنَِّما یتََقبََّلُ اللهُّ مِنَ المتَُّقـِینَ:فرماید چنانچه مىتقوا سبب قبولى اعمال است -1

 . پذیرد  خدا از تقوا پیشگان مى

دهند ولى خداوند سبحان از هر  اگرچه افرادى زیادى هستند که کارهاى خیر انجام مى    

 . فرماید  با تقوا قبول مى کند بلکه فقط از افراد کسى قبول نمى

السلام مردى به مدینه آمد که بعنوان عابد وانسان خیّرى معروف  در زمان امام صادق علیه

امام متوجه . روزى امام او را دربازار دیدند وتصمیم گرفتند او را زیر نظر بگیرند . شد 

ات کرده وبه این امام او را ملاق. شدند که او انار ونان دزدید سپس آنهارا صدقه داد 

چون خدا در قرآن ! او در جواب گفت که من آدم زرنگى هستم . کارش اعتراض نمودند 

گیرى ولى اگر یك کار بد  کریم گفته اگر یك کار خوب انجام دهى ده برابر پاداش مى

و ! شود بیست ثواب  من دوتا کار خوب کردم که مى. انجام دهى فقط یك مجازات دارد 

که این دوتا کار بد را از بیست تا پاداش کم ! شود دوتا مجازات  ردم که مىدوتا کار بد ک

 ! ماند  کنیم، هیجده پاداش مى



کند و  امام فرمود پس در قرآن کریم نخوانده اى که خدا فقط از افرد با تقوا قبول مى

 (2)!کند؟ آن شخص مات ومتحیر ماند  قبول نمى. . . ازافراد دزد ورباخوار وحرامخوار و 

زنند از یك طرف از راه حرام پول در  آرى متاسفانه عده اى ازافراد خود را گول مى

کنندبه  آورند و از طرفى براى این که خودرا مسلمان نشان دهند کارهاى خیر مى مى

کنند درحالى که خانه از  کنند به بیمارستان وجاهاى دیگر کمك مى مساجد کمك مى

را از ریشه اصلاح کنند و از راه حلال پول درآورده باید کار ! پاى بست ویران است 

 . وحقوق الهى را پرداخت نموده سپس اگر دوست داشتند در راههاى خیر هم خرج کنند 

  أتَْقاکمُْ  إِنَّ أکَْرَمَکمُْ عنِدَْ اللهّ:فرماید افراد با تقوا از همه عزیزترند چنانچه مى-6

 . ت گرامیترین شما نزد خدا متقى ترین شما اس

آنانکه ایمان آورده : فرماید بشارت الهى در دنیا وآخرت براى متقین است چنانچه مى-20

 . و متقى هستند در دنیا و آخرت بر ایشان بشارت باد 

دهد خدا آنان را  سپس نجات مى: فرماید تقوا سبب نجات از جهنم است چنانچه مى-22

 . که متقى هستند 

این بهشت براى متقین : فرماید شود چنانچه مى مى تقواباعث خلود و بهشت دایمى-21

 .آماده شده است 

تورا و خودم را به تقوى کسى : السلام به یکى از اصحابش به عنوان موعظه نوشت على علیه

کنم که نافرمانیش روا نیست و امید و بى نیازى جز به او و از او نباشد زیرا هر  سفارش مى

شد و سیرو سیرآب گشت و عقلش از اهل دنیا بالا  که از خدا پروا کرد عزیر و قوى

 (1).گرفت 



محکم ترین چیزى که خدا بر خلقش واجب کرده است : السلام فرمود امام صادق علیه

والحمدلله و لا اله الا   سبحان اللهّ)مراد من : سپس حضرت فرمود. زیاد یاد خدا بودن است 

ر است و لکن منظور از یاد خداوند سبحان این نیست اگر چه اینها هم ذک( اکبر و اللهّ اللهّ

است که زمانى که با حلالى و حرامى برخورد کرد یاد خدا بوده اگر طاعتى است به آن 

 (1).عمل کند و اگر معصیتى است از آن دورى کند 

کسى که شرافت باطن و گوهر انسانى خود را بشناسد این شناسایى : السلام فرمود على علیه

 او را
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 1/219الکافى-ها  ها و بدى خوبى.  1

 2/211الخصال-ها  ها و بدى خوبى.  1

 (2).از پستى هاى شهوت و آرزوهاى باطل مصون خواهد داشت 

خواهد بدون اینکه عشیره و پیروانى داشته  کسى که عزت مى: السلام فرمود امام صادق علیه

خواهد بدون اینکه  بدون اینکه مالى داشته باشد و هیبت مى خواهد باشد و ثروت مى

 (1).ریاستى داشته باشد پس از ذلت معصیت خدا منتقل شود به عزت طاعت الهى 

نفس خویش را عزیز شمار و به هیچ پستى و دنائتى تن مده گر چه : السلام فرمود على علیه

شرافت نفس برابرى نمیکند و هرگز زیرا هیچ چیز با . عمل پست تو را به تمنیایت برساند 



بجاى عزت از دست داده عوضى همانند آن نصیبت نخواهد شد و هرگز بنده دیگرى 

 (1).نباش زیرا خداوند سبحان تو را آزاده آفریده است 

اى بندگان خدا شما مانند مریضى بوده و پروردگار : فرمود( علیه وآله وسلم صلى اللهّ)پیامبر

باشد پس صلاح مریض در آن چیزى است که علم دارد و تدبیر و  مى عالمیان مانند پزشك

کند و بى حساب نسبت به  دستور پزشك است نه در آنچه که نفسش به آن اشتها پیدا مى

 (3).آگاه باشید که تسلیم امر خدا بوده تا رستگار شوید . نماید  آنها تمایل پیدا مى

 گریه شعیب پیامبر از خوف خدا

روایت کرده شعیب پیامبر آنقدر ( علیه وآله وسلم صلى اللهّ)ع از رسول اکرم در علل الشرای

. از حب خدا گریست که دیدگانش نابینا شد خداى متعال چشمان او را بدو مرحمت کرد 

مجددا آنقدر گریست تا از چشم محروم گردید باز خدا دیدگانش را عنایت فرمود بار 

بازماند خداى منان نعمت گرانمایه چشم را بدو  دیگر آنقدر گریه کرد که از نعمت چشم

چون بار چهارمین شد خداى مهربان بدو خطاب کرد تاکى بدینکار . ارزانى فرمود 

گریى اگر از آتش خایفى تورا از شکنجه در امان دارم و اگر مشتاق  پردازى و مى مى

دانى که از ترس  عرضکرد سید و آقاى من مى. بهشتى نعمتهاى آنرا به تو ارزانى فرمودم 

لیکن عُقده محبتت قلب مرا ربوده و صبر . گریم  نالم و از اشتیاق به بهشتت نمى آتشت نمى

خداى متعال بدو خطاب کرد . و طاقتم را برده شکیبایى ندارم مگر بوصال تو نایل آیم 

 اکنون

 

 111/غررالحکم-ها  ها و بدى خوبى.  2



 2/211الخصال-ها  ها و بدى خوبى.  1

 302/نهج البلاغه-ها  ها و بدى خوبى.  1

 2/251ارشادالقلوب-ها  ها و بدى خوبى.  3

 

 (2).گریى موسى بن عمران کلیم خود را به خدمت تو برمى انگیزم  که براى وصال مى

اى اسحق از خدا چنان بپرهیز که گویا او : السلام به اسحق بن عمار فرمود امام صادق علیه

دهى  بیند و اگر بدانى که هر کارى انجام مى بینى او تو را مى را نمى بینى و اگر تو او را مى

 (1).اى  بیند به خدا کافر شده او تورا نمى

 : خوف از خدا و آثار آن

کسى که زشتى یا عمل شهوترانى بر او عرضه شود و از : آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

کند او را از  م را بر او حرام مىخوف خدا از آن اجتناب نماید خداى رئوف آتش جهن

 (1).جزع و فزع اکبر روز قیامت درامان خواهد داشت 

 

 2/57علل الشرایع-ها  ها و بدى خوبى.  2

 1/91الکافى-ها  ها و بدى خوبى.  1

 .ها  ها و بدى خوبى.  1

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقوا در ایات:بخش دوم  

 

:ومتقین سخن گفته شده است آیاتی که در آن از تقوا  

 بقره

َّ البْرِِّ  ْ ظُهُورِهَاوَلَکنِ َ منِ تَأْتُوا البْیُُوت  َ الْبرُِّ بِاَن ِّ وَلَیسْ ِ واَلحجَ ُ لِلنَّاس َ مَواَقِیت ْ هِی ِ قُل َهِلَّة ِ الاْ َ عنَ یسَْألونكَ«-1

180َ» ْ تُفْلِحُون اتَّقُوا اللهَ لعََلَّکمُأبَْوَابِهِا وَ  َ منِ وأَْتُوا البْیُُوت ' ِ اتَّقَی منَ  

درباره هلال ماه از تو می رسندبگو برای مشخص کردن زمان وایام حج است ونیکوکاری به این 

نیست که از پشت دیوار ئارد منزل شوید بلکه نیکوکاری آنست که تقوا پیشه کنید و از درخانه وارد 

.رشویدخانه شوید وتقوای الهی داشته شاید رستگا  

»ِ َلبَْاب الاْ ِ یَا أُولِی واَتَّقُون ' َّ خیَرَْ الزَّادِ التَّقْوَی وَتزََوَّدُوا فَاءِن -2  

101.توشه برگیرید بدرستیکه بهترین توشه تقوا است  

 

293»َ ِ تُحشْرَُون ْ اءِلیَْه واَعْلمَُوا أَنَّکمُ واَتَّقُوا اللهَ-3  



.محشور می شوید وتقوا پیشه کنید و بدانید که بسوی او  

ُ وَبشَِّرِ  ْ مُلاَقُوه ْواَتَّقُوا اللهَ واَعْلمَُوا أنََّکمُ نَْفسُِکمُ ْ وَقدَِّمُوا لاْ شئِتْمُ ' ْ أنََّی ْ فَأْتواْ حرَْثَکمُ ٌ لکَمُ ْ حرَْث نسَِاؤکُمُ-4

« 223َ» المُْؤْمنِِین  

 رعایت با] و.  آیید در خود شتزارک به خواستید که کجا هر و زمان هر ، شمایند کشتزار شما زنان

[ ثوابى و خیر شایسته، و پاک نسلى تولید و زناشویى سایه در ، پاکى و عفت حفظ و ، یکدیگر حقوق

 را مؤمنان و ، کرد خواهید ملاقات را او که بدانید و ، کنید پروا خدا از و ، فرستید پیش خودتان براى

ده بشارت  

 

  ِ یعَِظکُمُ ِ واَلْحکِمَْة َ الکْتَِاب منِ  َ عَلَیکْمُ ْ ومََا أَنزْلَ عَلیَْکمُ َ اللهِ اللهِ هزُُواً واَذکْرُُوا نِعْمتَِ  یَات´وَلاَ تتََّخذُِوا ا-5

231»ٌ ءٍْعَلِیم ِّ شَی َّ اللهَ بکُِل ِ واَتَّقُوا اللهَ واَعْلمَُوا أَن بِه  

 کرده نازل شما بر حکمت و کتاب از هآنچ و خود بر را خدا نعمت و نگیرید مسخره به را خدا آیات

داناست چیز همه به خدا که بدانید و کنید پروا خدا از و.  آرید یاد به ، دهد مى پند آن به را شما که  

233»َ بَصیِرٌ َّ اللهَ بمَِا تعَمَْلُون اللهَ واَعْلمَُوا أَنواتقوا-6  

.و تقوای الهی داشته و بدانید خداوند به اعمال شما آگاه است  

231»َ بَصِیرٌ َّ اللهَ بمَِا تعَمَْلُون ْ اءِن َبیَنَْکمُ وَلاَ تَنسَْواُ الْفَضْل ' ُ لِلتَّْقْوَی تعَْفُوا أَقرَْب  وأََن-1  

خداوند به اعمال شما  و اگر عفو کنید به تقوا نزدیك تراست و فضیلتهارا بین خود فراموش نکنید و

.آگاه است  

218»َ مُؤمْنِِین  کُنتْمُ  َ الرِّبَااءِن َ منِ منَُوا اتَّقُوا اللهَ وَذرَُوا مَا بَقِی´َ ا یَا أیَُّهَا الَّذِین-8  

.تقوای الهی داشته  واگر مومن هستید آنچه از ربا باقی مانده را رها کنید!ای مومنین  



******* 

 آل عمران

 

«16َ» ُّ المُْتَّقِین حبِیُ َّ اللهَ فَاءِن ' ِ واَتَّقَی بِعَهدِْه ' ْ أَوْفَی منَ ' بَلَی« -0  

.آری هرکه بعهدش وفا کند وتقوا داشته باشد بدرستی که خداوند متقین را دوست دارد  

192َ» مسُْلمُِون وَأنَْتمُ  َّ اءِلاَّ ِ وَلاَ تمَُوتنُ َّ تُقَاتِه منَُوا اتَّقُوا اللهَ حقَ´َ ا یَاأیَُّهَا الَّذِین-19  

.تقوا را رعایت کنید و مسلمان بمیرید تقوای الهی داشته وحق!ای مومنین  

115َ» ٌ بِالمتَُّقِین ُ وَاللهُ عَلیِم یکُْفرَُوه  ْ خیَرٍْ فَلنَ ومََا یَفعَْلُوا منِ-11  

.وهرآنچه از خیر عمل کنید بدون پاداش نمی ماند که خداوند عالم به متقین است  

ْ  ْ کَیدُْکمُ ْ تَصبْرُوا وَتَتَّقُوا لایََضرُُّکمُ ٌ یَفرَْحُوا بِهَا واَءِن ْ سیَِّئَة صبِْکمُتُ  ْ وَاءِن ٌ تسَُؤْهمُ ْ حسَنََة تَمسَْسکْمُ  اءِن« -12

129»ٌ َ مُحیِط َّ اللهَ بمَِا یعَْلمَُون شیَئْاً اءِن  

 اگر و ، کند مى[ دلتنگ و] بدحال را آنان ، رسد[ غنیمت و پیروزى چون] سودى و خیر شما به اگر

 و ورزید شکیبایى اگر و ؛ شوند مى خوشحال آن سبب به رسد[ تلخى حادثه چون] زیانى و بدى

 احاطه دهند مى انجام آنچه به خدا مسلماً ؛ رساند نمى شما به زیانى هیچ نیرنگشان ، کنید پرهیزکارى

 دارد

 

لَّکُ ْ أذَِلَّة ُ اللهُ ببَِدرٍْ وَأَنتْمُ وَلَقدَْ نَصرََکمُ« -13 123»َ ْ تشَْکرُُون مٌ فَاتَّقُوا اللهَ لعََ  



خدا شمارا در جنگ بدر درحالی که ضعیف بودید یاری کرد پس پروای الهی داشته شاید شاکر به 

.حساب بیایید  

ِ  ئِکَةَ المَْلاَ ٍ منِ لافَ´ِ ا ْ بِخَمسَْة ْ ربَُّکمُ ذاَ یُمدِْدکْمُ'ْ ه فَورِْهمِ  منِ  تَصبْرُِواوَتتََّقُوا ویََأْتُوکمُ  اءِن ' بَلَی« -14

125»َ مسَُوِّمِین  

 شما بر خروشان و جوشان ، لحظه همین در دشمنان و کنید پرهیزکارى و ورزید شکیبایى اگر ، آرى

  مى یارى دار نشان فرشته هزار پنج با را شما پروردگارتان ، بتازند

 

133َ» ْ لِلْمتَُّقیِن ُ اُعدَِّت رَْض ُواَلاْ ماوَاتٍ عرَضُْهَا السَّ ْ وَجَنَّة ربَِّکمُ  ٍ منِ مغَْفرَِة ' وَسَارِعُوا اءِلَی« -15  

.وبشتابید بسوی آمرزش الهی وبهشتی که وسعتش آسمانها وزمین است وبرای متقین آماده شده است  

  ْ عَلَی َ اللهُ لِیطُْلِعکَمُ ِ ومََا کَان یِّباَلطَّ َ منِ یمَِیزَ الْخبَِیث ' ِ حتََّی ْ عَلیَْه مَا أنَْتمُ ' َ عَلَی َ اللهُ لِیذَرََ المُْؤمِْنیِن مَا کَان-16

ْ أَجرٌْ  تُؤمْنُِوا وَتتََّقُوا فَلکَمُ  ِ وَاءِن منُِوا بِاللهِورََسُولِه´یشََاءُ فَا  ِ منَ رُسُلِه  منِ  َّ اللهَ یَجتْبَِی کنِ'ِ ولَ الغَْیبْ

110»ٌ عظَیِم  

 خوب و ، مؤمن از منافق که] دارید قرار آن بر اشم که[ وضعى] این بر را مؤمنان که نیست آن بر خدا

 جدا[ مختلف هاى آزمایش سبب به] پاک از را پلید تا[ است آن بر] ، واگذارد[ نیست مشخص بد از

 را کس هر فرستادگانش میان از خدا ولى.  کند آگاه غیب بر را شما که نیست آن بر خدا و.  سازد

 اگر و.  آورید ایمان فرستادگانش و خدا به پس ، گزیند برمى[ غیب به کردن آگاه براى] بخواهد

بود خواهد بزرگ پاداشى شما براى ، کنید پیشه تقوا و آورید ایمان  

 



ً  َ أَشْرکَُوا أذََی َ الَّذیِن ْ وَمنِ قبَْلِکمُ  َ منِ َ اُوتُوا الکْتَِاب َ الَّذین َّ منِ ْوَلَتَسمَْعنُ ْ وَأنَْفُسکِمُ أمَْواَلِکمُ  َّ فِی لتَبُْلَوُن« -11

186»مُُورِ ِ الاْ ْ عزَمْ َ منِ لكِ'َّ ذ تَصبْرُِوا وَتتََّقُوافَاءِن  کثَِیراً وَاءِن  

 به آسمانى کتاب شما از پیش که کسانى از مسلماً و ، شد خواهید امتحان هایتان جان و اموال در قیناًی

 در] اگر و ، شنید خواهید بسیارى آور رنج سخنان ، آوردند شرک که کسانى از[ نیز] و شده داده آنان

 امورى این.[  است سزاوارتر] بپرهیزید[ الهى حدود از تجاوز از] و ورزید شکیبایى[ اینان آزار برابر

است واجبات از آن بر ملازمت که است  

«299»َ ْ تُفْلِحُون لعََلَّکمُمنَُوا اصْبرُِوا وَصَابِرُوا وَراَبطُِوا واَتَّقُوا اللهَ ´َ ا یَا أیَُّهَا الَّذِین« -18  

 یکدیگر با و ، وادارید شکیبایى به هم را دیگران و ، کنید شکیبایى[ حوادث برابر در! ] ایمان اهل ى

 موانع بر]تا نمایید پروا خدا از و کنید برقرار ارتباط و پیوند[ گرفتارى و بلا در چه آسایش حال در چه]

شوید پیروز[ سعادت راه  

*** 

 نساء

 

ُ  یُصْلِحَا بیَْنَهمَُا صُلْحاً واَلصُّلحْ  َ عَلیَْهمَِا أَن بعَْلِهَا نشُُوزاً أَوْ اءِعرَْاضاً فَلاَ جنَُاح  ْ منِ ٌ خَافتَ ِامرَْأَة واَءِن« -10

128»َ خبَیِراً مَلُونَ بمَِا تَعْ َّ اللهَ کَان تُحْسنُِوا وَتتََّقُوا فَاءِن  َّ وَاءِن ُ الشُّح نَْفسُ ِ الاْ خیَرٌْواَُحْضرَِت  

 آن بر ، است بیمناک[ همسردارى حقوق از] اش گردانى روى یا ، شوهرش ناسازگارى از زنى اگر

 به گرچه] ، کنند آشتى پسندیده طور به یکدیگر با که نیست مشقتى[ زندگى طبیعت نظر از]دو

 نفوس نزد بخل و . است بهتر آشتى و صلح[ حقیقت در] و.[  باشد حقوقشان از بخشى پوشى چشم

 بخل حقوق اداى و سازش و گذشت و عفو در زوج دو از یك هر خاطر این به] است حاضر[ آدمیان]



 از] بپرهیزید[ زنان به نسبت ناسازگارى و سرکشى از] و کنید نیکى[ شوهران شما] اگر و[ . ورزند مى

است آگاه ، دهید مى جامان آنچه به همواره خدا یقیناً ؛[ شوید مى مند بهره حق پاداش و ثواب  . 

*** 

 

 مائده 

َ  َ الْبَیتْ مِّین´َ وَلاَ الْقَلاَئِدَ وَلاَ ا َ وَلااَلْهَدْی منَُوا لاَ تُحِلُّوا شعََائرَِ اللهِ وَلاَ الشَّهرَْ الْحرَاَم´َ ا یَا أَیُّهَا الَّذِین« 29

ِ  ْ عنَ صدَُّوکمُ  ٍ أَن ُ قَومْ ن´ْ شنََا ْ فَاصطَْادُواوَلا یَجرِْمنََّکمُ وَاءِذاَ حَلَلتْمُْ وَرِضْواَناً  ربَِّهمِ  َ فَضْلاً منِ َ یبَتْغَُون الْحرَاَم

َّ اللهَ  نِ واَتَّقُوا اللهَ اءِ ِ واَلعُْدْواَن ثمْ ِ ء الاْ  وَلاَ تعََاونَُوا عَلَی' الْبرِِّ واَلتَّقْوَی  تعَتَْدُوا وَتعََاونَُوا عَلَی  ِ أَن المْسَْجدِِ الْحَراَم

2ِ» شدَِیدُ الْعِقَاب  

 ، ذوالقعده ، رجب] حرام هاى ماه و[ حج مناسك مانند] خدا شعایر[ حرمتِ هتكِ! ] ایمان اهل اى

 که را الحرام بیت[ سوى به راهیان و] قاصدان و دار نشان قربانى و ، نشان بى قربانى و[ ومحرم ذوالحجه

 مایل اگر] آمدید بیرون احرام از چون و.  مشمارید لحلا طلبند مى را پروردگارشان خشنودى و فضل

 الحرام مسجد[ به ورود] از را شما که گروهى دشمنى و توزى کینه و.  کنید شکار[ توانید مى ، باشید

 و خیر کارهاى انجام بر را یکدیگر و.  کنید ستم و تعدّى[ آنان به] که نکند وادارتان بازداشتند

 خدا که کنید پروا خدا از و ؛ ندهید یارى تجاوز و گناه بر را یکدیگر و ، نمایید یارى پرهیزکارى

است کیفر سخت  .« 

َّ ممَِّا  َ تعَُلِّمُونَهنُ ِ مکَُلِّبِین َ الْجَواَرِح منِ  ُ ومََا عَلَّمتْمُ ُ الطَّیِّبَات َّ لکَمُ ْ اُحِل ْ قُل َّ لَهمُ َ مَاذاَاُحِل یسَْأَلُونكَ« -21

«4ِ» ُ الْحسَِاب َّ اللهَ سَریِع ِ واَتَّقُوا اللهَ اءِن َ اللهِ عَلیَْه ْ واَذْکرُُوا اسمْ َ عَلیَْکمُ للهُ فکَُلُواممَِّا أَمسَْکنُْ ا عَلَّمکَمُ  

 شکارى حیوانات که شکارى و ها پاکیزه همه:  بگو ؟ شده حلال آنان بر چیزى چه:  پرسند مى تو از

 به آموخته شما به خدا که اى تذکیه احکام از که حالى در ، اید هداد تعلیم را کردن شکار آنها به که



 اند داشته نگاه[ و اند گرفته] شما براى آنان آنچه از بنابراین ؛ است شده حلال شما بر ، آموزید مى آنها

 خدا زیرا ؛ کنید پروا خدا از و ، بخوانید آن بر[ شکارى حیوان فرستادن هنگام] را خدا نام و ، بخورید

است سریع حسابرسى  

ٌ  َّ اللهَ عَلیِم ْ سَمعِنَْا وَأَطعَنَْا واَتَّقُوا اللهَاءِن ِ اءذِْ قُلتْمُ بِه  واَثَقَکمُ  ُ الَّذِی ْ وَمیِثَاقَه َ اللهِ عَلَیکْمُ واَذْکرُُوا نعِْمَة-22

  أَلاَّ ' ٍ عَلَی ُ قَومْ ن´ْشنََا ِ وَلاَ یَجرِْمنََّکمُ ِ شُهدَاَءَ بِالْقِسطْ َ للهِ منَُوا کُونُوا قَوَّامیِن´َ ا یَاأیَُّهَا الَّذِین« 1»ِ الصُّدُورِ بِذاَت

«8َ» َّ اللهَ خبَیِرٌ بمَِا تعَمَْلُون واَتَّقُوا اللهَ اءِن ' ُ لِلتَّقْوَی تعَدِْلُوا اءِعدِْلُوا هُوَ أَقرَْب  

 نباید و.  باشید داد و عدل به واهانگ و خدا براى کننده قیام[ امور همه در] همواره!  ایمان اهل اى

 پرهیزکارى به ورزى عدالت که کنید عدالت ؛ نورزید عدالت که دارد آن بر را شما گروهى با دشمنى

است آگاه دهید مى انجام آنچه به خدا زیرا ؛ کنید پروا خدا از و.  است تر نزدیك  

ْ  َّ أَیدْیَِهمُ ْ فَکفَ ْأیَدِْیَهمُ یبَْسطُُوا اءِلَیکْمُ  ٌ أَن َّ قَومْ ْ اءذِْ همَ َ اللهِ عَلیَکْمُ منَُوا اذکُْرُوا نعِْمتَ´َ ا یَا أیَُّهَا الَّذِین« -23

11َ» ِ المُْؤمْنُِون اللهِ فَلیْتََوکََّل  ْ وَاتَّقُوا اللهَ وَعَلَی عنَکْمُ  

[ کردنتان نابود براى] که کردند قصد گروهى که زمانى کنید یاد خود بر را خدا نعمت!  ایمان اهل اى

 باید فقط مؤمنان و کنید پروا خدا از و.  بازداشت شما از را آنان توطئه خدا ولى ، زنند شبیخون شما به

کنند توکل خدا بر  

اناً فتَُقبُِّل َ بِالْحقَ دمَ´ْ ا ْ نبََاَ ابْنَی ُ عَلیَْهمِ واَتْل« -24 َ  َقتُْلَنَّك َ لاَ خرَِ قَال´َ الا ْ منِ ْ یتَُقبََّل مْأَحدَِهمَِا وَلَ َ منِ ِّ اءذِْ قرََّبَا قرُبَْ

21َ» َ المُْتَّقیِن ُ اللهُ منِ َ اءِنَّمَا یتََقبََّل قَال  

 نفر دو هر که هنگامى ، بخوان آنان بر درستى به[ است عبرت و پند سراسر که] را آدم پسر دو داستان

 برادرى. ] نشد قبول دیگرى از و ، شد پذیرفته یکى از ، جستند تقرّب پروردگار به نیکى کار انجام با

[ او. ] کشم مى را تو تردید بى:  گفت[ برادرش به خودخواهى و حسد روى از نشد پذیرفته عملش که

پذیرد مى پرهیزکاران از فقط خدا:  گفت  . 



«35َ» ْ تُفْلِحُون ِ لعََلَّکمُ سبَیِلِه  َ وَجَاهدُِوا فِی یلَةاِلْوَسِ منَُوا اتَّقُوا اللهَ واَبْتغَُوا اءِلیَْه´َ ا یَا أیَُّهَا الَّذِین« -25  

ووسیله ای برای رسیدن به خدا پیدا کنید ودر راهش مجاهدت کنید  ای مومنین تقوای الهی داشته 

.شاید رستگار شوید  

 

ْ  قبَْلِکمُ  َ منِ َ اُوتُوا الکْتَِاب َ الَّذِین هزُُوا وَلعَبِاً منِ ْ َ اتَّخذَُوا دیِنَکمُ منَُوا لاَ تتََّخِذُوا الَّذِین´اَ یَا أیَُّهَا الَّذِین« -26

«51»َ مُؤمْنِِین  کُنتمُ  واَلکُْفَّارَأَوْلیَِاءَ وَاتَّقُوا اللهَ اءِن  

 از چه مگیرید، خود دوست و سرپرست اند گرفته بازیچه و مسخره را شما دین که کسانى!  مؤمنان اى

کنید پروا خدا از هستید مؤمن اگر و ، کافران از چه و باشند کتاب اهل  

  

«88َ» ِ مُؤمْنُِون ْ بِه أنَْتمُ  ُ اللهُ حَلاَلاً طیَِّباً واَتَّقُوا اللهَ الَّذِی وکَُلُواممَِّا رزََقکَمُ-21  

.از روزی های حلال  وپاکیزه خدا بخورید وتقوای خدائی که به او ایمان آورده اید را داشته باشید  

 

ْ حرُمُاً واَتَّقُوا اللهَ  ْ صَیدَْ الْبرَِّ مَا دمُْتمُ َ عَلیَکْمُ ِ وَحُرِّم ْوَلِلسَّیَّارَة ُ متََاعَاً لکَمُ ْ صیَدُْ البَْحرِْ وَطعََامُه َّ لکَمُ اُحِل« -28

06»َ ِ تُحشْرَُون اءِلیَْه  الَّذِی  

 حلال شما بر[ احرام حال در] آن خوراکى و دریا از کردن شکار ، کاروانیان و شما شدن مند بهره اى

 او سوى به که خدایى از و.  است حرام شما بر هستید مُحرم که زمانى تا بیابان و صحرا شکار و.  شد

کنید پروا شوید مى محشور  

ْ  ِ لعََلَّکمُ َلبَْاب الاْ  ااُولِیِ فَاتَّقُوا اللهَ یَ ُ الْخبَِیث َ کثَْرَة ُ وَلَوْ أَعْجبَكَ ُ واَلطَّیِّب الْخبَِیث لاَ یسَتَْوِی  قلُ« -20

199َ» تُفْلِحُون  



س ای .بگو که آدم خبیث وآدم خوش طینت یکی نیستند حتی اگرکثرت  خبیث باعث تعجبت شود

.عقلاء تقوای الهی داشته باشید شاید رستگارشوید  

 انعام

32»َ َ أَفَلاَ تَعْقِلُون َ یتََّقُون ُ خیَرٌْ لِلَّذِین خرَِة´لاٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ ا لَعبِ ُ الدُّنیَْا اءِلاَّ ومََا الْحیََاة-39  

 زندگانی دنیا بازی وبازیچه است وهرآینه آخرت برای متقین بهتراست چرا تفکر نمی کنید؟

 

ْ  ِ لعََلَّکمُ بِه  ْ وَصَّاکمُ لِکمُ'ِ ذ سبَیِلِه  ْ عنَ بکِمُ قَفتََفرَََِّ ُ وَلاَتتََّبعُِوا السُّبُل مسُتَْقِیماً فَاتَّبعُِوه  ذاَ صرِاَطِیَّ ه وأََن« -31

153»َ تتََّقُون  

راه مستقیم من است که از آن پیروی کنید واز راههای دیگر نروید که (سفارشات قرآن)وحقیقتا این

.این چیزی است که خدا شمارا به آن سفارش می کند شاید به تقوا دست یابید.از حق دور می شوید  

*** 

 اعراف

 

لنَْا عَلیَکْمُ دمَ´ا  بنَِی یَا« -32 ْ  َ منِ لكِ'َ خیَْرذٌ لكِ'ذ ' ُ التَّقْوَی ْ ورَِیشاً وَلبَِاس سَوءْاَتکِمُ  ْ لبَِاساً یُواَرِی َ قدَْ أنَزَ

ُ عَنْهمَُا  ِینَزِع َ الْجنََّة منِ  َ أبََویَْکمُ رجَُ کمََا أَخْ ُ الشَّیطَْان َ لایََفتِْننََّکمُ دمَ´ا  بنَِی یَا« 26»َ ْ یَذَّکَّرُون ِ اللهِ لعََلَّهمُ یَات´ا

َ  َ أَوْلیَِاءَ لِلَّذیِن ْ اءنَِّا جعََلنَْاالشَّیَاطیِن ُ لاَترََوْنَهمُ ْ حیَثْ ُ منِ ْ هُوَ وَقبَیِلُه ُ یَرَاکمُ لبَِاسَهمَُا لیِرُیَِهمَُا سَوءْاَتِهمَِا اءنَِّه

21َ» لایَُؤمْنُِون  

 بیرون بهشت از[ فریبکاریش با] را مادرتان و پدر که چنان نفریبد را شما ، شیطان!  آدم فرزندان اى

 شما اش دسته و دار و او ، بنمایاند آنان به را شرمگاهشان تا کشید مى بر اندامشان از را لباسشان ، کرد



 که دادیم قرار ىکسان یاران و سرپرست را شیاطین ما ، بینند مى بینید نمى را آنان شما که آنجا از را

آورند نمى ایمان  

ْ  َ اءمَِّا یَأْتیَِنَّکمُ دمَ´ا  یَابَنِی« 34»َ ً وَلاَ یسَتَْقْدمُِون َ سَاعَة ْ لاَیسَتَأْخرُِون ٌ فَاءذِاَ جَاءَ أَجَلُهمُ ٍ أَجَل ِّ امَُّة وَلکُِل« -33

«35»َ یَْحْزنَُون ْ وَلاَ همُ ٌ عَلیَْهمِ َ فَلاَ خَوفْ وَأَصْلحَ ' ِ اتَّقَی فمَنَ  یَاتِی´ْ ا َ عَلیَکْمُ ْ یَقُصُّون ٌ مِنکمُ رُسُل  

 مانند مى پس ساعتى نه ، سرآید اجلشان که هنگامى ، است[ محدود اجلى و معین] زمانى امتى هر براى

 که آیند سویتان به خودتان جنس از پیامبرانى چون!  آدم فرزندان اى« 34». افتند مى پیش ساعتى نه و

 با مخالفت از] که کسانى پس ؛[ کنید عمل را آیاتم و آورید ایمان آنان به] بخوانند شما بر را تمآیا

شوند اندوهگین نه و است آنان بر بیمى نه ، کنند اصلاح[ را خود مفاسد] و بپرهیزند[ آنان  . 

کذََّبُوا   کنِ'ِ ولَ رَْض َ السَّماءِ واَلاْ ٍ منِ ْ بَرکََات منَُوا واَتَّقَوا لَفتََحنَْا عَلیَْهمِ´ا ' َ الْقرَُی َّ أَهْل وَلَوأَْن« -34

«06»َ ْ بمَِاکَانُوا یَکسْبُِون فَاَخذَنَْاهمُ  

واگر اهل سرزمینها ایمان آورده وتقوا پیشه کنند ماهم برکات خودرا از آسمان وزمین برآنان نازل 

.نمودیم می کنیم ولکن آنها آیات مارا تکذیب کردند وماهم آنهارا عذاب  

ُ  ِ واَلعَْاقبَِة ْعبَِادِه ْ یشََاءُ منِ ِ یُورِثُهَا منَ َ للهِ َرْض َّ الاْ ِ استْعَِینُوا بِاللهِ واَصبْرُِوا اءِن لِقَومِْه ' َ مُوسَی قَال« -35

128َ» لِلمْتَُّقیِن  

 و مالکیتّ رهسیط در زمین یقیناً ، ورزید شکیبایى و ، بخواهید یارى خدا از:  گفت قومش به موسى

 براى نیك سرانجام و ، بخشد مى بخواهد بندگانش از کس هر به را آن ، خداست فرمانروایى

است پرهیزکاران  

 



ْ  همِیَأْتِ  َ سیَغُْفرَُ لنََا واَءِن ویََقُولُون ' دَنَْی ذاَ الاْ'َ ه َ عرََض َ یَأْخُذُون ٌ ورَِثُوا الکْتَِاب ْ خَلفْ بعَْدِهمِ َ منِ فَخَلفَ« -36

ِ  َّ وَدرََسُوا مَا فیِه الْحقَ  اللهِ اءِلاَّ  لایََقُولُوا عَلَی  ِ أَن ْ میِثَاُِ الکْتَِاب ْ یُؤْخذَْ عَلیَْهمِ ُ أَلمَ یَُأْخذُُوه ٌ مثِْلُه عرََض

160»َ َ أَفَلاَ تعَْقِلُون َ یتََّقُون ُ خیَرٌْ لِلَّذِین خرَِة´واَلدَّاراُلا  

 قرار ایشان جاى به بردند ارث به را[ تورات] کتاب که[ وگناهکار ناشایسته] نانىجانشی آنان از بعد پس

 چنگ به[ نامشروعى راه هر از] را[ زودگذر ىِ] دنیا این رفتنى دست از و پست متاع[ آنان] ، گرفتند

 از وغفلت دنیاگرایى سبب به] و.  شد خواهیم آمرزیده زودى به:  گویند مى[ ناحق به] و زنند مى

 آیا ؛ زنند مى چنگ به را آن[ هم باز] برسد آنان به اول متاع همانند دیگر نامشروعى متاع اگر[ قایقح

 محکم] پیمان ، اند فهمیده و خوانده مکرر است آن در را آنچه که حالى در[ تورات] کتاب در آنان از

 از توبه بدون که آمرزشى چرا پس! ] ؟ نگویند حق جز خدا به نسبت که نشده گرفته[ استوار و

 براى آخرت سراى و[ ؟ دهند مى نسبت خدا به گیرد نمى تعلق آنان به کارى زشت و خوارى حرام

؟ اندیشید نمى آیا است بهتر پرهیزند مى[ ناروا نسبت و نامشروع مال از همواره] که کسانى  

  

*** 

/8/  الانفال  سورة  

ُ  وَرَسُولَه ْ وَأَطیِعُوا اللهَ َ بَینِْکمُ ِ فَاتَّقُوا اللهَ وأََصْلِحُوا ذاَت ِ واَلرَّسُول ُ للهِ َنْفَال ِ الاْ ِ قُل نَْفَال ِ الاْ َ عنَ یسَْاَلُونكَ-31

«1َ» مُؤمِْنیِن  کنُتمُ  اءِن  

مال خدا ورسول است پس تقوای الهی پیشه (منابع عمومی)درباره انفال از تو می پرسند بگو که انفال

.نمایید واگر مومنید از خدا ورسول پیروی نمائیدکرده  وبین خود را اصلاح   

ِ  ْ وَاللهُ ذُو الْفَضْل ْویَغَْفرِْ لکَمُ ْ سیَِّئَاتکِمُ ْ فرُْقَاناً ویَُکَفِّرْ عَنکمُ لَکمُ  تتََّقُوا اللهَ یَجعَْل  منَُوا اءِن´َ ا یَا أیَُّهَا الَّذِین-38

20»ِ العَْظیِم  



باشیدخداوند قدرت تشخیص حق وباطل به شما داده و گناهانتان را ای مومنین اگر تقوای الهی داشته 

.جبران نموده و شمارا بخشیده که خدا دارای بخشش عظیم است  

 

*** 

 توبه

 

ِ فمََا  امْ عنِداَلْمسَْجدِِ الْحرََ َ عَاهدَْتمُ الَّذِین  ِ اءِلاَّ َ عَهدٌْ عِندَ اللهِ وَعِندَ رَسُولِه ُ لِلْمشُْرکِِین َ یکَُون کیَفْ-30

1َ» ُّ المُْتَّقِین َّ اللهَ یُحبِ ْ اءِن ْ فَاستَْقِیمُوا لَهمُ استَْقَامُوا لکَمُ  

 شکنى پیمان همواره که صورتى در] بود تواند[ استوار] پیمانى پیامبرش و خدا نزد را مشرکان چگونه

 با[ پیمانشان به] که زمانى تا پس ، اید بسته پیمان الحرام مسجد کنار در آنان با که کسانى مگر[ کنند مى

دارد دوست را پرهیزکاران خدا زیرا ؛ کنید پایدارى آنان با پیمانتان به هم شما ، کنند پایدارى شما  . 

ٌ  ٌ حرُمُ نْهَا أرَْبعََةَ مِ رَْض ِ واَلاْ َ السَّماواَت َ خَلقَ ِ اللهِ یَومْ کتَِاب  َ الشُّهُورِعنِدَ اللهِ اثنَْا عَشرََ شَهرْاً فِی َّ عدَِّة اءِن-49

َّ اللهَ  ً واَعْلمَُوا أَن ْ کَافَّة ً کمََا یُقَاتِلُونَکمُ َ کَافَّة ْ وَقَاتِلُوا الْمشُْرکِِین َّ أنَْفسَُکمُ ُ فَلاَ تظَْلمُِوا فیِهنِ اُلْقیَِّم َ الدِّین لكِ'ذ

«36»َ اَلمْتَُّقِین معَ  

 ماه دوازده خدا[ علم] کتاب در آفریده را زمین و ها آسمان که روزى از خدا نزد ها ماه شماره یقیناً

 و جنگ با] ماه چهار این در پس استوار؛ حساب است این ؛ است حرام ماه ماهش چهار آنها از ؛ است

 و بجنگید ، جنگند مى شما همه با آنان که گونه همان مشرکان همه با و مدارید روا ستم خود بر[ فتنه

است کارانپرهیز با خدا بدانید  

44»َ بٌِالمْتَُّقِین ْ واَللهُ عَلیِم ْ وَأنَْفُسِهمِ یُجَاهدُِوا بِامَْواَلِهمِ  خرِِ أَن´ِ الا َ بِاللهِ واَلیَْومْ َ یُؤمْنُِون َ الَّذِین یسَتَْأذِْنكُ لاَ«-41  



 اجازه هایشان نجا و اموال با جهاد از بازایستادن براى تو از دارند ایمان قیامت روز و خدا به که آنان

 پرواپیشگان به خدا و ؛[ روند مى بیرون نبرد میدان سوى به مشتاقانه شرایطى هر در بلکه] خواهند نمى

 داناست

  َ أَن بُّونٌ یُحِ ِ رِجَال ِ فیِه َ فیِه تَقُوم  ُّ أَن ٍ أَحقَ ِ یَومْ ْ أَوَّل منِ ' التَّقْوَی  َعَلَی ِ أَبدَاً لَمسَْجدٌِ اُسِّس ْ فیِه لاتََقمُ-42

َ  ْ أَسَّس منَ  ٍ خیَرٌْ أمَ َ اللهِ وَرِضْوَان منِ ' تَقْوَی ' ُ عَلَی َ بُنیَْانَه ْ أَسَّس أَفَمنَ« 198»َ ُّالمُْطَّهِّرِین یتَطََهَّرُوا واَللهُ یُحبِ

190َ» َ الظَّالمِِین الْقَومْ  یَهدِْیَ واَللهُ لاَ نَارِ جَهنََّم  ِ فِی ٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِه شَفاجُرفُ ' ُ عَلَی بنُیَْانَه  

 بنا تقوا پایه بر روز نخستین از که مسجدى قطعاً ، نایست مسجد آن در[ نماز و عبادت براى] هرگز

 پاکیزگى خواهان که هستند مردانى آن در ، بایستى[ عبادت و نماز به] آن در که است تر شایسته شده

[ امورش] بنیاد که کسى آیا«  198». دارد دوست را پاکیزگان خدا و ؛ هستند[ جان و جسم طهارت و]

 سست پرتگاهى لب بر را[ امورش] بنیاد که کسى یا است بهتر نهاده او رضاى و الهى تقواى پایه بر را

 را ستمکاران گروه خدا و ؛ کند مى سقوط جهنم در اش بناکننده با بنا آن و!  ؟ نهاده فروریختنى و

کند نمى هدایت  

*** 

 یونس

6»َ ٍ یتََّقُون ٍ لِقَومْ یَات´ ِ لاَ رَْض ِ واَلاْ السَّماواَت  َ اللهُ فِی ِ واَلنَّهَارِ ومََا خَلقَ ِ اللَّیْل اختِْلافَ َّ فِی اءِن-43  

حقیقتا در اختلاف وگردش شب وروزومخلوقات خدا در آسمانها وزمین  نشانه هایی برای متقین 

 است

انُوایتََّقُون´َ ا الَّذِین« 62َ» ْ یَحزْنَُون ْ وَلاَ همُ ٌ عَلیَْهمِ اءَ اللهِ لاَ خَوفَّْ أَوْلیَِ أَلاَ اءِن-44  ' ُ الْبُشرَْی لَهمُ« 63َ» منَُوا وکََ

«64»ُ َ هُوَ الْفَوزْاُلعْظَِیم لكِ'ِ اللهِ ذ َ لکَِلمَِات ِ لاَ تبَدْیِل خرَِة´الا  ِ الدُّنیَْا وَفِی الْحیََاة  فیِ  



 ایمان که آنان«  62».  شوند مى اندوهگین نه و است آنان بر بیمى نه خدا دوستان یقیناً!  شیدبا آگاه

 در] است بشارت وآخرت دنیا زندگى در را آنان قطعاً«  63». دارند پرهیزکارى همواره و اند آورده

 و ها وعده که] خدا کلمات در[ فرشتگان گفتار و خدا خطاب به آخرت در و وحى وسیله به دنیا

بزرگ کامیابى است این ؛ نیست دگرگونى هیچ[ اوست هاى بشارت  

*** 

 هود

لمَُهَا أَنت َ مَا کُنت ِ نُوحیِهااءِلَیكْ ْ أنَبَاءِ الغَْیبْ َ منِ تِلكْ« -45 َ  َّ العَْاقبَِة ذاَ فَاصبْرِْ اءِن'ِ ه قبَْل  َ منِ َ وَلاَ قَوْمكُ َ تعَْ

40َ» لِلمْتَُّقیِن  

 نه و دانستى مى این از پیش را آنها تو نه ، کنیم مى وحى تو به را آن که است غیبى هاىخبر از اینها

 براى[ نیك] فرجام یقیناً ؛ ورز شکیبایى[ خبرها این از گرفتن بهره با ما پیام ابلاغ در] پس ؛ تو قوم

است پرهیزکاران  

*** 

 یوسف

«51»َ وکََانُوایَتَّقُون منَُوا´َ ا ِ خیَرٌْ لِلَّذِین خرَِة´ وَلاَجرُْ الاْ-46  

.هرآینه پاداش آخروی برای مومنین ومتقین بهتراست  

 

َّ اللهَ لاَ  ِ ویََصبْرِْ فَاءِن یتََّق  ُ منَ َّ اللهُ عَلیَنَْا اءنَِّه قدَْ منَ  ا أَخِی'ُ وَهذ َ أنََا یُوسفُ ُ قَال َ یُوسفُ َنت َلاَ قَالُوا أءَنَِّك« -41

«09»َ حسْنِِینُ أَجْراَلمُْـ یُضیِع  



گفتند آیا تو یوسفی؟گفت من یوسفم واین برادرم است خدا برما منت گذاشت که هرکه تقوا پیشه 

.کند وصبر نماید خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند  

ِ فیَنَظرُُوا  َرْض الاْ ْ یَسیِرُوا فِی أَفَلمَ ' ِ الْقُرَی ْ أَهْل منِ  اءِلیَْهمِ  رِجَالاً نُوحِی  َ اءِلاَّ قبَْلكِ  ومََا أرَْسَلنَْا منِ« -48

لدََارُ الاْ قبَْلِهمِ  َ منِ ُ الَّذیِن َ عَاقبَِة َ کَان کَیفْ «190»َ َ اتَّقَواْ أَفَلاتعَْقِلُون ِ خیَرٌْ لِلَّذیِن خرَِة´ ْ وَ  

 نمودیم مى وحى آنان به که را ها آبادى اهل از مردانى جز[ مردم هدایت بخاطر] تو از پیش و

 که کسانى عاقبت که بنگرند تأمل با تا نرفتند زمین در سفر و گردش به[ حق مخالفان] آیا.  نفرستادیم

 آخرت سراى مسلماً و ؟ شد چه[ برخاستند حق با مخالفت به عناد و کبر روى از و] بودند آنان از پیش

؟ اندیشید نمى آیا ؛ است بهتر کردند پرهیزکارى که کسانى براى  

*** 

 رعد

َ اتَّقَوا  الَّذیِن  َ عُقبَْی ٌ وَظِلُّهَا تِلكْ َنْهَارُ اکُُلُهَا داَئمِ تَحتِْهَا الاْ  منِ  َ تَجْرِی وُعدَِ الْمتَُّقُون ِ الَّتِی ُ الْجنََّة مثََل-40

35»َ النَّارُ الکَْافرِِین وَعُقبَْی  

 ، است جارى نهرها آن[ درختانِ] یرز از[ است چنین] شده داده وعده پرهیزکاران به که بهشتى صفت

[ زندگى امور همه در] که است کسانى فرجام و عاقبت این.  است همیشگى اش سایه و ها میوه

است آتش کافران فرجام و کردند پرهیزکارى  

*** 

 

ِ خیَرٌْ  خرَِة´ ٌ وَلدََارُ الاْ ِ الدُّنیَْا حَسنََة ذِه'ه  وا فِیَأَحسْنَُ ْ قَالُوا خیَرْاً لِلَّذیِن َ رَبُّکمُ َ اتَّقَواْ مَاذاَ أَنزلَ َ لِلَّذیِن وَقیِل« -59

39»َ َ داَرُ المْتَُّقِین وَلنِعِمْ  



 قرآن که] را خیر:  گویند ؟ کرد نازل چیزى چه پروردگارتان:  گویند پرهیزکاران به که هنگامى و

[ پاداش] کردند نیکى هک کسانى براى[ . کرد نازل ، است الهى وحى آیاتش سراسر و گر هدایت

نیکوست چه پرهیزکاران سراى و است، بهتر آخرت سراى وهمانا ، دنیاست این در نیکویى  

*** 

 کهف

63»َ تَقیِّاً کَان  ْ عبَِادنَِا منَ ُ منِ نُورِث  ُ الَّتِی َ الْجنََّة تِلكْ« -51  

.این بهشت را میراث بندگان با تقوایمان می کنیم  

فنَْا فیُه´ُ قرُاْ لنَْاهَ أَنزَ لكِ'وکَذَ-52 113»ْ ذِکرْاً ُ لَهمُ َ أَوْ یُحدِْث ْ یتََّقُون َ الْوَعیِدِ لعََلَّهمُ ِمنِ ناً عرَبَیِّاً وَصرََّ  

.ما قرآن را عربی نازل کردیم ودرآن هشدارها قرار دادیم شاید تقوا پیشه کنندیا متذکر گردند  

*** 

/22/  الحَج  سورة  

لَة ْ اءِن ُ اتَّقُوا رَبَّکمُ اسیَا أیَُّهَا النَّ-53 1ٌ» ءٌْ عظَِیم ِ شَی َ السَّاعَة َّ زَلزَْ  

 ای مردم از خدا پروا کنید که زلزله قیامت چیز عظیمی است

32»ِ الْقُلُوب  تَقْوَی  ْ شعََائرَِ اللهِ فَاءنَِّهَا منِ یعُظَِّم  َ وَمنَ لكِ'ذ« -54  

.ه تقوای دل اوستهرکه از شعائر الهی تجلیل کند این نشان  

52»َ ُ الْفَائزُِون َ همُ ئكِ'ِ فَاُول َ اللهَ ویَتََّقْه ُ ویََخشْ ِ اللهَ ورََسُولَه یطُعِ ومَنَ-55  

.هرکه از خدا ورسول اطاعت کند واز خدا بترسد وتقوا پیشه نماید اینها رستگارند  



*** 

 فرقان

لدِْ الَّ ْ جنََّة َ خیَرٌْ أمَ لكِ'ْ أذَ قلُ-56 15»ْ جَزاَءً وَمَصِیراً ْ لَهمُ َ کَانتَ وُعدَِ المْتَُّقُون  تیِاُلْخُ  

 پاداش که اند داده وعده پرهیزکاران به که جاودانى بهشت یا است بهتر[ سوزان آتش] این آیا:  بگو  

است آنان برای خوشی بسیار عاقبت و . 

14»َ اءِمَاماً ٍ واَجعَْلنَْا لِلمْتَُّقِین َ أَعیْنُ جنَِا وذَرُِّیَّاتنَِا قرَُّةْ أزَْواَ ْ لنََامنِ َ ربََّنَا هبَ َ یَقُولُون واَلَّذِین-51  

 خوشحالى و خوشدلى فرزندانمان و همسران سوى از را ما پروردگارمان اى:  گویند مى که آنان  

ده قرار پرهیزکاران پیشواى را ما و ، بخش  

*** 

 شعراء

09َ» قیِنُ لِلمْتَُّ ِ الْجنََّة واَزُْلِفتَ-58  

.بهشت برای متقین آراسته شده است  

126»ِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِیعُون« 125»ٌ ٌ أمَِین رَْسُول لکَمُ  اءِنِّی« 124َ» تتََّقُون  ْ هُودٌ ألاَّ ْ أَخُوهمُ َ لَهمُ اءذِْ قَال« -50  

[ خداست عذاب و خشم که طغیان و شرک سرانجام از] آیا:  گفت آنان به هود برادرشان که هنگامى

 از و کنید پروا خدا از بنابراین«  125»، امینم اى فرستاده شما براى من تردید بى«  124» ؟ پرهیزید نمى

  ببرید فرمان من

*** 

 نمل



«53َ» منَُوا وکََانُوا یتََّقُون´اَ وَأنَجیَنَْا الَّذیِن-69  

.ما مومنینی که باتقوا بودند نجات دادیم  

*** 

 عنکبوت

«16َ» ْ تعَْلمَُون کنُتمُ  ْ اءِن ْ خیَرٌْ لَّکمُ لِکمُ'ُ ذ اِعْبدُُوا اللهَ وَاتَّقُوه َ لِقَومِْه َ اءذِْ قَال ءِبرْاَهیِمواَ« -61  

وابراهیم هنگامی که به قومش گفت خدا را عبادت کنیدو از او پروا کنید که این برای شما اگر بدانید 

.بهتراست  

*** 

/33/  الاحزاَب  سورة  

55»ءٍْ شَهِیداً ِّ شَی کُل ' َ عَلَی َّ اللهَ کَان َ اللهَ اءِن اتَّقِینوَ-62  

است گواه چیزى هر به خدا که کنید پروا خدا از و  . 

19»منَُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاَ سدَِیداً´َ ا یَا أیَُّهَا الَّذِین-63  

.ای مومنین تقوای الهی پیشه کرده و سخن استوار بگوئید  

***  

 ص

«28»َ کَالْفُجَّارِ ُ الْمتَُّقیِن ْ نَجعَْل ِ أمَ َرْض الاْ  َ فِی ِ کَالمُْفْسدِِین منَُوا وَعمَِلُوا الصَّالِحَات´َ ا ُ الَّذِین نَْجعَْل أمَ-64  



آیا ما مومنینی که عمل صالح انجام می دهند را با مفسدین در زمین یکی قرار می دهیم یا متقین را با 

سان قرار می دهیم؟فاجران یک  

40ٍ» ب´َ مَا َلَحُسنْ َّ لِلمْتَُّقیِن ذاَ ذکِرٌْ واَءِنه-65  

.این قرآن تذکر است وعاقبت متقین  عاقبت خوبی است  

*** 

 زمر

ٌ اءِنَّمَا  ُ اللهِ وَاسعَِة رْضٌ وَأَ ِ الدُّنیَْا حسَنََة ذِه'ه  َ أَحسْنَُوا فِی ْ لِلَّذیِن منَُوا اتَّقُوا رَبَّکمُ´َ ا یَْاعبَِادِ الَّذِین قلُ« -66

«19ٍ» بغِیَرِْ حسَِاب  َ أَجرَْهمُ الصَّابرُِون یُوَفَّی  

 انجام شایسته اعمال دنیا این در که کسانى براى.  کنید پروا پروردگارتان از!  مؤمنم بندگان اى:  بگو

 دینى تنگناى دچار که سرزمینى از شماست بر] است گسترده خدا زمین و است نیکى پاداش ، اند داده

 دریافت حساب بدون و کامل را پاداششان شکیبایان فقط[ . کنید مهاجرت دیگر سرزمینى به هستید

کرد خواهند  . 

«33»َ ُ الْمتَُّقُون َ همُ ئكِ'ِ أُول بِهق وَصدَََِّ  قجَاءَ بِالصِّدِِْ  واَلَّذِی-61  

 براى«  33». پرهیزکارند که اند آنان هم ، دندکر باور را آن که کسانى و آورد صادقانه گفتار آنکه و

نیکوکاران پاداش است این ؛ است فراهم بخواهند آنچه پروردگارشان نزد آنان  

 

«61»َ ْ یَحْزنَُون ُ السُّوءُ وَلاَ همُ یَمسَُّهمُ  ْ لاَ َ اتَّقَوْابمَِفَازتَِهمِ اللهُ الَّذِین  ویَنَُجِّی-68  

 نجات بود شان رستگارى مایه که اعمالى سبب به ، کردند پیشه پرهیزکارى که را کسانى خدا و

شوند نمى هم اندوهگین و ، رسد نمى آنان به عذاب ، دهد مى  



ٌ  تُهَا سَلامَْ خزََنَ َ لَهمُ ْ أبَْوَابُهَاوَقَال اءذِاَ جَاؤُوهَا وَفتُِحتَ ' ِ زمَُراً حتََّی الْجنََّة  ْ اءِلَی َ اتَّقَواْ رَبَّهمُ َ الَّذِین وَسیِق-60

 حیَثُْ الْجَنَّةِ منَِ نتَبََوَّأُ الْأَرْضَ وَأَورَْثنََا وَعدَْهُ صدََقنََا الَّذِی لِلَّهِ الْحَمدُْ وَقَالُواَ» ْ فَادْخُلُوهَا خَالدِیِن ْ طبِتْمُ عَلیَکْمُ

﴾٤٧﴿ العَْامِلیِنَ أَجرُْ فنَِعمَْ ۖ   نشََاءُ  

 رسند آن به چون ، برند مى بهشت به گروه گروه را آنان کردند پروا پروردگارشان از که کسانى ولى

 و پاکیزه ، شما بر سلام:  گویند آنان به نگهبانانش ، است شده گشوده پیش از درهایش که حالى در

 ویژه ها ستایش همه:  گویند مى«  13». اید جاودانه[ آن در] که شوید آن وارد پس ، شدید نیکو

 بهشت از جاى هر که داد میراث ما به را[ بهشت] زمین و ، کرد وفا اش وعده به ما درباره که خداست

14». کنندگان عمل پاداش نیکوست آرى.  دهیم مى قرار خود جاى ، بخواهیم را » 

*** 

 زخرف

«61»َ المْتَُّقِین  ٍ عدَُوٌّ اءِلاَّ ْ لبِعَْض َخِلاَّءُ یَومَْئذٍِبعَْضُهمُ الاْ« -19  

.ن هم می شوند مگر متقیندوستان در قیامت دشم  

*** 

 دخان

51ٍ» ٍ أَمیِن مَقَام  َ فِی َّ الْمتَُّقِین اءِن-11  

.حقیقتا متقین در مقام امن الهی هستند  

*** 

 محمد



لکُْ ْ اُجُورَکمُ تُؤْمنُِوا وَتَتَّقُوا یُؤْتکِمُ  ٌ وَلَهْوٌ وَاءِن ُ الدُّنیَْا لعَبِ اءنَِّمَا الْحیََاة-12 «36»ْ ْأمَْواَلکَمُ مْ وَلاَ یسَْأَ  

 هایتان پاداش خدا ، کنید پرهیزکارى و بیاورید ایمان اگر ، است سرگرمى و بازى فقط دنیا زندگى  

خواهد نمى را اموالتان آخرتى و دنیایى پاداش برابر در شما از و دهد مى را . 

*** 

 فتح

  ِ وَعَلَی رَسُولِه ' ُ عَلَی َ اللهُ سکَیِنتََه ِ فَانَزلَ َ الْجَاهِلیَِّة َحمَِیَّة یَّةُ الْحمَِ قُلوبِهمِ  َ کَفرَُوا فِی َ الَّذیِن اءذِْ جعََل« -13

«26»ءٍْ عَلیِماً ِّ شَی َ اللهُ بکُِل َّبِهَا وأََهْلَهَا وکََان وکََانُوا أَحقَ ' َ التَّقْوَی ْ کَلمَِة َ وَأَلْزمََهمُ المُْؤْمنِِین  

[  شدید خشم و تعصبّ از را هایشان دل[ حدیبیه صلح قرارداد از سپ] کافران که هنگامى[ کن یاد

 که] را تقوا روح و کرد نازل مؤمنان و پیامبرش بر را آرامشش هم خدا پس ، کردند آکنده جاهلى

 و ؛ بودند آن شایسته و سزاوارتر[ تقوا روح] به آنان و ، نمود آنان ملازم[ است توحید جان و حقیقت

داناست یزچ هر به همواره خدا  

*** 

 حجرات

  بَعْضُکمُ  ٌ وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ یغَْتبَ ِّ اءِثمْ َ الظَّن َّ بعَْض ِّ اءِن َ الظَّن منَُوا اجتْنَبُِوا کَثیِراًمنِ´َ ا یَا أیَُّهَا الَّذِین« -14

 إنَِّا النَّاسُ أیَُّهَا یَا ٌ» ٌ رَحیِم َّ اللهَ تَوَّاب ُ وَاتَّقُوا اللهَ اءِن ِ میَتْاً فکَرَِهتْمُُوه َأَخیِه َ لَحمْ یَأکُْل  ْ أَن ُ أَحَدکُمُ بعَْضاً أیَُحبِ

 اللَّهَ إِنَّ ۖ   أتَْقَاکمُْ اللَّهِ عنِدَْ أکَْرمََکمُْ إِنَّ ۖ   لتِعََارَفُوا وَقبََائِلَ شعُُوبًا وَجعََلنَْاکمُْ ۖ  وَأُنثَْى ذَکرٍَ منِْ خَلَقنَْاکمُْ

13 خبَیِرٌ عَلیِمٌ  

 و ، است گناه ها گمان از برخى زیرا ؛ بپرهیزید[ مردم حقّ در] ها گمان از بسیارى از!  ایمان اهل اى

 ننمایید غیبت یکدیگر از و ، نکنید جویى پى و تفحص[ خواهانند را ماندنش پنهان مردم که امورى در]



 نفرت[ کار این از] تردید بى ؟ بخورد را اش مرده برادر گوشت که دارد دوست شما از احدى آیا ،

 یك از را شما ما!  مردم اى«  12». است مهربان و پذیر توبه بسیار خدا که کنید پروا خدا از ، دارید

 شما ترین گرامى تردید بى.  بشناسید را یکدیگر تا دادیم قرار ها قبیله و ها ملت و آفریدیم زن و مرد

.است آگاه و دانا خدا یقینا.  شماست پرهیزکارترین خدا نزد  

*** 

 نجم

  ْ اءذِْ أَنشَاَکمُ ُ بکِمُ ِ هُوَ أَعْلمَ ُ الْمغَْفِرَة َ وَاسعِ َّ رَبَّك َ اءِن اللَّممَ  َ اءِلاَّ ِ واَلْفَواَحشِ ثمْ ِ ء َکبََائرَِ الاْ َ یَجتْنَبُِون الَّذِین-15

«32»' ِ اتَّقَی ُ بمِنَ ْ هُوَ أَعْلمَ ْ فَلاَ تُزکَُّوا أنَفُسکَمُ مِ أمَُّهَاتکُِ بطُُون  ٌ فِی ْ أَجنَِّة ِ واَءِذْأنَتمُ رَْض َ الاْ منِ  

 مورد] کنند مى دورى کوچك هاى لغزش استثناى به ها کارى زشت و بزرگ گناهان از که کسانى

 وجود به زمین از را شما که هنگامى از شما به او.  است فراگیر پروردگارت آمرزش یقینا[ اند آمرزش

 کسى به او.  نکنید خودستایى پس ؛ است داناتر بودید جنین مادرانتان شکم در که گامىهن از و آورد

است تر آگاه است کرده پیشه پرهیزکارى که  

*** 

 حدید

ِ  َ بِه ْ نُوراً تَمشُْون ملکَُ  ِ ویََجعَْل رَحمْتَِه  ِ منِ ْ کِفْلیَنْ ِ یُؤْتکِمُ منُِوا برَِسُولِه´منَُوااتَّقُوا اللهَ واَ´َ ا یَا أیَُّهَا الَّذِین-16

28»ٌ ْ واَللهغَُفُورٌ رَحیِم ویَغَْفرِْ لکَمُ  

 و ، کند عطا شما به را رحمتش از سهم دو تا آورید ایمان پیامبرش به و کنید پروا خدا از!  مؤمنان اى  

 بسیار خدا و ، بیامرزد را شما و سپارید راه[ مردم میان در] آن وسیله به که دهد قرار نورى شما براى

است مهربان و آمرزنده  



*** 

 مجادله

ِ وَتنََاجَواْ بِالبْرِِّ  ِ الرَّسُول ِ ومَعَْصیَِة ِ واَلعْدُْواَن ثمْ ِ ء ْ فَلاَتتَنََاجَواْ بِالاْ منَُوا اءذِاَ تنََاجیَْتمُ´َ ا یَا أیَُّهَا الَّذِین« -11

«0»َ حشَْرُونِتُ اءِلیَه  واَتَّقُوا اللهَ الَّذِی ' واَلتَّقْوَی  

 از سرپیچى و دشمنى و گناه برپایه کنید مى گفتگو یکدیگر با محرمانه که هنگامى!  ایمان اهل اى

 محرمانه گفتگوى تقوا و نیکى[ به یکدیگر تشویق] پایه بر و ، نکنید محرمانه گفتگوى هم با پیامبر

کنید پروا ، شوید مى محشور او سوى به که خدایى از و ، کنید  

*** 

شرح  

ِ  ِ واَبنْ واَلمْسََاکِین ' واَلیْتََامَی ' الْقرُْبَی ِ وَلِذِی ِ وَلِلرَّسُول فَلِلَّه ' ِ الْقرَُی ْ أَهْل ِ منِ رَسُولِه ' مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَی« -18

ُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ  ْ عنَْه ُ ومََا نَهَاکمُ ُ فَخذُُوه لاُلرَّسُو تَاکمُ´ْ ومََا ا َغنْیَِاءِ مِنکمُ َ الاْ ً بیَنْ َ دُولَة ْ لاَ یکَُون ِ کَی السَّبیِل

«1»ِ َّ اللهَ شدَیِدُ العِْقَاب اءِن  

 اهل و پیامبر و خدا به اختصاص داد پیامبرش به ها آبادى آن اهل[ هاى زمین و اموال] از خدا آنچه  

.  نگردد دست به دست شما ثرومندان میان تا ، دارد ماندگان راه در و مستمندان و یتیمان و پیامبر بیت

 کرد نهى را شما آنچه از و بگیرید کرد عطا شما به پیامبر را آنچه[ دینى معارف و احکام و اموال از] و

است کیفر سخت خدا زیرا ؛ کنید پروا خدا از و ایستید باز ،  .« 

«18َ» َّ اللهَ خبَِیرٌ بمَِا تعَمَْلُون ْ لِغدٍَ واَتَّقُوا اللهَ اءِن ٌ مَاقدََّمتَ نَفسْمنَُوا اتَّقُوا اللهَ وَلتَْنظرُْ ´َ ا یَاأیَُّهَا الَّذِین« -10  

 پیش چیزى چه خود فرداى براى که بنگرد تأمل با باید کسى هر و کنید پروا خدا از!  ایمان اهل اى  

است آگاه دهید مى انجام آنچه به خدا یقیناً ؛ کنید پروا خدا از و ، است فرستاده  



*** 

 تغابن

ُ  َ همُ ئكِ'ِفَأُول َّ نَفسِْه یُوَِ شحُ  ْ وَمنَ نَفسُِکمُ ْ واَسمْعَُوا وَأَطیِعُوا وَأنَفِقُوا خیَراً لاِ فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتطََعتْمُ-89

16»َ المُْفْلِحُون  

 و نمایید اطاعت و بشنوید[ را حق دعوت] و کنید پروا خدا از دارید که استطاعتى اندازه به بنابراین

 و موانع بر بازدارند حرص و بخل از را خود که کسانى و ؛ است بهتر شما براى که کنید انفاق

پیروزند آخرت و دنیا مشکلات . 

*** 

 طلاق

/56/ قالطَّلَاا  سورة  

  َّمنِ ْ لاَ تُخرِْجُوهنُ َ واَتَّقُوا اللهَ ربََّکمُ حْصُوا الْعدَِّةَّ وَأَ َّ لعِدَِّتِهنِ ُ النِّسَاءَ فطََلِّقُوهنُ ُّ اءذِاَ طَلَّقتْمُ یَا أیَُّهَا النَّبِی-81

ُ لاَ  نََفسَْه یَتعَدََّ حدُُودَ اللهِ فَقدَْ ظَلمَ  َ حُدُودُ اللهِ وَمنَ ٍ وَتِلكْ ٍ مبُیَِّنَة َ بِفَاحشَِة یَأْتِین  أَن  َ اءِلاَّ یَخرُْجنْ  َّ وَلاَ بُیُوتِهنِ

ٍ  َّ بمَِعرُْوف ٍ أَوْفَارِقُوهنُ َّ بِمعَرُْوف َّ فَامَْسکُِوهنُ َ أَجَلَهنُ فَاءذِاَ بَلغَنْ« 1»َ أمَْراً لكِ'ُ بعَدَْ ذ اللهَ یُحدِْث َّ لعََل  تدَْرِی

ِ  یَتَّق  خرِِ وَمنَ´ِ الا اللهِ وَالیَْومْبُِ َ یُؤْمنِ کَان  ِ منَ ُ بِه ْ یُوعظَ لکِمُ'ِ ذ َ للهِ ْ وَأَقیِمُوا الشَّهَادَة ٍ مِنکمُ ْ عَدلْ وَأشَْهِدُوا ذَوَی

ِ قدَْ  ُ أَمرِْه َّ اللهَ بَالغِ ُ اءِن اللهِ فَهُوَ حسَْبُه  ْعَلَی یتََوکََّل  ُ وَمنَ ُ لاَ یَحْتَسبِ ْ حیَثْ ُ منِ ویََرزُْقْه« 2»ُ مَخرَْجاً لَه  اللهَ یَجعَْل

ُ أشَْهرٍُ  َّ ثَلاَثَة ْ فَعدَِّتُهنُ ِ ارْتبَْتمُ ْ اءِن نسَِائکِمُ  ِمنِ َ المَْـحِیض َ منِ یَئِسنْ  ئیِ واَللاَّ« 3»ءٍ قدَْراً ِّ شَی َ اللهُ لکُِل جعََل

«« 4»ِ یُسرْاً هْ أمَرِْ ُ منِ لَه  ِ اللهَ یَجعَْل یتََّق  َّ ومَنَ َحمَْلَهنُ یَضَعنْ  َّ أَن ِ أَجَلُهنُ َحمَْال ُ الاْ َ وَأُولاَت ْ یَحِضنْ لمَ  واَللاَّئِی

«5»ُ أَجْراً ْ لَه ِ ویَُعظْمِ ُسَیِّئَاتِه ِ اللهَ یکَُفِّرْ عنَْه یَتَّق  ْ وَمنَ ُ اءِلیَْکمُ َ أمَرُْ اللهِ أَنزَلَه لكِ'ذ  

 حیض عدّه پایان هنگام در را آنان ، دهید طلاق را زنان خواستید که زمانى[ اسلام امت و! ] پیامبر اى

 را عدّه حساب و دهید طلاق[ باشند نکرده آمیزش همسر با و شده پاک عادت از که زمانى آن یعنى]



 از[ گذرانند مى را خود عدّه که مدتى در] را آنان و ، کنید پروا پروردگارتان خدا از و ، دارید نگه

 زشت عمل مرتکب اینکه مگر نروند بیرون[ عدّه مدت در] هم آنان و ، مکنید بیرون هایشان خانه

 هر و ؛ خداست حدود این[ . است مانع بى خانه از کردنشان بیرون صورت آن در که] شوند آشکارى

 از پس خدا است امید دانى نمى تو.  است ورزیده ستم خودش به یقیناً ، کند تجاوز خدا حدود از که

 به چون و«  1». [  شود آنان میان سازشى و صلح وسیله تا] آورد پدید اى مسئله[ ، طلاق عده در] این

 همه رعایت که] شایسته صورتى به[ زوجیت به رجوع با] را آنان ، شدند نزدیك[ عدّه] زمان پایان

 شرعیه حقوق همه پرداخت که] شایسته طرزى به آنان از یا دارید نگه[ است همسردارى حقوق

 اى ماش و. ] گیرید[ طلاق] گواه را خودتان از عادل دو[ ، جدایى هنگام] و ، شوید جدا[ اوست

 روز و خدا به همواره که کسى به[ حقایق] این وسیله به.  کنید اقامه خدا براى را گواهى![  گواهان

 از] شدن بیرون راه او براى خدا ، کند پروا خدا از که هر و شود مى داده اندرز ، دارد ایمان قیامت

 کسى و ، دهد مى روزى کند ىنم گمان که جایى از را او و«  2». دهد مى قرار[ را تنگناها و مشکلات

 که کس هر به] را اش خواسته و فرمان خدا یقیناً ، است بس برایش خدا ، کند توکل خدا بر که

 از که آنانى شما زنان از و«  3». است داده قرار اى اندازه چیزى هر براى قطعاً ؛ رساند مى[ بخواهد

 عدّه[ است دیگر عاملى یا یائسگى سن به دنرسی سبب به که] دارید شك اگر ، ناامیدند ماهیانه عادت

 اند نشده عادت[ معمولى سن وجود با] که زنانى[ عدّه چنین هم] و.  است ماه سه[ طلاق از پس] آنان

 پروا خدا از که هر و.  کنند مى حمل وضع که است روزى ، باردار زنان عدّه[ پایان] و[ است ماه سه]

 به را آنها که خداست احکام شده بیان حقایق این«  4». دهد مى قرار آسانى کارش در او براى کند

 او پاداش و کند مى محو او از را گناهانش ، کند پروا خدا از کس هر و ؛ است کرده نازل شما سوى

5». دارد مى بزرگ را » 

لیَکْمُ منَُوا قدَْ أنَزلَ´َ ا ذیِنِ الَّ َلبَْاب الاْ ْ عذََاباً شدَِیداً فَاتَّقُوا اللهَ یَا أُوْلِی أَعدََّ اللهُ لَهمُ-82 19»ْ ذکِْراً َ اللهُ اءِ  

 پروا خدا از!  مؤمن خردمندان اى پس ، است کرده آماده سخت عذابى[ آخرت در] آنان براى خدا

است کرده نازل باارزش و استوار کلامى شما سوى به خدا راستى به.  کنید . 



*** 

 لیل

 ﴾٨﴿ ۖ  واَستْغَْنَى بَخِلَ منَْ وَأمََّا»' ُ لِلْیسُرَْی فَسنَُیسَِّرُه« 6»' وَصدَََِّ بِالْحُسنَْی« 5»' قیَوَاتَّ ' ْ أَعطَْی فَامََّا منَ-83

 عَلیَنَْا إِنَّ ﴾٠٠﴿ ۖ  ترََدَّى إذِاَ مَالُهُ عنَْهُ یغُنِْی ومََا ﴾٠١﴿ ۖ  لِلعُْسرَْى فسََنیَُسِّرُهُ ﴾٩﴿ ۖ  بِالْحسُْنَى وکََذَّبَ

﴾٠٧﴿ ۖ  تَلظََّى نَاراً فَأنَْذرَْتکُمُْ ﴾٠١﴿ ۖ  واَلْأُولَى لَلآْخرَِةَ لنََا وَإِنَّ ﴾٠١﴿ ۖ  لَلْهدَُى  

 که] را نیکوتر وعده و«  5»ساخت پیشه پرهیزکارى و کرد انفاق[ خدا راه در را ثروتش] که کسى اما

 راه براى را او زودى به پس«  6»؛ کرد باور[ است پرهیزکارى و انفاق پاداش به نسبت خدا وعده

 انفاق از] که کسى اما و«  1»کنیم مى آماده[ خداست توفیق به نیك اعمال همه انجام که] سانىآ

 براى را او پس«  0»، کرد تکذیب را نیکوتر وعده و«  8»داد نشان نیاز بى را خود و ورزید بخل[ ثروت

 چاه به] که هنگامى و«  19»، کنیم مى آماده[ اوست از توفیق هرگونه سلب که] دشوارى و سخت راه

«  11». کند نمى دفع او از را[ خدا عذاب از چیزى] ثروتش کند سقوط[ گور گودال و هلاکت

 ماست مالکیتّ سیطره در آخرت و دنیا یقین به و«  12».  ماست عهده بر کردن هدایت تردید بى

14». دهم مى بیم کشد مى زبانه که آتشى از را شما پس«  13». » 

 ).«خبَیِرٌ بمَِا یَصْنعَُونَ   نَ یغُُضُّوا منِْ أبَْصَارِهمِْ ویََحْفظَُوا فرُُوجَهمُْ ذلكَِ أَزکَْى لَهمُْ إِنَّ اللّهقُل لِّلمُْؤمْنِیِ-13

 (.10سوره نور، آیه 

تر است وخدا از  به مؤمنین بگو چشمهایشان را بر حرام ببندند و پاکدامن باشند که برایشان پاکیزه

 . ست کنید مطلع ا کارهایى که مى

لَهمُْ جزَاَءُ  ومََا أمَْواَلُکمُْ وَلاَ أَوْلاَدکُمُ بِالَّتِی تُقرَِّبکُمُْ عِندنََا زُلْفَى إِلاَّ منَْ آمنََ وَعمَِلَ صَالِحاً فَأُولئكِ»-15

 (.17سوره سبا، آیه  ).«الضِّعفِْ بمَِا عمَِلُوا وَهمُْ فِی الغْرُُفَاتِ آمنُِونَ



ى نیست که شما را بما نزدیك کند مگر ایمان و عمل صالح داشته باشید و ثروت وفرزندان شما فضیلت

 . 

 (.15ص  ).«  وَلاَ تتََّبعِِ الْهَوَى فیَُضِلَّكَ عنَ سبَیِلِ اللّه»-19

 . نماید  از نفست تبعیت نکن که تورا از راه خدا دور مى

نى هستند که منحرف شدند عاقلا. دانشمندانى هستند که منحرف شدند زیرا از نفسشان تبعیت نمودند 

 . زیرا اسیر نفس اماره شدند 

   الْقیَِامَةِ واَللّه زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفرَُوا الْحیََاةُ الدُّنیَْا ویَسَْخرَُونَ منَِ الَّذِینَ آمنَُوا واَلَّذِینَ اتَّقَوا فَوْقَهُمْ یَومَْ-17

121بقره)یرَْزقُُ منَ یشََاءُ بِغیَرِْ حسَِابٍ
) 

کنند ولى در قیامت متقین بالاتر  زندگى دنیا براى کفار جلوه کرده و آنها مؤمنین را مسخره مىیعنى 

 .دهد  از کفار هستند و خدا به هر که بخواهد روزى بدهد بدون حساب مى

 «زندگى دنیا فقط کالاى گول زننده است»

215آل عمران)ومََا الْحیََاةُ الدُّنیَْا إِلاَّ متََاعُ الغُْرُورِ-11
) 

 «رسد زندگى دنیا براى کفار زیبا بنظر مى»

77نساء)قُلْ متََاعُ الدُّنیَْا قَلیِلٌ واَلآخرَِةُ خیَرٌْ لمِنَِ اتَّقَى-16
) 

 «بگو کالاى دنیا کم ولى آخرت براى متقین بهتراست»

یعَْلمَُونَ ظاهِراً منَِ الحیَاةِ الدُّنیْا وَهمُْ  لا یُـخْلفُِ اللّهُ وَعدَْهُ وَلـکنَِّ أکَثْرََ النّاسِ لا یعَْلمَُونَ  وَعدَْ اللّه»-09

 (.7روم، آیه  )«عنَِ الآخرَِةِ هُـمْ غافِلُونَ

 !آنها ظاهر دنیا را قبول دارند ولى از آخرت غافلند . دانند  وعده خدا حتمى است ولى اکثر مردم نمى



 (.7و  9علق، آیات  )«أَنْ رآَهُ اسْتغَنْى إِنَّ الإِنسْانَ لیََطغْى»-62

 ! شود  بیند، سرکش مى نیاز مى همانا انسان وقتى خود را بى

 

أَمدَاً یَومَْ تَجدُِ کُلُّ نَفسٍْ ما عمَِلتَْ منِْ خیَرٍْ مُحْضَراً ومَا عمَِلتَْ منِْ سُوءٍ تَودَُّ لَوْ أَنَّ بیَنَْها وبََینَْهُ »-61

کند اى  بیند، آرزو مى ى کارهاى بدشرا مىبیند ووقت روزى که انسان کارهاى خیر خود را مى«بعَِـیداً

 .کاش بین او اعمال بدش فاصله زیادىبود 

! شود، تقوا کن  هرگاه به او گفته مى« جَهنََّمُ وَ إذِا قِـیلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخذَتَْهُ العزَِّةُ بِالإِثمِْ فَحَسبُْهُ»-61
 .کشاند که جاى او در جهنم است  تکبرش او را به گناه مى

 کمَثََلِ غَیثٍْ إِعْلمَُوا أَ نَّما الحیَاةُ الدُّنیْا لعَِـبٌ وَلَهْوٌ وزَِینَةٌ وتََفاخرٌُ بَینَْکمُْ وَتکَاثرٌُ فِی الأمَْوالِ واَلأَوْلادِ»-63

شَدیِدٌ وَمغَْفِـرَةٌ مِـنَ اللّهِ أَعْجبََ الکُفّارَ نبَاتُهُ ثمَُّ یَهِـیجُ فَترَاهُ مُصْفَراًّ ثمَُّ یکَُونُ حطُاماً وَفِی الآخرَِةِ عَذابٌ 

 (.10حدید، آیه  )«ورَضِْـوانٌ وَمـا الْـحیَاةُ الدُّنیْا إِلاّ متَاعُ الغرُُورِ

شیخ بهائى در تفسیر آیه فوق گفته است که مراحل زندگى انسان در این آیه به پنج دوره تقسیم شده 

. شود  به لهو و سرگرمى مشغول مىبلوغ که -1. کودکى که به لعب و بازى مشغول است -2: است

کهولت -3گذراند  نهایت بلوغ که به آراستن و پوشیدن لباس فاخر و مرکب خوب و خانه زیبا مى-1

سالخوردگى که به جمع آورى و زیاد کردن  -5شود  که به فخرفروشى به حسب و نسب مشغول مى

 (.المیزان ذیل آیه مذکور ).شود  مال و اولاد صرف مى

مائده، آیه  )«وَجاهدُِوا فِی سبَِـیلِهِ لعََلَّـکمُْ تُفْلِحُونَ یُّها الَّذیِنَ آمنَُوا اتَّقُوا اللّهَ واَبتْغَُوا إِلیَْهِ الوَسِـیلَةَیا أَ»-65

15.) 

و در راه خدا مجاهدت نمایید ! تقوا پیشه کرده و در جستجوى وسیله الهى باشید ! یعنى اى مؤمنین 

 . شاید رستگار گردید 



 قسمّ خداوند96-11

واَلسَّماءِ * واَللَّیْلا إاذاَ یَغْشَاهَا * واَلنَّهَارا إاذاَ جَلَّهَا * واَلْقَمَرا إاذاَ تَلَهَا * واَلشَّمْسا وَضُحَاهَا 

قَدْ * فأََلْهَمَهَا فُجوُرَهَا وتََقْواَهَا * وَنَفْس ومََا سوََّاهَا * واَلاَْرْضا ومََا طَحَاهَا * ومََا بَنَاهَا 

  . (1() وقََدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا* أَفلَْحَ مَن زَكَّاهَا 

 روزچون به و ، برآید آن پى از که هنگامى ماه به و ، اش روشنى گسترش ند به خورشید وسوگ »

 آنکه و آسمان به و ، پوشد فرو را خورشید که هنگامى شب به و ، کند آشکار خوبى به را خورشید

پس  ، نمود نیکو و درست را آن آنکه و نفس به و ، گستراند را آن آنکه و زمین هب و ، کرد بنا را آن

 کرد پاک آلودگى از ] را نفس که کسى تردید بى.  کرد الهام او به را اش پرهیزکارى و کارى بزه

 از ] بیالود[  رشد از بازدارنده امور و ها آلودگى به ] را آن که کسى و.  شد رستگار ، داد رشد[  و

 . « شد نومید[  حق رحمت

خدا می :فرمود(قدافلح من زکیها وقدخاب من دسیها)ایه الله سید طیب جزایری درتفسیر آیات شریفه

 !حیوان نشووحیوان نمیر.پس انسان باش وانسان بمیر.من تورا انسان آفریدم!ای انسان:فرماید

سوره انعام، آیه ). «کسْبُِونَ الاءِْثمِْ سیَُجزَْوْنَ بمَِا کَانُوا یَقتْرَِفُونَوَذرَُوا ظَاهرَِ الاءِْثمِْ وبََاطنَِهُ إِنَّ الَّذِینَ یَ»-67

226.) 

کنند  بکشید که آنان که گناه مى( مثلا ریاکارى)وباطنى( مثلا شرابخوارى)دست از گناهان ظاهرى

 .شوند بزودى به خاطر کارهایشان مجازات مى

*** 

 

 (1. )تقوا هم را یاری کنیدفرموده درکارهای مربوط به  قرآن کریم 

 (. 2. )و فرموده قیام در مسجدی که براساس تقوی بناشده اولویت دارد  



 (3.)وفرموده کسی که بنیانش را برتقوا بگذارد بهتراست از غیرخود

 (4.)و فرموده  عاقبت با متقین است

 ( 5. )و فرموده بزرگداشت شعائر الهی نشانه تقوای دلهاست

 (6)ون قربانی به خدا نمی رسد ولی تقوای شما مورد عنایت الهی قرار می گیردو فرموده گوشت وخ

 (7. )و مومنین را به کلمه تقوی ملز فرموده ومونین از دیگران به داشتن تقوا سزاوارترند. 

 ( .9.)ومردم مامورند که اگر باهم درگوشی صحبت می کنند با موضوع تقوی باشد

 ( 11.)تقوی وهدایت آنان را زیاد می فرمایدوکسانی که هدایت شدند خداوند  

 

____________ 
 . 2مائده( 1)

 108توبه( 2)

 101توبه( 3)

 132طه( 4)

 .32حج( 5)

 33حج( 6)

 26فتح( 3)

 1مجادله( 1)

 13محمد( 11)

--- 

وفرموده متقین کسانی هستند که به غیب وآخرت ایمان دارند و نماز برپاداشته و از آنچه خدا به آنها 

 ( 1.)انفاق می کنند داده

 ( . 4( )الله ولی المتقین ) ، و ( 3( )أن الله یحب المتقین ) ، و ( 2( )أن الله مع المتقین ) و فرموده



و فرموده حقیقتا خداوند رحمتش را برای ( . 5)و فرموده خدا فقط اعمال متقین را قبول می کند 

و فرموده  از گر متقین تقوا پیشه کنند ( . 6( )کم إن أکرمکم عند الله أتقا) و فرموده .متقین نوشته است

من یتق الله یجعل له مخرجاً ویرزقه ) و فرموده ( 7.)قدرت تشخیص حق وباطل را به آنهاکرامت نماید

هرکه تقوا پیشه کندراه خروج از گرفتاری را خدا برایش مهیا کرده وازجایی ( من حیث لا یحتسب 

إذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فإذا هم ) و فرموده ( 8) که خود نمی داند به او روزی دهد

وقتی گروهی از شیاطین به متقین برمی خورند متقین بیاد خدا افتاده واز کید شیاطین مطلع ( مبصرون 

عاقبت ( إن للمتقین لحسن مآب ) ، و فرموده ( 11( )أن العاقبة للمتقین ) ، و فرموده ( 9.)می گردند

 ( .11.)است بسیار خوب متقین

ت است حنصیقرآن کریم ، و ( 12( )هدى للمتقین ) قرآن کریم هدایت است برای متقین  :و فرموده 

 ، ( 14( )تذکرة للمتقین ) تذکراست برای متقین  قرآن کریم و ( 13( )موعظة للمتقین ) برای متقین  

____________ 
 4و3بقره( 1)

 . 123، و  36: توبة ( 2)

 . 3و  4: ، والتوبة  36: آل عمران ( 3)

 . 11: جاثیة ( 4)

 . 23: مائدة ( 5)

 . 13: حجرات ( 6)

 . 21: أنفال ( 3)

 . 2: طلاق ( 8)

 . 201: أعراف ( 1)

 . 41: هود ( 10)

 . 41: ص ( 11)

 . 2: بقرة ( 12)

 . 66: بقرة ( 13)

 . 48: الحاقة ( 14)



، و فرموده در قیامت ( 1( )ند ربك للمتقین الآخرة ع.) و فرموده آخرت در نزد خدا مال متقین است 

، و ( 3. )، و فرموده  خداوند متقین مانند بدکاران حساب نمی کند( 2)متقین فوق  کفار قرار دارند

، و فرموده بهشت خودرا ( 7( )أن الجنة أعدت للمتقین . ) فرموده بهشت برای متقین آماده شده است

و فرموده متقین بسوی ( 8)، ( أزلفت الجنة للمتقین . ) است ك وبه آنها نزدی برای متقین زینت داده

 ، ( 9( )سیق الذین اتقوا إلى الجنة زمراً . ) شت بصورت گروهی حرکت می نمایندهب

____________ 
 . 35: زخرف ( 1)

 212بقره( 2)

 28ص( 3)

 85مریم( 4)

 31نبا( 5)

 51دخان( 6)

 133عمران( 3)

 . 10شعراء .  31ق  ( 8)

 . 33مر  ز( 1)

 . 20زمر ( 10)

 --- 

:آیاتی دیگر در رابطه با آثار تقوا وآثار بی تقوایی  

بلکه حساب آنان را براى روزى که در ! و خیال نکن خدا از اعمال ظالمین غافل است : 31ابراهیم 

آن، چشمها خیره بماند در حالى که سرها بالا گرفته، چشمشان بهم نخورد و دلشان خالى از هر سرور 

 .و شادى است، تأخیر انداخته است 

 .  «نارٌ حامیَِةٌ -وَامَّا منَْ خَفَّتْ مَوازینُه فَامُُّه هاوِیَةٌ ومَا اَدرْیكَ ماهِیَه»: 1قارعة 



و اما آنکه میزان کردارش سبك باشد پس جایگاه او دوزخ است و تو چه دانى آن چیست؟ : یعنى
 ! آتشى است سخت سوزنده 

منَْ اوتِىَ کتِابَه بشِمِالِه فیََقولُُ یالیَتْنَى لمَ اوتَ کتَابیَِه ولمَْ ادَرِْ ماحسِابیَِه یا لیَتَْها کانتَِ  واَمَّا»: 15حاقّة 

 .  «الْقاضیَِه مااَغنْى مالیَِه هَلكََ عنَّى سُلطْانیَِه خذُوهُ فغَُلّوهُ ثمَُّ الْجَحیمَ صَلّوهُ

ام به من داده  کارنامه! اى کاش : گوید د، مىدهن و اما کسى که نامه عملش را به دست چپش مى

قدرتم ! مرگ پایان کار بود عالم مرا سودى نبخشید ! اى کاش ! دانستم حسابم چیست  و نمى! شد  نمى
 ! سپس او را به جهنم اندازید ! او را بگیرید و در بندش کنید  -: ـ ندا آید! از دست رفت 

وَمنَ یَفعَْلْ ذلكَِ فَأُولئكَِ همُُ    لْهِکمُْ أمَْواَلُکمُْ وَلاَ أَوْلاَدکُمُْ عنَ ذِکرِْ اللّهیَا أیَُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا لاَ تُ

6منافقون )الْخَاسرُِونَ
) 

مواظب باشید که ثروت وفرزندان شما را از یاد خدا بازندارند که اگر اینگونه شود حتما ! اى مؤمنین 

اید زیان و ضرر کرده  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تقوا در روایات:مبخش سو  

 

 

 

 

 

درباره اهمیت وآثار خوب  تقوا وآثار بد بی تقوایی یروایات  

چه کسی قوی تراست؟-1  

سنگ بزرگى آنجا بود که مقیاس .بردارى بودند جوانان مسلمان سرگرم زور آزمایى و مسابقه وزنه

در این .داد ت مىرفت و هر کس آن را به قدر توانایى خود حرک قوت و مردانگى جوانان به شمار مى

 :هنگام رسول اکرم رسید و پرسید

 «کنید؟ چه مى»

 .خواهیم ببینیم کدام یك از ما قویتر و زورمندتر است مى.کنیم داریم زور آزمایى مى-

 میل دارید که من بگویم چه کسى از همه قویتر و نیرومندتر است؟-

افراد جمعیت همه .افتخار را او بدهد البته،چه از این بهتر که رسول خدا داور مسابقه باشد و نشان-

اى بودند  منتظر و نگران بودند که رسول اکرم کدام یك را به عنوان قهرمان معرفى خواهد کرد؟عده

کردند الآن رسول خدا دست او را خواهد گرفت و به عنوان قهرمان  که هر یك پیش خود فکر مى

 .مسابقه معرفى خواهد کرد



نیرومندتر آن کس است که اگر از یك چیزى خوشش آمد و مجذوب  از همه قویتر و»:رسول اکرم

خارج نسازد و به زشتى آلوده نکند،و اگر در  آن شد،علاقه به آن چیز او را از مدار حق و انسانیت

موردى عصبانى شد و موجى از خشم در روحش پیدا شد،تسلط بر خویشتن را حفظ کند،جز حقیقت 

بر زبان نیاورد،و اگر صاحب قدرت و نفوذ گشت و مانعها و رادعها  اى دروغ یا دشنام نگوید و کلمه

 461 ص/2وسائل،ج « .از جلویش برداشته شد،زیاده از میزانى که استحقاق دارد دست درازى نکند

*** 

 اى به ابو ذر نامه-2

ه از او شخصى به وسیله نام.از راه دور آمده بود.اى به دست ابو ذر رسید،آن را باز کرد و خواند نامه

شناخت که چقدر مورد توجه رسول  او از کسانى بود که ابو ذر را مى.تقاضاى اندرز جامعى کرده بود

داده و با سخنان بلند و پر معناى خویش به او  اکرم بوده و رسول اکرم چقدر او را مورد عنایت قرار مى

 .آموخته است حکمت مى

با آن کس که بیش از همه مردم او را »:هابو ذر در پاسخ فقط یك جمله نوشت،یك جمله کوتا

 .نامه را بست و براى طرف فرستاد«.دارى بدى و دشمنى مکن دوست مى

یعنى  با خود فت.آن شخص بعد از آنکه نامه ابو ذر را باز کرد و خواند چیزى از آن سر در نیاورد

یعنى « شمنى نکندارى بدى و د با آن کس که بیش از همه مردم او را دوست مى»چه؟مقصود چیست؟

آنهم -مگر ممکن است که آدمى محبوبى داشته باشد!چه؟این که از قبیل توضیح واضحات است

کند سهل است، مال و جان و هستى خود را در  بدى که نمى!و با او بدى بکند؟-عزیزترین محبوبها

 .کند ریزد و فدا مى پاى او مى

را نباید از نظر دور داشت،گوینده این جمله  از طرف دیگر با خود اندیشید که شخصیت گوینده جمله

باید از خودش توضیح  اى نیست ابو ذر است،ابو ذر لقمان امت است و عقلى حکیمانه دارد،چاره

 .بخواهم

 .اى به ابو ذر نوشت و توضیح خواست مجددا نامه



 ترین و عزیزترین افراد در نزد تو همان خودت مقصودم از محبوب»:ابو ذر در جواب نوشت

اینکه گفتم با .دارى تو خودت را از همه مردم بیشتر دوست مى.مقصودم شخص دیگرى نیست.هستى

دانى هر خلاف و  مگر نمى.ترین عزیزانت دشمنى نکن،یعنى با خودت خصمانه رفتار نکن محبوب

شود و ضررش دامن خودش  اش بر خودش وارد مى شود،مستقیما صدمه گناهى که انسان مرتکب مى

 .ارشاد دیلمى «.دگیر را مى

*** 

 جمع هیزم از صحرا-3

رسول اکرم صلى الله علیه و آله در یکى از مسافرتها با اصحابش در سرزمینى خالى و بى علف فرود 

ببینید این !یا رسول الله»:عرض کردند«.هیزم جمع کنید»:به هیزم و آتش احتیاج داشتند،فرمود.آمدند

تواند  در عین حال هر کس هر اندازه مى»:فرمود«.شود هیزمى دیده نمى!سرزمین چقدر خالى است

 «.جمع کند

دیدند بر  کردند و اگر شاخه کوچکى مى به روى زمین نگاه مى اصحاب روانه صحرا شدند،با دقت

همینکه همه افراد هر چه جمع .هر کس هر اندازه توانست ذره ذره جمع کرد و با خود آورد.داشتند مى

 .،مقدار زیادى هیزم جمع شدکرده بودند روى هم ریختند

گناهان کوچك هم مثل همین هیزمهاى کوچك است،ابتدا به نظر »:در این وقت رسول اکرم فرمود

طور که شما جستید و تعقیب کردید این  اى دارد،همان آید،ولى هر چیزى جوینده و تعقیب کننده نمى

بینید از همان گناهان خرد که  شود و یك روز مى قدر هیزم جمع شد،گناهان شما هم جمع و احصا مى

 115ص /11بحار الانوار،ج  «.آمد،انبوه عظیمى جمع شده است به چشم نمى

 

*** 

 جویبر و ذلفا-4



دادى و به این زندگى انفرادى خاتمه  گرفتى و خانواده تشکیل مى چقدر خوب بود زن مى-

 .و آخرت کمك تو باشد دادى،تا هم حاجت تو به زن بر آورده شود و هم آن زن در کار دنیا مى

دهد؟و کدام زن  نه مال دارم و نه جمال،نه حسب دارم و نه نسب،چه کسى به من زن مى!یا رسول الله-

 !کند که همسر مردى فقیر و کوتاه قد و سیاهپوست و بد شکل مانند من بشود؟ رغبت مى

از اشخاص در دوره  بسیارى.خداوند به وسیله اسلام ارزش افراد و اشخاص را عوض کرد!اى جویبر-

خوار و بى مقدار  بسیارى از اشخاص در جاهلیت.جاهلیت محترم بودند و اسلام آنها را پایین آورد

خداوند به وسیله اسلام نخوتهاى جاهلیت و افتخار به نسب .بودند و اسلام قدر و منزلت آنها را بالا برد

ى و غیر قرشى،عربى و عجمى در یك اکنون همه مردم از سفید و سیاه،قرش.و فامیل را منسوخ کرد

من در میان مسلمانان فقط .اند،هیچ کس بر دیگرى برترى ندارد مگر به وسیله تقوا و طاعت درجه

 .دهم عمل کن اکنون به آنچه دستور مى.دانم که تقوا و عملش از تو بهتر باشد کسى را از تو بالاتر مى

آمده بود،میان او و «  اصحاب صفه» کرم به ملاقاتاینها کلماتى بود که در یکى از روزها که رسول ا

 (.121،چاپ کمپانى،صفحه 11بحار الانوار،جلد  )جویبر رد و بدل شد

*** 

 یك اندرز-5

 :رسول اکرم به او فرمود.مردى با اصرار بسیار از رسول اکرم یك جمله به عنوان اندرز خواست

 «بندى؟ اگر بگویم به کار مى»

 !بلى یا رسول الله-

 بندى؟ گر بگویم به کار مىا-

 !بلى یا رسول الله-

 بندى؟ اگر بگویم به کار مى-



 !بلى یا رسول الله-

خواهد بگوید  رسول اکرم بعد از اینکه سه بار از او قول گرفت و او را متوجه اهمیت مطلبى که مى

 :کرد،به او فرمود

ر فکر کن و بیندیش،اگر دیدى هر گاه تصمیم به کارى گرفتى،اول در اثر و نتیجه و عاقبت آن کا»

نتیجه و عاقبتش صحیح است آن را دنبال کن و اگر عاقبتش گمراهى و تباهى است از تصمیم خود 

 113 ص/11بحار الانوار،ج  «.صرف نظر کن

*** 

خورد تا آن ساعت که جان به جان آفرین تسلیم کرد،  ضربتعلیه السلام از آن ساعت که على -6

اى از پند و  عت طول کشید،اما على این فرصت را از دست نداد،دقیقهسا کمتر از چهل و هشت

 :نصیحت و راهنمایى خوددارى نکرد،وصیتى در بیست ماده به این شرح تقریر کرد و نوشته شد

على به وحدانیت و .کند این آن چیزى است که على پسر ابو طالب وصیت مى.بسم الله الرحمن الرحیم»

کند که محمد بنده و پیغمبر خداست،خدا او را فرستاده تا  ،و اقرار مىدهد یگانگى خدا گواهى مى

همانا نماز و عبادت و حیات و ممات من از آن خدا و براى .دین خود را بر دینهاى دیگر غالب گرداند

 .ام و از تسلیم شدگان خدایم من به این امر شده.شریکى براى او نیست.خداست

اهل بیتم و هر کس را که این نوشته من به او برسد،به امور ذیل  تو و همه فرزندان و!فرزندم حسن»

 :کنم توصیه و سفارش مى

 .تقواى الهى را هرگز از یاد نبرید،کوشش کنید تا دم مرگ بر دین خدا باقى بمانید.1

همه با هم به ریسمان خدا چنگ بزنید،و بر مبناى ایمان و خداشناسى متفق و متحد باشید،و از تفرقه .2

اصلاح میان مردم از نماز و روزه دائم افضل است و چیزى که دین را محو :پیغمبر فرمود.هیزیدبپر

 .کند فساد و اختلاف است مى



ارحام و خویشاوندان را از یاد نبرید،صله رحم کنید که صله رحم حساب انسان را نزد خدا آسان .3

 .کند مى

 .بمانند پرستدرباره یتیمان،مبادا گرسنه و بى سر!خدا را!خدا را.4

پیغمبر آنقدر سفارش همسایگان را کرد که ما گمان کردیم .درباره همسایگان!خدا را!خدا را.5

 .خواهد آنها را در ارث شریك کند مى

 .مبادا دیگران در عمل به قرآن بر شما پیشى گیرند.درباره قرآن!خدا را!خدا را.6

 .نماز پایه دین شماست.درباره نماز!خدا را!خدا را.3

مبادا حج تعطیل شود که اگر حج متروک بماند مهلت داده .درباره کعبه خانه خدا!خدا را!خدا را.8

 .نخواهید شد و دیگران شما را طعمه خود خواهند کرد

 .از مال و جان خود در این راه مضایقه نکنید.درباره جهاد در راه خدا!خدا را!خدا را.1

 .کند م الهى را خاموش مىزکات آتش خش.درباره زکات!خدا را!خدا را.10

 .درباره ذریه پیغمبرتان،مبادا مورد ستم قرار بگیرند!خدا را!خدا را.11

 .رسول خدا درباره آنها سفارش کرده است.درباره صحابه و یاران پیغمبر!خدا را!خدا را.12

 .آنها را در زندگى شریك خود سازید.درباره فقرا و تهیدستان!خدا را!خدا را.13

 .درباره بردگان،که آخرین سفارش پیغمبر درباره اینها بود!خدا را!خدا را.14

 .کارى که رضاى خدا در آن است در انجام آن بکوشید و به سخن مردم ترتیب اثر ندهید.15

 .با مردم به خوشى و نیکى رفتار کنید،چنانکه قرآن دستور داده است.16



رک آن این است که بدان و ناپاکان بر شما نتیجه ت.امر به معروف و نهى از منکر را ترک نکنید.13

مسلط خواهند شد و به شما ستم خواهند کرد،آنگاه هر چه نیکان شما دعا کنند دعاى آنها مستجاب 

 .نخواهد شد

گیرى از  بر شما باد که بر روابط دوستانه میان خود بیفزایید،به یکدیگر نیکى کنید،از کناره.18

 .بپرهیزید تشتتیکدیگر و قطع ارتباط و تفرقه و 

کارهاى خیر را به مدد یکدیگر و اجتماعا انجام دهید،و از همکارى در مورد گناهان و چیزهایى .11

 .شود بپرهیزید که موجب کدورت و دشمنى مى

 .از خدا بترسید که کیفر خدا شدید است.20

که احترام شما خود محفوظ بدارد،و به امت پیغمبر توفیق دهد  خداوند همه شما را در کنف حمایت»

مقاتل « .سلام و درود حق بر همه شما.سپارم همه شما را به خدا مى.و احترام پیغمبر خود را حفظ کنند

 ،113-114ص /3 ،کامل ابن اثیر،ج44-28الطالبیین،ص 

 :فرماید على علیه السلام مى-3

له و لا یحرز من لجا اعلموا عباد الله ان التقوى دار حصن عزیز،و الفجور دار حصن ذلیل، لا یمنع اه

153 نهج البلاغه،خطبه) الا و بالتقوى تقطع حمة الخطایا.الیه
 ). 

تقوایى و هرزگى حصار و  بدانید که تقوا حصار و بارویى بلند و غیر قابل تسلط است،و بى!بندگان خدا

بارویى پست است که مانع و حافظ ساکنان خود نیست و آن کس را که به آن پناه ببرد حفظ 

 شود همانا با نیروى تقوا نیش گزنده خطاکاریها بریده مى.کند نمى

 :فرماید مى 221در خطبه علی ع  -8

 .فان تقوى الله مفتاح سداد و ذخیرة معاد و عتق من کل ملکة و نجاة من کل هلکة

 .همانا تقوا کلید درستى و توشه قیامت و آزادى از هر بندگى و نجات از هر تباهى است



 :فرماید سلام در باره نگهبانى متقابل انسان و تقوا مىعلى علیه ال-1

الا فصونوها و تصونوا ...ایقظوا بها نومکم و اقطعوا بها یومکم و اشعروها قلوبکم و ارحضوا بها ذنوبکم

233 خطبه) بها
 ). 

خود را با آن به پایان رسانید و احساس  خواب خویش را به وسیله تقوا تبدیل به بیدارى کنید و وقت

همانا تقوا را صیانت کنید و خود را در ...آن را در دل خود زنده نمایید و گناهان خود را با آن بشویید

 .صیانت تقوا قرار دهید

 :فرماید و هم مى-10

اوصیکم عباد الله بتقوى الله فانها حق الله علیکم و الموجبة على الله حقکم و ان تستعینوا علیها بالله و 

 .(233 خطبه) تستعینوا بها على الله

بر عهده شما و پدید آورنده حقى  همانا تقوا حق الهى است.کنم به تقوا شما را سفارش مى!بندگان خدا

کنم که با مدد از خدا به تقوا نائل گردید و با مدد تقوا به خدا  سفارش مى.است از شما بر خداوند

 .برسید

**** 

عملى را انجام دهد که ما نهى کردیم، قبل از مردن،  اى که هر شیعه: السلام فرمود امیرمؤمنان علیه-22

شود تا از آن گناه پاک شود و اگر باز گناهى به  به بلایى در مال یا در فرزند و یا در خودش، مبتلا مى

بحار  )!گردد  گردن داشت، در هنگام مرگ، جان کندنش، با سختى همراه است تا پاک

9/257الانوار
) 

 ! قبض روح سه دسته -21

ها را با میل  سه دسته هستند که عزرائیل، آن: السلام فرمود آله به على علیه و علیه الله ضرت رسول صلىح

 :کند سرخ کرده از آتش جهنم، قبض روح مى



 (2)!و کسى که شهادت به ناحق بدهد ! حاکم ستمگر ! مال یتیم خور 

 ! عزرائیل و لاطى -21

سنگهایى که با )اى که بدون توبه بمیرد، را با سجیلّ  عزرائیل، قبض روح شخص لواط کننده و دهنده

 (1)!دهد  مى انجام.( آنها، اصحاب فیل، هلاک شدند 
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 .بحار الانوار.  1

 

 

 ! چند داستان درباره فشار قبر -23

 . عمر دستور داد که غلامى که ارباب خود را کشته بود، را بکشند -2

بزور با من لواط : چرا او را کشتى؟ گفت: غلام را خواست و به او فرمود. السلام خبردار شد  علیهعلى 

 او را دفن کردید؟ : السلام از اولیاء مقتول پرسید على علیه! کرد 

 بروید و سه روز دیگر نزد من : امام فرمود. الان او را دفن کردیم ! آرى : گفتند

 ! م را زندانى کن غلا: و به عمر فرمود! بیایید 

ناگاه کفنش را . السلام باتفاق عمر بر سر قبر مقتول رفتند و قبر او را شکافتند  بعد از سه روز، على علیه

از رسول ! بخدا سوگند ! ام  دروغ نگفته  واللّه: السلام تکبیر گفت و فرمود على علیه! بدون جسد یافتند 

هر شخصى از امتّ من لواط کند و بدون توبه بمیرد، او را سه  :آله شنیدم که فرمود و علیه الله خدا صلى



برد تا به قوم لوط رساند و با آنان محشور  دهند و سپس زمین او را فرو مى روز بعد از دفن مهلت مى

 (2)!شود 

 

قبرى دید که آتش از آن . کرد  السلام از گورستانى عبور مى حضرت عیسى علیه: اند که آورده-1

اى که  چه کرده: فرمود. شخصى را در میان آتش دید ! عصا بر آن قبر زده، بشکافت . د آم بیرون مى

کردم  رفتم و کارهاى ناشایست مى مردى بودم که بدنبال زنهاى مردم مى: اى؟ گفت دچار عذاب شده

از آن روز مرا ! او را بسوزانید : گفت چون از دنیا رفتم، صدایى شنیدم که مى! نمودم  و زنا مى

با این مسکین چه ! اى مار : پرسید! السلام نگاهش به مارى سیاه و عظیم افتاد  عیسى علیه! سوزانند  ىم

ام و با زهرى که اگر  اند، یك لحظه از او غافل نبوده از آن زمان که وى را دفن کرده: کنى؟ گفت مى

 (1)!او مشغول هستم گردد، بر  یك قطره از آنرا در رود نیل بریزند، همه آبهاى آن زهر قاتل مى

 صداى بلند مرده از قبر 

در بدو ورود، صداى . روزى به قبرستان وادى السلام نجف اشرف رفتم : گوید شیخ عباس قمى مى-3

آنچنان این ناله بلند بود که قبرستان تکان ! کردند  نعره بلندى بگوشم رسید که گویا شترى را داغ مى

ولى دیدم صدا از . تا شاید بتوانم آن شتر را نجات بدهم با سرعت به طرف صدا رفتم ! خورد  مى

آن جنازه ! نمودند  اى داشتند او را تشییع مى کردند و به قبرش نزدیك مى آید که عده اى مى جنازه

 زد، ولى هیچیك از افرادى که او را نعره و ناله مى
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 .ها و بدیها  خوبى.  1

 



 (.داستانهایى از زندگى علماء  )«!کردند، متوجه نبودند  تشییع مى

 السلام  تعجب امام سجاد علیه-25

و ! از متکبر فخر کننده متعجبم که دیروز نطفه بود و فردا مردار است : السلام فرمود امام سجاد علیه

و عجب از ! بیند  تِ او را مىکند، در حالى که مخلوقا عجب از کسى که در وجود خدا، شك مى

و ! میرند  کند که روز و شب افرادى مى کند، در حالى که مشاهده مى کسى که مرگ را انکار مى

کند، در حالى که متولد شدن افراد  عجب از کسى که زنده شدن مردگان و جهان آخرت را انکار مى

کند، ولى خانه باقى  را آباد مى -یا دن -و عجب از کسى که خانه از بین رفتنى ! بیند  زیادى را مى

7/31بحار الانوار ، ج  )!آخرت ـ را ترک کرده است  -ماندنى 
) 

 ! شود  روزى که فدیه از کسى، قبول نمى-29

پس از دنیا، روز قیامت است که همه مردم جمع ! بدان اى پسرآدم : السلام فرمود امام سجاد علیه

نماید و آن روزى است که در صور دمیده  را جمع مى شوند و خداوند، همه اولین و آخرین مى

شود و معذرت کسى،  گردند و روزى است که از شخصى، فدیه قبول نمى شود و مردگان زنده مى مى

در آنجا فقط در مقابل حسنات، پاداش و در مقابل بدیها، ! شود و توبه براى احدى نیست  پذیرفته نمى

نیا، یك سر سوزن، کار خیر کرده باشد، در روز قیامت، آنرا هر مؤمنى که در این د! مکافات است 

بحار الانوار ، ج  ).بیند  بیند و هر مؤمنى که در این دنیا، یك سر سوزن، کار بد کرده باشد، آنرا مى مى

7/90
) 

 حالات مجرمین و گناهکاران در قیامت-27

 « اَفْواجاً فتََأْتونَ»: آله درباره آیه و علیه الله شخصى از رسول خدا صلى»

در قیامت، ! سؤال مهمى کردى : حضرت گریست و فرمود. سؤال کرد .  آیید فوج فوج مى: یعنى

 . شوند  اى از مردم، بصورتهاى مختلف، محشور مى عده

 ! شایعه سازان، بصورت میمون  - 2



 ! حرام خواران، بصورت خوک  - 1

 ! ـ ربا خواران، بصورت واژگون  1

 ! ورت کور قاضى ناحق، بص - 3

 ! ـ خود خواهان مغرور، بصورت کر و لال  5

 ! عمل، در حال جویدن زبان خود  عالم بى - 9

 ! همسایه آزار، بصورت دست و پا بریده  - 7

 ! اى آتش  خبرچین، بصورت آویخته به شاخه - 1

 ! عیّاشان، بدبوتر از مردار  - 6

7/16بحارالانوار )!متکبران، در پوششى از آتش  - 20
) 

 

 ! انواع واقسام مجرمین در صحنه قیامت -21

کسى که ساختمانى از روى ریا بسازد، در قیامت تا هفت طبقه آن : آله فرمود و علیه الله رسول خدا صلى

 ! افتد  زمین فرو رفته و آتش به گردنش رسیده و سپس به جهنم مى

جوانى لواط کند، روز قیامت، بدبوتر از کسى که با زنى نامحرم، از دبر نزدیکى نماید یا با مردى یا نو

گردد، سپس به  شود، و اهل محشر از بوى او ناراحتند و از او معذرتى قبول نمى مردار، محشور مى

هاى آن از آهن است،  در جهنم او را در تابوتى که میخ. شود  رود و همه اعمالش باطل مى جهنم مى

رود و اگر عرق او را بر چهار صد  یخها در بدنش فرو مىکنند، تا م شود و بر تابوت فرو مى گذاشته مى

 ! میرند و او از کسانى است که عذابش از همه بیشتر است  امتّ قرار دهند، همه مى



خداوند سبحان در قیامت ! شود  کسى که مهر زنش را ندهد، نزد خداوند سبحان زناکار محسوب مى

سپس ! را بتو تزویج کردم، ولى تو به شرایط عمل نکردى با شرایطى کنیزم ! ام  اى بنده: گوید به او مى

کند و اگر باز  همه حسنات مرد را براى زن حساب مى -گاهى  -گیرد و  خدا، حق زن را از مرد مى

 ! برند  زن طلبکار بود، مرد را به جهنم مى

جهنم  ریزد و داخل کسى که شهادتى را مخفى کند، خداوند سبحان گوشت او را بر اهل محشر مى

 .گردد مى

کسى که دو زن داشته باشد و عدالت را در مورد نفقه وخودش، رعایت نکند، روز قیامت با غل و 

 ! گردد  زنجیر محشور شده و داخل دوزخ مى

 ! شود  کسى که با زن نامحرمى دست بدهد، با غُل و زنجیر محشور شده و به جهنم برده مى

شود  اى که با او سخن بگوید، هزار سال زندانى مى ر کلمهکسى که با زن نامحرمى، شوخى کند، با ه

و زن اگر راضى باشد و مرد را وادار به بوسیدن یا مباشرت حرام یا شوخى با او کند، و مرد به این 

 ! باشد  سبب، دچار فحشاء شود، همین عذاب براى زن هم مى

استخوانهاى او را جدا کند و  کسى که سیلى به صورت مسلمانى بزند، خداوند سبحان در روزقیامت،

 ! شود  در غل و زنجیر محشور شده و به جهنم، داخل مى

کسى که بین دو نفر سخن چینى کند، خداوند سبحان در قبر آتشى بفرستد که او را تا قیامت بسوزاند 

 ! زنند، محشور شده و به دوزخ داخل گردد  و روز قیامت در حالى که مارهاى سیاه او را نیش مى

اى محشور کند تا  سى که به فقیرى ستم کند و او را حقیر شمارد، خداوند سبحان او را بصورت ذرهک

 ! داخل جنم گردد 

کسى که به مرد یا زن همسردار، تهمت زند، خداوند سبحان عمل او را باطل کند و در قیامت، هفتاد 

 !دوزخ گردد  زنند تا داخل هزار فرشته از مقابل و پشت سر، او را با تازیانه مى



کسى که شراب بخورد، خداوند سبحان از سمَّ مارهاى سیاه و عقربها، مایعى به او بخوراند که قبل از 

نوشیدن، گوشت صورتش در ظرف بریزد و بعد از نوشیدن، گوشت و پوستش مثل مردار بگندد، 

نى که در و کسا! شود  شوند سپس به جهنم برده مى بطورى که اهل محشر از بوى آن اذیت مى

خوردن و فشردن انگور شراب و فروختن و خریدن و حمل آن دست دارند و کسى که از پول فروش 

کند، همه در گناه شریکند و هر کسى که شراب به نصرانى یا یهودى و صائبى و یا  آن استفاده مى

 ! دیگرى بنوشاند، همین گناه را دارد 

کتابى و یا دیگرى بدهد، روز قیامت به زبانش  کسى که شهادت دروغ بر علیه مسلمانى و یا اهل

 ! شود و در درک اسفل با منافقین خواهد بود  آویزان مى

کسى که چشمش را خیره بر زن نامحرم نماید، در قیامت در حالى که میخهاى آتشین بر چشمش 

 ! شود و تاپایان حساب، به همین حالت است تابه دوزخ برده شود  فروشده، محشور مى

خورانند و این غذا در  دهد، روز قیامت، از غذاى جهنم به او مى که براى ریاء به مردم غذا مىکسى 

 ! شود تا حساب، پایان یابد  دلش، آتش مى

کسى که قرآن را حفظ کند و عمداً آنرا فراموش کند، در قیامت، دست و پا بریده و درغل و زنجیر، 

 ! کنند  ، مارى را بر او مسلط مىاى که فراموش کرده محشور شده و براى هر آیه

 کسى که علم را بیاموزد و به آن عمل نکند وحبّ دنیا و زینتهاى آن بر او اثر کند،

 ! مستوجب غضب الهى بوده و با یهود و نصارى در درک اسفل خواهد بود 

کسى که قرآن را براى ریاء بخواند، روز قیامت با صورتى تاریك و بدون گوشت، محشور شده و 

و کسى که قرآن را یاد بگیرد و به آن عمل نکند، روز . زند تا داخل جهنم شود  قرآن بر پشتش مى

چرا مرا کور محشور کردى در حالى که من چشم ! خدایا : گوید شود و مى قیامت، کور محشور مى

 سپس! شوى  زیرا تو آیات الهى را فراموش کردى و الان خودت فراموش مى: شود داشتم؟ گفته مى

و کسى که قرآن را براى مباهات بر علماء یا براى طلب دنیا، یاد بگیرد، ! شود  به دوزخ برده مى

 ! کند  خداوند سبحان در قیامت استخوانهاى او را پراکنده مى



کسى که بر اخلاق بد زنش، صبر کند، خداوند سبحان بر هر بار صبر کردن، ثواب ایوب را به او 

شود، و اگر مرد قبل از  هاى زیاد، گناه نوشته مى شبانه روز، به اندازه ریگدهد و براى زنش در هر  مى

شود و با منافقین در درک  راضى شدن از همسرش، بمیرد، زنش روز قیامت، واژگون محشور مى

 ! اسفل است 

اندازد و عورت او را بر  جوئى مؤمنى باشد، خداوند سبحان او را به جهنم مى و کسى که دنبال عیب

 ! خلایق، آشکار سازد  همه

ها، مکانهایى براى اسکان مسافرین درست کند، در قیامت، بر تختى از نور  کسى که در کنار جاده

کند، بطورى که ایجاد مزاحمت براى نور  مبعوث شده و نور صورتش به اهل محشر، درخشانى مى

بحار الانوار ، ج  )!شتگان است اى از فر این فرشته: گویند کند و مردم مى اش مى حضرت ابراهیم در قبه

7/129
) 

هر که لواط کند، روز قیامت، جُنبُ محشور شده و آبهاى دنیا او را پاک نکند : السلام  على علیه-26

5/533کافى  )!و خداوند سبحان بر او غضب و لعنت کند و جهنم را براى او آماده کند 
) 

نیا مسئول و رئیس باشد، اگر چه بر ده نفر، روز هر کسى که در د: آله  و علیه الله رسول خدا صلى-10

سپس اگر آدم نیکوکارى بود، ! شود  قیامت در حالى که دستهایش به گردنش بسته شده محشور مى

7/122بحار الانوار ، ج  )!شود  شود و اگر ظلمى کرده باشد، بر زنجیرهایش افزوده مى آزاد مى
) 

شوند که دستهایشان به گردنشان بسته  ردمى از قبر محشور مىروز قیامت، م: السلام  امام پنجم علیه-12

اى همراهشان است که آنان را  توان حتى به اندازه یك انگشت خود را آزاد کنند و ملائکه شده و نمى

اینها کسانى هستند که بخاطر خیر کمى از خیر زیاد، مانع شدند و خداوند ! کنند  سرزنش شدید مى

7/267بحار الانوار ، ج  ).ولى حق خدا را نسبت به اموالشان ندادند  سبحان به آنها نعمت داد
) 



گوید و به آنان  رز قیامت، خداوند سبحان با سه دسته سخن نمى: آله  و علیه الله رسول خدا صلى-11

پیر زناکار، : نماید و براى آنان عذابى دردناک است کند و اعمال آنان را تزکیه نمى نمى -لطف  -نظر 

7/111بحار الانوار ، ج  )!ه ستمکار، آدم خود رأى و متکبر پادشا
) 

 

اش را در رحمِِ زن نامحرم بریزد از همه بیشتر است  عذاب کسى که نطفه: السلام  امام صادق علیه-11

5/532بحارالانوار ).
) 

 

 

ك کند، روز قیامت زودتر از دیگران اش کسى که در انجام گناه عجله مى: السلام  على علیه-13

 (مستدرک الوسائل )!ریزد  مى

 (ص  )خواب عجیب پیامبر-15

از جمله دیدم مردى از امتّ ! دیشب عجایبى را در خواب دیدم : آله فرمود و علیه الله رسول خدا صلى

دیدم شیاطین، مردى از امتّ مرا دچار ! مرا خواستند، عذاب کنند ولى وضو آمد و مانع عذابش شد 

دیدم مردى از امتمّ را که مأمورین ! د سبحان آمد و او را نجات داد وحشت کردند ولى ذکر خداون

دیدم مردى از امتمّ دچار تشنگى و عطش بود و ! عذاب به سراغش آمدند ولى نماز آمد و مانع شد 

دیدم مردى ! شدند ولى روزه رمضان آمد و او را سیراب کرد  خواست آب بنوشد، مانع مى هرگاه مى

اما . گذاشتند  وار نشست بودند، بپیوندد، ولى نمى خواست یه گروه پیامبران، که حلقه از امتمّ را که مى

دیدم مردى از امتم را که مقابل و پشت سر ! غسل جنابت آمد و دست او را گرفت و در کنارم نشاند 

ولى حج و عمره آمد و . و سمت راست و چپ و پائینش، تاریك است و او در تاریکى واقع شده بود 

ولى آنها با . کرد  دیدم مردى از امتم، با مؤمنین صحبت مى! را از تاریکى در آورد و وارد نور کرد  او

 :زدند آنگاه صله رحم آمد و گفت او حرف نمى



! آنها با او سخن گفتند و با او دست دادند . نمود  با او سخن بگویید که او صله رحم مى! اى مؤمنین 

تا اینکه صدقه آمد و سایه بر . کرد  و صورت خود را از آتش دور مى دیدم مردى از امتم را که دست

. دیدم مردى از امتم را که زبانه آتش از هر طرف، او را گرفته بود ! سرش و پرده بر صورتش شد 

دیدم ! ولى امر بمعروف و نهى از منکر آمدند و او را خلاص کردند با ملائکه رحمت قرار دادند 

ولى خوش اخلاقیش آمد و . نشسته بود و بین او و رحمت الهى، مانع قرار داشت  مردى از امتم را که

دیدم مردى از امتم را که نامه عملش به دست چپ بود ! دست او را گرفت و وارد رحمت الهى نمود 

دیدم مردى از امتم را که ! ولى خوف او از خداوند سبحان آمد و نامه عملش را بدست راستش داد . 

دیدم مردى از امتم در ! ولى امیدش به خداوند سبحان آمد و او را نجات داد . هنم ایستاده بود بر لبه ج

دیدم ! آتش افتاد ولى اشکهایى که از ترس خداوند سبحان ریخته بود آمد و او را از آتش در آورد 

رف شد ولى حسن ظنش به خداوند سبحان آمد و لرزشش بر ط. لرزید  مردى از امتم بر پل صراط مى

اش و گاهى بر دست و  دیدم مردى از امتم بر صراط است و گاهى بر سینه! و از صراط عبور کرد 

 ولى صلوات او بر من آمد و او را بر. شود  رود و گاهى معلق مى پایش مى

. دیدم مردى از امتم بر در بهشت است ولى در بهشت بسته بود ! پایش ایستاند و از صراط عبورش داد 

بحار الانوار ، ج  )!آمد و درها را باز کردند و او وارد بهشت شد (  لا اله الاّ اللّه)ه شهادت تا اینک

7/160
) 

 روزها سخن می گویند-19

من روز جدیدى هستم ! اى فرزندآدم : گوید آید، آن روز مى هر روزى که مى: السلام  امام صادق علیه

من و بوسیله من کار خیر انجام بده تا روز قیامت به پس در ! دهم  و روز قیامت بر اعمال تو شهادت مى

و شب هم به همین صورت با ! و بدان که بعد از امروز دیگر مرا نخواهى دید . نفع تو شهادت بدهم 

 91/212بحار الانوار ، ج  ).گوید  انسان سخن مى

 روز تغابن-17



وقتى . دهند  روز قیامت براى هر شبانه روز انسان، بیست و چهار خزانه به او نشان مى - :امام صادق ع

شود که اگر خوشحالى او را به  افتد، آنقدر خوشحال مى اى که پر از نور است مى نگاهش به خزانه

که این خزانه مربوط به ساعاتى است ! شوند  اهل جهنم تقسیم کنند، همه آنان از درد آتش راحت مى

افتد که تاریك و بدبو  اى مى سپس چشمش به خزانه. در آن ساعت به اطاعت خدا مشغول بوده است 

شود که اگر ناراحتى او را به اهل بهشت تقسیم  با دیدن آن، آنقدر ناراحت مى! و ترس آورنده است 

مشغول بوده است و این متعلق به ساعاتى است که در آن، به گناه ! شوند  کنند، همه دچار ناراحتى مى

دهند که نه چیزى در او است که او را خوشحال کند و نه چیزى که او  اى به او نشان مى سپس خزانه! 

او با ! و این مربوط به ساعاتى است که در آن به امورات مباح مشغول بوده است ! را ناراحت کند 

همانطور . مشغول نبوده است خورد که چرا در این ساعت به اطاعت الهى  دیدن این خزانه تأسف مى

 (.میزان الحکمة  ). آن روز، روز تأسف است: یعنى«ذ لكِ َ یَومُْ التَّغابنُِ»: فرماید که خداوند سبحان مى

 راحت ترین عذاب جهنم-11

ترین عذاب جهنم عبارتست از انداخته شدن در دریاى آتش و پوشاندن  راحت :السلام علیه امام صادق

آید و او  بطورى که از شدت حرارت مغزش بجوش مى! آتش است دو کفش که حتى بندهاى آن از 

 (.زاد المعاد  ).تر است  کند که عذابش از همه سخت خیال مى

 

 (.اّمن ترک الشهوات کان حرُ: )السلام میفرماید على علیه-16

2/136کنزالفوائد ).کسى که شهوات را ترک کند آزاد مرد است 
) 

کنید  رهیز کنید از هواى نفستان همانطورى که از دشمنانتان حذر مىالسلام فرمود پ امام ششم علیه-10

 . زیرا براى مرد چیزى دشمن تر از پیروى از هواى نفسانى و گفتار بیهوده درباره دیگران نیست 



کسى که مالك نفسش باشد و او را کنترل کند در هنگامى که نفس به : همچنین حضرت فرمود-12

خواهد و زمانى که  کند و چیز نامشروع از خوراکى مى جب فرار مىکند و از وا حرام رغبت مى

جامع  ).کند  عصبانى است و زمانى که راضى است، خداوند سبحان بدنش را بر آتش حرام مى

215/الاخبار
) 

 نتیجه نیك مخالفت با هواى نفس:داستان-23

ش سیما بودکه زندگى در میان بنى اسرائیل عابدى زیبا و خو: آله فرمود و علیه الله حضرت رسول صلى

گذشت  روزى از درخانه پادشاه مى. گذرانید  خود را بوسیله درست کردن زنبیل از درخت خرما مى

. کنیز خانم پادشاه او را دیده وارد قصر شد و حکایتى از زیبایى و جمال عابد براى خانم تعریف کرد 

 .اى او را داخل قصر کن  بوسیله: خانم گفت 

شد چشم همسر سلطان به او افتاد از حُسن و جمالش در شگفت شد در خواست همینکه عابد داخل 

زن دستور داد درهاى قصر را ببندند و به او گفت غیر ممکن است باید . عابد امتناع ورزید . گناه کرد 

پرسید بالاى قصر . عابد چون را ه چاره را مسدود دید ! من از تو کام بگیرم و تو نیز از من بهره برى 

ظرف آبى بالاى قصر ببر تا هر چه : ما محلى نیست که در آن جا وضو بگیرم ، زن بکنیز گفت ش

 .خواهد انجام بدهد  مى

عابد بر فراز قصر رفت در آنجا با خود گفت؟ اى نفس مدت چندین سال عبادت را که روز و شب 

بمیرى . ام به زیر انداز اکنون خود را از این ب. خواهى تباه کنى  مشغول بودى به یك عمل ناچیز مى

با این فکرنزدیك بام رفت دید قصر مرتفعى است و هیچ ! بهتر از آن است که این کار انجام دهى

تصمیم گرفت خود را از بالا به پایین .دست آویزى نیست که خود را به آن بیاویزد تا بزمین برسد 

 .بیاندازد هربادا بادا

همین که خود را آماده انداختن نمود امر بجبرئیل شد که فورا : آله فرمود و علیه الله حضرت رسول صلى

او را ببال خود دریاب تا آزرده . خواهد خود را بکشتن دهد  بنده ما از ترس معصیت مى. بزمین برو 



. به محض افتادن عابد،جبرئیل عابد را در راه چون پدرى مهربان گرفت و بزمین گذاشت . نشود 

 اش رفت و زنش پرسید پول زنبیل ها را چه کردى؟ ر ماند عابد به خانههایش در همان قص زیبیل

جواب داد باید به گرسنگى صبر . امروز چیزى عاید نشد گفت امشب را با چه افطار کنیم : گفت 

زیرا ایشان بفکر ما . ایم  کنیم ولى تو تنور را بیافروز تا همسایگان متوجه نشوند ما نان تهیه نکرده

 . خواهند افتاد

در این بین یکى از زنان همسایه براى . زن تنور را روشن کرده با مرد خود شروع به صحبت نمود 

آن زن بمقدار لازم آتش برداشت و در موقع . از تنور آتش بردار : عابدگفت . بردن آتش وارد شد 

ر آمده رفتن گفت شما گرم صحبت نشسته اید نانهایتان در تنور نزدیك است بسوزد زن نزدیك تنو

نانها را جدا کرده پیش شوهر آورد به او گفت تو . دید نان بسیار خوب و مرتبى بر اطراف تنور است 

شود از خداوند سبحان بخواه بقیه عمر،  در پیش خداوند سبحان منزلتى دارى که برایت نان آماده مى

 (ها ها و بدى خوبى ).ت عابد گفت صبر برهمین زندگانى بهتر اس. ما را از بدبختى و ذلت نجات دهد 

 (.مغلوب الشهوة اذل من مملوک الرق: )السلام فرموده است على علیه-11

105/غررالحکم ).کسى که مغلوب شهوات باشد از بنده زر خرید ذلیل تر است 
) 

 (. من احب المکارم اجتنب المحارم: )همچنین فرمود-13

2/176کنزالفوائد ).کسى که کرامتها را دوست دارد از حرام چشم پوشى کند 
) 

*** 

هاى  قیدند اگر خواسته مقهور کنید این نفوس سرکش را که خود سر و بى: السلام فرمود على علیه-15

3/1310میزان الحکمة ).افکند  آنها را پیروى نمایید شما را در پرتگاه مى
) 

کند و  مى اگر هواى نفس را فرمانرواى خود سازید شما را کور و کر: فرماید همچنین مى-19

 (ها ها و بدى خوبى ).شود  سرانجام موجب هلاک شما مى



شود الا اینکه آن خانه را  اى نمى چهار چیز است که وارد خانه: آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى-17

131/ثواب الاعمال  ).خیانت، شراب خوارى، زنا و دزدى . کند  برکت مى خراب کرده و عمر را بى
) 

شود  زند عاقبت مرتکب گناه مى کسى که دائما فکرش در گناهان دور مى: لسلام فرمودا على علیه-11

107/غررالحکم ).
) 

رسد مگر بواسطه گناهى که مرتکب  هیچ نکبتى به انسان نمى: السلام فرمود امام پنجم علیه-16

 . شود  مى

شود جز آنکه سومى آنها  هیچ مردى با زن نامحرمى تنها نمى: آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى-30

23/199مستدرک الوسائل  ).شیطان است 
) 

 ).بهترین عبادت چشم پوشى از گناه است : فرماید السلام درباره دورى از محرمات مى على علیه-32

190/غررالحکم 
) 

*** 

 عابد بنى اسراییل:داستان-31

 .مِـین واَلعاقِـبَةُ لِلمُْـتَّقِـینَالحمَدُ لِلّهِ رَبِّ العالَ: گفت در بنى اسرائیل عابدى بود که همیشه مى

! العاقبه للاغنیاء : ابلیس که از این حرف او در ناراحتى بود شیطانى را فرستاد که اوراوادار کند بگوید

شیطان مذکور با عابد دیدار کرده واین پیشنهاد را به او کرد ولى عابد ! یعنى عاقبت با پولدارهاست 

وهرکه محکوم شد . بینند بپرسند  راجع به این سخن از یکنفرى که مى قبول نکرد و قرار گذاشتند که

 ! ء العاقبة للاغنیا: به یکنفر برخوردندواز او پرسیدند او گفت. دست او را قطع نمایند 

از از ب. الحمَدُ لِلّهِ رَبِّ العالمَِـین واَلعاقِـبَةُ لِلمُْـتَّقِـینَ: گفت لذا دست راست عابد قطع شد ولى باز او مى

شخص دیگرى پرسیدند واو هم حرف شیطان را تأیید کرد پس دست دیگرش را قطع کردند اما او 

وقرار گذاشتندکه این بار هرکدام محکوم . الحمَدُ لِلّهِ رَبِّ العالمَِـین واَلعاقِـبَةُ لِلمُْـتَّقِـینَ: مى گفت مرتب



الحَمدُ لِلّهِ : ز او سؤال کردند واو گفتآندو ا. خداوند سبحان ملکى رافرستاد . شد گردنش قطع شود 

 . وگردن شیطان را قطع کرد ودست عابد را هم شفاداد . رَبِّ العالمَِـین واَلعاقِـبَةُ لِلمُْـتَّقِـینَ

 . 

عبادتى در  هیچ« ء افضل من عفة بطن و فرج بشى ما عبد اللّه»: فرمایند السلام مى امام باقر علیه-31

1/2101میزان الحکمة)از عفت در برابر شکم و مسایل جنسى نیستپیشگاه خداوند، برتر 
)  

 ارزش جهاد با نفس-33

اى از مسلمین از جنگ سختى با پیروزى برگشتند پیامبر گرامى اسلام  در روایت است که چون عده

 : دآله به استقبال آنان بیرون رفته بود پس زمانى که حضرت با آنان ملاقات نمود فرمو و علیه الله صلى

 . مرحبا به قومى که از جهاد اصغر و کوچك برگشتند 

آله اگر این جنگ با این شدت  و علیه الله صلى  آنان که متعجب شده بودند سؤال کردند یا رسول اللّه

 : وسختى جهاد کوچکتر بوده جهاد بزرگتر کدام است فرمود

در این وادى پیروز شود جهاد هاى شیطان است که اگر  جهاد اکبر مبارزه با نفس اماره و وسوسه

2/351میزان الحکمة  ).بزرگتر را انجام داده است 
) 

خواهید بخورید  هر چه مى! اى پسرآدم : کند همانا زمین، روزى هفتاد بار ندا مى:در روایت است-35

 (.ها  ها و بدى خوبى )«!گوشت و پوستتان را خواهم خورد ! و لذت ببرید، که به خدا قسم 

 دربازار السلام علیهمیرالمومنین گریه ا-64

السلام به بازار رفت و وقتى دید که مردم مشغول کسب وکاسبى هستند به  روزى امیرالمؤمنین علیه»

روز که به دنبال دنیا هستید و شب هم به : وقتى علت گریه را از حضرت پرسیدند، فرمود. گریه افتاد 

 «پس کى به یاد خدا هستید؟. پردازید  استراحت مى



کند ولى همان لباس کفنش  چه بسا غافلى که لباسى را آماده مى: السلام  المؤمنین علیهامیر-37

 (2)«!گردد  سازد تا در آن سکن شود ولى همان قبرش مى اى را مى شود و خانه مى

تعجب از کسى که به حساب قیامت یقین دارد، چگونه غافل : السلام  امیرالمؤمنین علیه»-31

 (1)«شود؟ مى

بیدارند زمانى ! اند زمانى که مردم سیرند  گرسنه: السلام درباره اوصاف مؤمنین لمؤمنین علیهامیرا»-36

 (1)«!نمایند زمانى که مردم خندانند  گریه مى! نمایند زمانى که مردم غافلند  دعا مى! که مردم خوابند 

چه به آن موفق نشوى  همت کن تا کار خوب بکنى اگر! اى اباذر : آله  و علیه الله رسول خدا صلى»-50

 (3)«!تا جزو غافلین نباشى 

 (5)«!غافل مباش که غافل از من دور است ! اى عیسى : خداوند»-52

و بدانید که خدا ! دعا کنید در حالى که به اجابت یقین دارید : آله  و علیه الله رسول خدا صلى»-51

 (9)«دعاى کسى که با دل غافل دعا کند قبول نفرماید

که باعث تولید هواى نفس ! جهت  بپرهیزید از نگاه بى خود و بى: آله  و علیه الله خدا صلىرسول »-51

 (7)«.شود  و غفلت مى

 (1)«!شود  کسى که غفلتش زیاد باشد، زودتر هلاک مى: السلام  امیرالمؤمنین علیه»-53

لتکم عمّا لیس اوصیکم بذکر الموت واقلال الغفلة عنه وکیف غف: السلام  امیرالمؤمنین علیه-55

 (20)«یغفلکم؟

 .315اصول الدین، ص.  2

 .256العدد القویة، ص .  1



 .215اعلام الدین، ص.  1

 .102الدین، ص  اعلام.  3

 .116اعلام الدین، ص .  5

 .165الدین، ص  اعلام.  9

 .130الدین، ص  اعلام.  7

 .71محاسبة النفس، ص.  1

 .262ص 7اصول الدین.  6

 75/221حارالانوارب-نهج البلاغة.  20

 :نماید اى است که هر شب فرود آمده و ندا مى براى خدا فرشته: آله  و علیه الله رسول خدا صلى»-59

 . جدیت و تلاش کنید ! ها  اى بیست ساله

 ! دنیا شمارا گول نزند ! ها  اى سى ساله

 اید؟  براى ملاقات با خود چه آماده کرده! ها  اى چهل ساله

 ! ترساننده سراغتان آمد ! ها  اى پنجاه ساله

 ! موقع درو رسید ! ها  اى شصت ساله

 ! صدا شدید پس جواب بدهید ! ها  اى هفتادساله

 ! در حالى که غافلید ! مرگ سراغتان آمد ! ها  اى هشتاد ساله



آن گاه گوید اگر به خاطر بندگان نماز خوان و مردان خاشع و کودکان شیرخوار و حیوانات چرنده 

 (.31، ص 1مستدرک، ج  )«!شد  عذاب بر شما ریخته مى نبود

 دیوانه واقعى-57

اند از آنها پرسیدند این  اى دور شخصى جمع شده آله وقتى دیدند عده و علیه الله روزى رسول خدا صلى»

دیوانه آن جوانى . حضرت فرمود این دیوانه نیست بلکه مریض است ! اى است  کیست؟ گفتند دیوانه

2/331میزان الحکمة )!نماید  نى خود را در معصیت صرف مىاست که جوا
)  

 موافقت باخدااستمخالفت با نفس -85

چه راهی برای خداشناسی است؟:مردی بنام مجاشع نزد پیامبر آمد و پرسید  

چه راهی :پرسید. مخالفت بانفس:چه راهی برای موافقت با خدا است؟ فرمود:پرسید.خودشناسی:فرمود

چه راهی برای وصل به  خدا است؟ :پرسید. عصبانی کردن نفس:است؟ فرمودبرای رضایت خدا 

چه راهی :پرسید. معصیت نفس:چه راهی برای اطاعت خدا است؟ فرمود:پرسید. دورکردن نفس:فرمود

چه راهی برای نزدیکی به خدا است؟ :پرسید. فراموش کردن  نفس:برای یادخدا است؟ فرمود

. وحشت از نفس:راهی برای مانوس شدن باخدا است؟ فرمودچه :پرسید. دوری از  نفس:فرمود

بحار }.کمك گرفتن از خدا برای مخالفت بانفس:چه راهی برای رسیدن به اینها  است؟ فرمود:پرسید

 {23ص33ج

 

 یوسف نبی-56

نزد عزیز مصر بسر می بردروزی زلیخا درمقابل  السلام علیهدرایامی که یوسف :ابن عباس می گوید

می :یوسف گفت.سف به او نگاه نمی کرد زلیخاگفت به من نگاه کنچون یو.یوسف قرار گرفت

یوسشف جواب دادچشم هایم اولین اعضایم !زلیخاگفت چشمهایت چقدر زیبا هستند. ترسم کور شوم

اگر سه روز بعد مرگم :چقدر خوش بویی؟یوسف گفت:زلیخاگفت. هستند که در قبر ازبین می روند



می :چرا به من نزدیك نمی شوی؟یوسف گفت:زلیخاگفت! نیبوی مرا احساس کنی از من فرار می ک

بلندشو ونیاز .رختخواب من حریر ونرم است:زلیخاگفت. خواهم با  دوری از تو  به خدا نزدیك شوم

زلیخاگفت پس تورا به شکنجه گران . می ترسم بهشت از دستم برود:یوسف گفت!مرا برطرف کن

 (170ص21بحارج.)رم مرا کفایت خواهد کردیوسف گفت دراین صورت پروردگا!تحویل می دهم

 .از امام رضاع سوال شد خیردنیا وآخرت در چه چیزی جمع شده است؟فرمود مخالفت با نفس-61

 .( 391ص: الفقه )

 :در روایت آمده است که 

 ( .6)افراد باتقوا محل امن و پناهگاه مردم هستند-61

 ( .7) اتقوا شده تبدیل به خیرکندخداوند ضمانت کرده که شری را که متوجه افراد ب-62

هرکه  با تقوا به خدا پناه ببرد خدا به او پناه می دهد وبا تقوی در پناه الهی خواهد بود و از هر -63

حقیقتا متقین در مقام  امن ( .إن المتقین فی مقام أمین )  که خداوند فرمود( 8).بلائی دور خواهد شد

 (9) .الهی پناه می گیرند

مان وزمین بر انسانی بسته شود ولی  او تقوا پیشه کند خداوند راه خروج از این بن بست اگر آس-64 

 ( .11).رابرایش فراهم نماید

____________. 

 . 283، ص 30ج: بحار الأنوار ( 6)

 . 285، ص 30ج: بحار الأنوار ( 3)

 همان( 8)

 . 51دخان ( 1)

 . 285، ص 30ج: نوار ـ بحار الأ 118، ص 5ج: غرر الحکم ودرر الکلم ( 10)

 ---

 

 ( .1).تقوا دوای درد دلها وبازشدن چشم دلها و پاک نمودن چرک نفسهاست-65



 ( .2).باتقواترین مردم کسی است که حق را بگوید چه به نفعش وچه به ضررش باشد -66

 ( ..3)و هیچ کرامتی بالاتراز عزت تقوانیست -67

 

 ( .6) .واینکه فرد متقی محبوب همه اقشاراست-68

 ( .7).واینکه قیامت عروسی متقین است-69

 ( .8).واکثر کسانی که وارد بهشت می شوند بواسطه تقوی الهی است-30
 

 . 284، ص 30ج: ـ بحار الأنوار  118خطبة : نهج البلاغة ( 1)

 . 288، ص 30ج: بحار الأنوار ( 2)

 همان( 3)

 . 286، ص 30ج: بحار الأنوار ( 6) 

 . 288و  286، ص 30ج:  بحار الأنوار( 3)

 . 288، ص 30ج: بحار الأنوار ( 8)

  ---
 

من لم یکن له واعظ من قلبه و زاجر من نفسه و لم یکن : قال الصادق جعفر بن محمد علیه السلام -11

 .له قرین مرشد استمکن عدوه من عنقه 

 :ترجمه 

خود و باز دارنده اى از درون  کسى که اندرز دهنده اى از درون قلب: امام صادق علیه السلام فرمود

( که همان هواى نفس و شیطان است )جان خود نداشته باشد و همدمى ارشادگر با او نباشد دشمنش 

 (شیخ حرعاملی-جهاد با نفس (.برگردن او چیره مى گردد

*** 

ا من ملك نفسه اذا رغب و اذا رهب و اذا اشتهى و اذا غضب و اذ: عن الصادق علیه السلام قال -12



 .رضى حرم الله جسده على النار

 :ترجمه 

کسى که در هنگام فریفته شدن به چیزى و هنگام : از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود

ترس و زمانى که میل به چیزى پیدا مى کند و یا خشمگین و یا خوشنود مى گردد مالك نفس خویش 

 (شیخ حرعاملی-جهاد با نفس (. .تش حرام مى گرداندخداوند بدن او را بر آ( خو را نگاه دارد)باشد 

*** 

حق خداى بزرگ بر تو این است که تنها او را : از امام سجاد علیه السلام روایت است که فرمود-13

پرستش کنى و چیزى را شریك او به شمار نیاورى پس هرگاه از روى اخلاص و صفاى باطن چنین 

و حق نفست بر تو این . که امر دنیا و آخرتت را کفایت کند کنى خداى سبحان بر خود لازم مى داند

و حق زبان این است که او را . است که آن را در راه فرمانبردارى از خداى عزوجل به کار وادارى 

بزرگتر و شریف تر از آن بدانى که ناسزا گوید و او را به خیر و ترک سخنان زائد و بى فائد و نیکى 

درباره مردم عادت دهى و حق گوش آن است که او را از شنیدن غیبت و هر به مردم و گفتار نیك 

بر   و حق چشم آن است که آن را از دیدن هر آنچه دیدنش . آنچه شنیدنش جایز نیست ، پاک سازى 

و حق دستانت این است که آنها را به . تو حرام است بر بندى و از راه نظر با دیدگانت عبرت گیرى 

و حق پایهایت آن است که به وسیله آنها به سوى چیزى . تو حلال نیست نگشایى  سوى چیزى که بر

مى ایستى پس بنگر تا نلغزى و در ( صراط)که بر تو روا نیست گام بر ندارى پس تو با این دو پا بر 

و حق شکم بر تو این است که آن را ظرف و جایگاه حرام قرار ندهى و اضافه بر . آتش فرو نیفتى 

و حق عورت تو بر تو این است که آن را از زنا نگه دارى و از اینکه کسى به آن نظر . خورى سیرى ن

افکند آن را حفظ کنى و حق نماز این است که بدانى نماز ورود بر خداى عزوجل است و تو در نماز 

ادن بنده اى دریابى ایستادنت در برار او ایست( از صمیم جان )در پیشگاه او ایستاده اى پس اگر این را 

( در این حال )خوار و کوچك و آرزومند و ترسان و امیدوار و بیمناک و بى چیز و زار خواهد بود و 



قلبت به نماز ( تمامى )خداوندى را که در برابرش با آرامش و وقار ایستاده اى بزرگ مى شمرى و با 

 (شیخ حرعاملی-نفسجهاد با  (. ...روى مى آورى و حقوق و حدود آن را به پاى مى دارى و

*** 

مومن داراى توانایى در دیندارى و ثبات در : از امام صادق علیه السلام روایت است که فرمود-14

نرمى و ایمان در یقین و حرص در دریافت دانش و نشاط در هدایت و نیکى در پایدارى و دانش در 

گام ثروتمندى و تحمل در بردبارى و زیرکى در مدارا و سخاوت در مسیر حق و میانه روى در هن

زمان ندارى و عفو در وقت قدرت و فرمانبردارى خدا در پند و اندرز دادن و باز ایستادن از شهوترانى 

و پارسایى در هنگام خواهش نفس و حرص در جهاد و نماز در وقت گرفتارى و صبر در سختى است 

ار است و غیبت و درشتخورى و خشن و در فتنه ها با وقار و در دشوارى ها صبور و در فراخى شکرگز

یعنى اینگونه نیست که ابتدا نگاه کند و سپس از نگاه خود )نیست و چشمش بر او پیشى نمى گیرد 

و شکمش او را رسوا نمى کند و عورتش بر او چیره نمى ( پشیمان شود بلکه از آغاز نگاه نمى کند

ى کند و اهل اسراف نیست ، ستمدیده شود و بر مردم حسد نمى ورزد، سرزنش مى شود و سرزنش نم

را یارى مى کند و بر بیچاره رحم مى آورد، نفس او از او در سختى است و مردم از او در راحتى اند، 

میل به عزت و ارجمندى دنیا ندارد و از ذلت دنیا بى تابى نمى کند، مردم مى کوشند که روى آورند 

مشغول باشد، در بردبارى اش ( یب نفس خودو تهذ)و کوشش او در این است که به کار خود 

کمبودى نیست و در راى و نظرش سستى راه ندارد و در دینش زیان و خسارت نباشد، کسى را که از 

او مشورت خواهد راهنمایى مى کند و کسى را که از او درخواست کمك کند کمك مى کند و از 

 (شیخ حرعاملی-جهاد با نفس (. .فحش و نادانى ترسان است 

*** 

علیه السلام و آنان از رسول خدا   از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از پدران بزرگوارش -15

هر کس که گناهى یا امر شهوانى بر او : صلى الله علیه و آله در حدیث مناهى روایت کنند که فرمود



خ را بر او عرضه شود و او از ترس خداى عزوجل از ارتکاب آن خوددارى کند خداوند آتش دوز

حرام مى گرداند و از بى تابى بزرگ روز قیامت او را ایمن مى کند و در مورد او به آنچه که در 

و براى کسى که از مقام : )کتابش وعده داده است وفا خواهد کرد خداوند در کتابش فرمود

ود و دنیا آگاه باشید کسى که دنیا و آخرت به او عرضه ش( 54( )پروردگارش بترسد دو بهشت باشد

را بر آخرت برگزیند در روز قیامت خداى عزوجل را در حالتى دیدار خواهد کرد که هیچ حسنه اى 

که به سبب آن از آتش محفوظ بماند ندارد و کسى که آخرت را برگزیند و دنیا را واگذارد خداوند 

 (خ حرعاملیشی-جهاد با نفس (. .از او خشنود خواهد شد و بدیهاى کردارش را بر او ببخشاید

*** 

آیا فرشتگان برترند یا فرزندان : از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم : عبدالله بن سنان گوید-16

خداوند در وجود فرشتگان : امیرالمؤمنین على بن ابى طالب علیه السلام فرمود: آدم ؟ حضرت فرمود

سان هر دو را ترکیب نمود عقل بدون شهوت و در وجود حیوانات شهوت بدون عقل و در وجود ان

پس کسى که عقلش بر شهوتش چیره شود از فرشتگان برتر است و کسى که شهوتش بر عقلش 

 (شیخ حرعاملی-جهاد با نفس (. .غالب آید از حیوانات بدتر خواهد بود

*** 

گروهى هستند که گناه مى کنند و مى : به امام صادق علیه السلام عرض کردم : راوى گوید-11

. داریم ، پس اینان پیوسته چنین اند تا اینکه مرگ به سراغشان مى آید( به بخشش الهى )امید : گویند

اینها گروهى هستند که به آرزوها گرایش دارند، دروغ مى گویند، امیدوار به رحمت : حضرت فرمود

ارد از آن الهى نیستند زیرا کسى که به چیزى امید دارد آن را طلب مى کند و کسى که از چیزى بیم د

 (شیخ حرعاملی-جهاد با نفس (. .مى گریزد

*** 



کسى که خدا ترس باشد : از امام صادق علیه السلام شنیدم که مى فرمود: هیثم بن واقد گوید-18

خداوند خوف و هیبت او را در همه چیز مى افکند و کسى که از خدا نترسد خداوند او را از همه چیز 

 (خ حرعاملیشی-جهاد با نفس (. .مى ترساند

*** 

بر ! اى پسرکم : از امام موسى به جعفر علیه السلام روایت است که به یکى از فرزندانش فرمود-10

حذر باش از اینکه خداوند تو را در حال گناهى که تو را از انجام آن نهى نموده است ببیند و بر حذر 

جهاد با  (. .ان داده است غائب نبیندباش از اینکه خداوند تو را در انجام طاعتى که به انجام آن فرم

 (شیخ حرعاملی-نفس

*** 

در نزد امام صادق علیه السلام بودم که سخن از اعمال به میان آمد پس من : مفضل بن عمر گوید-89

ساکت باش و از خدا طلب مغفرت : حضرت فرمود. وه که چقدر عمل من ناچیز است : عرض کردم 

عرض . ه با تقوا باشد از عمل زیاد که بدون تقوا باشد بهتر است عمل کم که همرا: سپس فرمود. کن 

آرى مثل مردى که مردمان را طعام مى : عمل زیاد بدون تقوا چگونه است ؟ حضرت فرمود: کردم 

را آماده و مهیا مى سازد ولى هنگامى که درى از   دهد و با همسایگانش مدارا مى کند و توشه اش 

از آن در وارد مى شود و این عمل بدون تقواست و دیگرى چنین اعمالى  حرام به رویش باز مى شود

شیخ -جهاد با نفس (. .ندارد ولى هنگامى که درى از حرام به رویش گشوده مى شود وارد نمى شود

 (حرعاملی

*** 

آگاه باشید که گناهان اسبان سرکشى هستند : امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه اى چنین فرمود-81

گنهکاران بر آنها بار شده اند و دهنه آن اسبان رها شده پس آن اسبان سرکش سواران خود را در که 



آتش سرنگون کنند و آگاه باشید که تقوى مرکبى رام را مى ماند که اهل تقوى بر آن سوار گشته و 

 (خ حرعاملیشی-جهاد با نفس (. .مهار مرکبها به دست آنان است و مرکبها آنان را به بهشت وارد کنند

*** 

شیعه ما : بسیارى از مواقع از پدرم مى شنیدم که مى فرمود: امام موسى بن جعفر علیه السلام فرمود-82

( یعنى همراه با اجتناب از گناه )نیست کسى که سخن گفتنش با زنان پرده نشین از روى پارسایى 

زار نفر در آن زندگى مى کنند نباشد و از دوستان ما شمرده نمى شود کسى که در قریه اى که ده ه

 (شیخ حرعاملی-جهاد با نفس (. .باشد و در بین آنان پارساتر از او هم وجود داشته باشد

*** 

دم زند اما در ( از دوستى ما)از شیعیان ما نیست کسى که به زبان : امام صادق علیه السلام فرمود-83

ى است که با زبان و قلبش با ما توافق باشد و از اعمال و اخبار ما با ما مخالفت کند ولیکن شیعه ما کس

 (شیخ حرعاملی-جهاد با نفس (. .اخبار ما پیروى کند و همانند ما عمل کند

*** 

و بر حذر باشید از اینکه نفس شما : امام صادق علیه السلام در رساله اى به سوى اصحابش فرمود-84

ریص شود زیرا کسى که در این دنیا درباره به سوى چیزى که خداوند بر شما حرام نموده مایل و ح

حرام الهى پرده درى کند خداوند بین او و بهشت و نعمتها و لذتها و ارجمندى همیشگى که براى اهل 

بر حذر باشید از اصرار نمودن  -: تا آنجا که فرمود -بهشت است براى همیشه حائل و مانع مى شود 

و اصرار نورزند بر : )خداوند در قرآن فرموده . نموده بر ارتکاب چیزى که خداوند در قرآن حرام 

 (شیخ حرعاملی-جهاد با نفس (( .آنچه که انجام داده اند در حالى که مى دانند

*** 

به راستى که بنده به : رسول خدا صلى الله علیه و آله فرموده است : امام صادق علیه السلام فرمود-85

س و زندانى مى شود و او از درون زندان خود به همسرانى خاطر گناهى از گناهانش یکصد سال محبو



جهاد  (. .که در بهشت براى او وجود دارند مى نگرد که چگونه آنان مشغول تنعم و بهره بردن هستند

 (شیخ حرعاملی-با نفس

*** 

 تقوا در نهج البلاغه

فِی کرُْهٍ وَ مَا منِْ معَْصیَِةِ اَللَّهِ شَیْ ءٌ إِلاَّ یَأْتِی فِی شَهْوَةٍ  عْلمَُوا أنََّهُ مَا منِْ طَاعَةِ اَللَّهِ شَیْ ءٌ إِلاَّ یَأْتِیاِ-86

 وَ إنَِّهَا لاَ تزَاَلُ تنَزِْعُ فرََحمَِ اَللَّهُ رَجُلاً نزََعَ عنَْ شَهْوتَِهِ وَ قَمعََ هَوَى نَفسِْهِ فإَِنَّ هذَِهِ اَلنَّفسَْ أبَْعدَُ شَیْ ءٍ مَنزِْعاً

فِی هَوًى إِلَى معَْصیَِةٍ  

دانسته باشید هیچ چیز از طاعت خدا نیست جز آنکه آن مخالف میل و هیچ چیز از عصیان الهى نیست 

آى خدا بیامرزد آن ( زیرا که قواى نفسانى بر قواى عقلانى میچربند ) جز آنکه موافق میل است 

 رادمردى را که دل از شهوت برکنده ، و هواى نفس را از خویش دور سازد ،

دورترین چیزى است از حیث دورى از شهوت ، و همواره به پیروى از ( انسانى ) که این نفس  چرا

 آرزوى خویش عاشق گناه است

*** 

ایَةَ وَ اَلاِستِْقَامَةَ اَلاِسْتِقَامَةَ ثمَُّ اَلصَّبرَْ اَلصَّبرَْ وَ اَ-81 رَعَ إِنَّ لکَمُْ نِهَایَةً لْورََعَ اَلْوَاَلعْمََلَ اَلْعمََلَ ثمَُّ اَلنِّهَایَةَ اَلنِّهَ

لَى غَایتَِهِ وَ اُخرُْجُوا إِلَى فَانتَْهُوا إِلَى نِهَایَتکِمُْ وَ إِنَّ لکَمُْ عَلمَاً فَاهتْدَُوا بعَِلَمکِمُْ وَ إِنَّ لِلإِْسْلامَِ غَایَةً فَانتَْهُوا إِ

منِْ وَظَائِفِهِ أنََا شَاهدٌِ لکَمُْ وَ حَجیِجٌ یَومَْ اَلْقیَِامَةِ عَنکُْمْ اَللَّهِ ممِِّا اِفتَْرَضَ عَلیَکْمُْ منِْ حَقِّهِ وَ بَیَّنَ لَکمُْ  

در ) مردم ، کار نیك کار نیك ، پایان پایان ، پایدارى پایدارى ، شکیبائى شکیبائى ، پرهیز پرهیز ، 

ایان کردارهاى پسندیده که عبارت از خدمت بخدا و خلق است ، بسیار بسیار کوشش کنید و آنرا بپ

رسانده ، و نگهداریش کنید ، و به نیروى صبر و شکیب از گناه خوددارى کنید تا رستگار شوید شما 

را نهایت و پایانى است خود را بآن برسانید ، شما را پرچم و نشانه ایست ، رستگارى و هدایت را از 

م را پایان و انتهائى است ، اسلا( را بکار بندید ( ع ) قوانین پیغمبر و ائمّه طاهرین ) آن فرا گیرید 



بسوى خدا روى ( از نواهى خدا دور و باوامرش عامل باشید ) خویش را بآن انتهاء و پایان برسانید 

 آورید

 

.من روز قیامت براى شما گواه ، و از جانبتان حجتّ و دلیل آورنده میباشم ( بدانید که   

*** 

داً بِفرُْقَةٍ خیَْراً مِمَّنْ مَضَى وَ لاَ مِمَّنْ بَقِیَ یَا أیَُّهَا اَلنَّاسُ طُوبَى لمِنَْ شغََلَهُ إِنَّ اَللَّهَ سبُْحَانَهُ لمَْ یعُطِْ أَحَ-88

نْ لَى خطَیِئتَِهِ فکََانَ مِعیَبُْهُ عنَْ عیُُوبِ اَلنَّاسِ وَطُوبَى لِمنَْ لزَمَِ بَیتَْهُ وَ أکََلَ قُوتَهُ وَ اِشتْغََلَ بطَِاعَةِ ربَِّهِ وَ بکََى عَ

 نَفْسِهِ فِی شغُُلٍ وَ اَلنَّاسُ مِنْهُ فِی راَحَةٍ

آى مردم ، خنك آن پاک مردیکه زشتى خودش از زشتى دیگرانش نگهداشت ، خوشا بحال کسیکه 

در خانه خود بنشیند ، و روزى خود را بخورد ، و سرگرم فرمانبردارى پروردگارش بوده بر گناه 

پس او بکار خویش مشغول و ( روف و نهى از منکر برخیزد و اگر ممکن شد بامر بمع) خویش بگرید 

 .او آسوده اند ( آزار دست و زبان ) مردم از 

*** 

 صفات متقین در خطبه همام-81

ؤمْنِِینَ ؟ یُقَالُ لَهُ ؟ همََّامٌ ؟ کَانَ رَجُلاً عَابدِاً فَقَالَ لَهُ یَا ؟ أمَیِرَ اَلمُْ السلام علیهرُوِیَ أَنَّ صَاحبِاً لِأمَِیرِ اَلمُْؤمْنِِینَ 

 اَللَّهَ وَ أَحْسنِْ  إِنَّ اَللَّهَ صفِْ لِیَ اَلْمتَُّقِینَ حتََّى کَأنَِّی أَنظْرُُ إِلیَْهمِْ فتَثََاقَلَ ع عنَْ جَواَبِهِ ثمَُّ قَالَ یَا ؟ همََّامُ ؟ اتَِّقِ

لَّذِینَ اتَِّقَواْ وَ اَلَّذیِنَ همُْ مُحْسنُِونَ  فَلمَْ یَقنْعَْ ؟ هَ مَّامٌ ؟ بِهَذاَ اَلْقَولِْ حتََّى عزَمََ عَلیَْهِ فَحمَدَِ اَللَّهَ وَ أَثنَْى معََ اَ

لقَْ حیِنَ خَلَقَهمُْ غنَیِّاً عَلیَْهِ وَ صَلَّى عَلَى ؟ اَلنَّبِیِّ ص ؟ ثمَُّ قَالَ ع أمََّا بعَدُْ فإَِنَّ اَللَّهَ سبُْحَانَهُ وَ تعََالَى خَلقََ اَلْخَ

نَهمُْ ناً منِْ معَْصِیتَِهمِْ لِأَنَّهُ لاَ تَضرُُّهُ معَْصِیَةُ منَْ عَصَاهُ وَ لاَ تنَْفعَُهُ طَاعَةُ منَْ أَطَاعَهُ فَقسَمََ بیَْعنَْ طَاعتَِهمِْ آمِ

لصَّواَبُ وَ مَلْبسَُهمُُ معََایشَِهمُْ وَ وَضعََهمُْ منَِ اَلدُّنیَْا مَوَاضعَِهمُْ فَالمْتَُّقُونَ فیِهَا همُْ أَهْلُ اَلْفَضَائِلِ مَنطِْقُهمُُ اَ

عَلَى اَلعِْلمِْ اَلنَّافعِِ لَهمُْ  اَلاِقتِْصَادُ وَ مشَیُْهمُُ اَلتَّوَاضعُُ غَضُّوا أبَْصَارَهمُْ عمََّا حرََّمَ اَللَّهُ عَلیَْهمِْ وَ وَقَفُوا أَسمَْاعَهمُْ

فِی اَلرَّخَاءِ وَ لَوْ لاَ اَلْأَجَلُ اَلَّذِی کَتبََ اَللَّهُ عَلیَْهمِْ لمَْ تسَتَْقرَِّ نزُِّلتَْ أنَْفسُُهمُْ منِْهمُْ فِی اَلبَْلاءَِ کَالَّتِی نزُِّلتَْ 



لعِْقَابِ عظَمَُ اَلْخَالقُِ فِی  أنَْفسُِهمِْ فَصغَرَُ مَا أرَْواَحُهمُْ فِی أَجسَْادِهمِْ طرَْفَةَ عیَنٍْ شَوْقاً إِلَى اَلثَّواَبِ وَ خَوْفاً منَِ اَ

فیِهَا  عیُْنِهمِْ فَهمُْ وَ اَلْجنََّةُ کَمنَْ قدَْ رآَهَا فَهمُْ فیِهَا منَُعَّمُونَ وَ همُْ وَ اَلنَّارُ کَمنَْ قَدْ رآَهَا فَهمُْدُونَهُ فِی أَ

نْفسُُهمُْ عَفیِفَةٌ صبَرَُوا مُعذََّبُونَ قُلُوبُهمُْ مَحْزُونَةٌ وَ شرُُورُهمُْ مَأمُْونَةٌ وَ أَجسَْادُهمُْ نَحیِفَةٌ وَ حَاجَاتُهمُْ خَفیِفَةٌ وَ أَ

ا فَلمَْ یرُِیدُوهَا وَ أَسَرتَْهمُْ أیََّاماً قَصیِرَةً أَعْقبَتَْهمُْ راَحَةً طَویِلَةً تِجَارَةٌ مرُبِْحَةٌ یَسَّرَهَا لَهمُْ ربَُّهمُْ أرَاَدتَْهمُُ اَلدُّنیَْ

قدَْامَهمُْ تَالِینَ لِأَجزَْاءِ ؟ اَلْقرُآْنِ ؟ یُرَتِّلُونَهَا ترَْتِیلاً یُحزَِّنُونَ بِهِ أنَْفسَُهمُْ فَفدََواْ أنَْفسَُهمُْ منِْهَا أمََّا اَللَّیْلَ فَصَافُّونَ أَ

قاً وَ فُوسُهمُْ إِلیَْهَا شَوْوَ یسَتَْثیِرُونَ بِهِ دَواَءَ داَئِهمِْ فإَِذاَ مرَُّوا بآِیَةٍ فیِهَا تشَْوِیقٌ رکَنَُوا إِلیَْهَا طمَعَاً وَ تطََلَّعتَْ نُ

نُّوا أَنَّ زَفِیرَ جَهنََّمَ وَ ظنَُّوا أنََّهَا نُصبَْ أَعیُْنِهمِْ وَ إذِاَ مرَُّوا بآِیَةٍ فیِهَا تَخْویِفٌ أَصغَْواْ إِلیَْهَا مسََامعَِ قُلُوبِهمِْ وَ ظَ

اهِهمِْ وَ أکَُفِّهمِْ وَ رکُبَِهمِْ وَ أَطرَْافِ شَهیِقَهَا فِی أُصُولِ آذاَنِهمِْ فَهمُْ حَانُونَ عَلَى أَوْسَاطِهمِْ مُفْترَِشُونَ لِجبَِ

رٌ أتَْقیَِاءُ قدَْ برَاَهمُُ اَلْخَوفُْ أَقدَْامِهمِْ یطَْلبُُونَ إِلَى اَللَّهِ تعََالَى فِی فکََاکِ رِقَابِهمِْ وَ أمََّا اَلنَّهَارَ فَحُلمََاءُ عُلمََاءُ أبَْراَ

لْقِداَحِ یَنظْرُُ إِلیَْهمُِ  لنَّاظرُِ فیََحسَْبُهمُْ مرَْضَى وَ مَا بِالْقَومِْ منِْ مَرَضٍ وَ یَقُولُ لَقدَْ خُولطُِوا وَ لَقدَْ خَالطََهمُْ برَْیَ اَ اَ

لْقَلیِلَ وَ لاَ یسَْتکَثْرُِونَ اَلْکثَیِرَ فَهمُْ لِأنَْفسُِهمِْ متَُّهِ عمَْالِهمِْ مُونَ وَ منِْ أَأمَرٌْ عَظیِمٌ لاَ یَرْضَوْنَ منِْ أَعمَْالِهمُِ اَ

أَعْلمَُ بِی منِِّی مشُْفِقُونَ إذِاَ زکُِّیَ أَحدٌَ منِْهمُْ خَافَ ممَِّا یُقَالُ لَهُ فیََقُولُ أنََاأَعْلمَُ بنَِفسِْی منِْ غیَْرِی وَ ربَِّی 

 وَ اِغْفرِْ لِی مَا لاَ یعَْلمَُونَبنَِفسِْی اَللَّهمَُّ لاَ تُؤاَخذِنِْی بمَِا یَقُولُونَ وَ اِجعَْلْنِی أَفْضَلَ ممَِّا یَظنُُّونَ 

 ترجمة

( از راویان آثار چنین ( ) در اوصاف اهل تقوى و پرهیز ) از خطبه هاى آنحضرت علیه السّلام است 

ابن شریح ابن یزید از طایفه ) روایتشده که امیر المؤمنین علیه السّلام را یارى بود ، نامیده شده بهمّام 

به حضرت عرض کرد یا امیر ( و شب زنده دار روزى او ) م مردى بود عابد و این همّا( سعد العشیره 

 المؤمنین اوصاف پرهیزکاران را براى من طورى بیان فرمائید که گوئى آنها را مى بینم ،

از ( اوّلا تو خود ) اى همّام : حضرت کمى در پاسخش کندى کرده سپس بطور اجمال فرمودند 

إِنَّ اللَّهَ معََ : فرماید ( 128آیه  16در سوره ) یرا که خداوند در قرآنخداى بترس و نیکوکار باش ، ز

بنابر این تو بکوش تا ) الَّذینَ اتَّقَو ، وَ الَّذینَ همُ مُحسنُونَ خدا با پرهیزکاران ، و نیکوکرداران است ، 

مّام را ه( مفید و مختصر ) این جواب ( خویش را در شمار این دسته درآوزى رستگار خواهى شد 

حضرت را سوگند داد ، لذا مولاى متّقیان علیه السّلام حمد و ( براى توضیح بیشترى ) قانع نساخت و 

 :ثناى خداى را بجاى آورده ، بر پیمبر و آلش درود فرستاده و سپس فرمودند 

و از ) یاز بود بدان اى همّام ، خداوند تعالى خلایق را بیافرید ، و در آن هنگام از فرمانبردارى آنان بى ن



زیرا که گناه گنهکار و طاعت فرمانبردار بحال او زیان و سودى ( نافرمانیشان ایمن و بر کنار چرا 

آنگاه وسائل زندگى را بین آنان تقسیم کرد ، ( و ندارد و نتیجه این دو عاید خود مردم است ) نداشت 

هر دارا و دیگرى را نادار و آن را یکى را بحسب ظا) و براى هر کس در دنیا جایگاهى مقررّ فرمود 

و بس ) پس فقط در جهان پرهیزکارانند که داراى ستودگیها هستند ( ارجمند و این را خوار قرار داد 

آنان سخنشان درست ، لباسشان میانه ، روششان فروتنى است ، دیده از هر چه که خدا ( زیرا که 

حالشان سودمند است گوش فرا داده اند ، هنگام برایشان نپسندیده پوشیده اند ، و بهر دانشى که ب

چون هر دو را از جانب خدا میدانند ، لذا ) سختى و گرفتارى چنانند که دیگران در خوشى و آسایش 

اگر نبود مدّت مرگى که خدا در کتابش براى آنها معینّ فرموده ، البتّه یك ( در هر دو حال یکسانند 

واب و بیم از عقاب در پیکرهایشان نمى پائید ، خدا در نزدشان چشم برهمزدن جانهایشان از شوق بث

بزرگ و هر چه جز او است در چشمشان کوچك است ، باورشان درباره بهشت همچون کسانى است 

که آن را دیده ، و در آن کرم عیش اند ، و ایمانشان درباره جهنمّ همچون کسانى است که آنرا دیده 

وهگین آزارشان از مردم برکنار ، پیکرهایشان لاغر ، خواهشهاشان سبك ، و در آن معذبّند ، دلشان اند

به ( که در این جهانند ) روزکى چند را ( عقبى ) نفوس شان عفیف و پاکیزه ، براى آسایش همیشگى 

تا از دنیا و ) شکیبائى گرایند ، و این تجارت سودمند را پروردگارشان برایشان آماده فرموده است 

 بخدا و عقبى برسند ، هوى بگذرند

( رنجهاى ) جهان بآنان روى آورد آنها باو پشت کردند ، آنها را اسیر و گرفتار ( عروس دلفریب 

و کلیّّه موجودات بخواب ) خویش کرد ، آنها ببرخى کردن جان از آن رهیدند ، همینکه شب در آید 

یزاند ، و آیات شریفه قرآن را با درنگ بپاى خ( ناز روند آنها با سوز و گداز و عشق و نیاز براى نماز 

خواندن گیرند ، و خویشتن را بدان اندوهگین خواهند ، میکوشند تا ( در معانى دلپذیر آن ) و اندیشه 

است از فرط ( بثواب ) مگر داروى درد خود را در آن جویند همینکه بآیه رسیدند که در آن تشویشق 

شان را از شوق بآن عرضه داشته ، و پاداشى که از آن منظور عشق و امید در آن متوقفّ شوند ، و نفوس

است آنرا ( بعقاب ) است نصب العین خویش قرار دهند ، همینکه بر خوردند بآیه که در آن تهدید 

بگوش دلهاشان بشنوانند ، و گمان کنند که نعره دلخراش اهل دوزخ در بیخ گوششان است ،همه 

بخاک درگاه ) انیها ، کف دستها ، زانوها ، و اطراف اقدامشان خم ، پیش( براى رکوع ) کمرهاشان 

( از آتش دوزخ ) فرش و از خدایتعالى خواهان آزادى گردن هاى خویش ( دوست در حال سجده 



( و خورشید بر کائنات تابش میگیرد ) همینکه روز میشود ( این کردار شب آنها است لکن ) میباشند 

نیکویان ، پرهیزکارانند ، ترس از خدا بسان تیرهاى تراشیده شده  آنها بردباران ، دانشمندان ،

پیکرهاشان را نزار و لاغر ساخته ، بیننده که در آنها مینگرد ، گمان میکند آنها دردمندان اند ، در 

دردى ندارند ، بخود میگویند بامزاج ( جز بیمارى عشق و درد هجران و بیم از آتش ) صورتیکه آنها 

امر بزرگى آنها را ( بیم از ) ط و دیوانگى در آمیخته ، و حال آنکه چنین نیست بلکه اینها اختلا

مبهوت و مات ساخته است نه کمى کردار نیك را بخود مى پسندند ، و نه بسیارش را بسیار میشمرند ، 

( افتد  که مبادا خدایرا ناپسند) متّهم و از کردار خویش هراسانند ( بکوتاهى در عمل ) همیشه خود را 

 هرگاه یکى از آنان بپاکى ستوده شود ،

از آن سخن ترسیده ستایشگر را گوید من خویشتن را به از دیگرى مى شناسم ، و خدا نیز مرا به از من 

آنگاه فورى براى اینکه مبادا سخن آن شخص ستایشگر ایجاد عجبى در دلش کرده و او را ) میشناسد 

ا مرا بآنچه که دیگران درباره ام میگویند بگیر ، و بهتر از آنچه پروردگار( در کار سست کند میگوید 

 .نمیدانند بیامرز ( تو میدانى و آنها ) میدانندم قرار ده ، و گناهانم را که 

فِی عِلمٍْ وَ عِلمْاً  فمَنِْ عَلامََةِ أَحدَِهمِْ أنََّكَ ترََى لَهُ قُوَّةً فِی دِینٍ وَ حزَمْاً فِی لیِنٍ وَ إیِمَاناً فِی یَقِینٍ وَ حرِْصاً

لٍ وَ نشََاطاً فِی حِلمٍْ وَ قَصدْاً فِی غنًِى وَ خشُُوعاً فِی عبَِادَةٍ وَ تَجمَُّلاً فِی فَاقَةٍ وَ صبَرْاً فِی شدَِّةٍ وَ طَلبَاً فِی حَلاَ

لٍ یمُسِْی وَ همَُّهُ اَلشُّکرُْ وَ یُصْبحُِ وَ همَُّهُ فِی هدًُى وَ تَحرَُّجاً عنَْ طمَعٍَ یعَمَْلُ اَلْأَعمَْالَ اَلصَّالِحَةَ وَ هُوَ عَلَى وَجَ

لْفَضْ لِ وَ اَلرَّحمَْةِ إِنِ اَلذِّکرُْ یَبِیتُ حذَِراً وَ یُصْبحُِ فرَِحاً حذَرِاً لمَِا حذُِّرَ منَِ اَلغَْفْلَةِ وَ فرَِحاً بمَِا أَصَابَ منَِ اَ

مْ یُعطِْهَا سُؤْلَهَا فیِمَا تُحبُِّ قرَُّةُ عیَنِْهِ فیِمَا لاَ یَزُولُ وَ زَهَادتَُهُ فیِمَا لاَ یبَْقَى اِستَْصعَْبتَْ عَلیَْهِ نَفسُْهُ فیِمَا تَکرَْهُ لَ

ینَ کتُبَِ فِی کَانَ فِی اَلغَْافِلِ یمَزُْجُ اَلْحِلمَْ بِالعِْلمِْ وَ اَلْقَولَْ بِالعْمََلِ تَراَهُ قرَِیباً أمََلُهُ قَلیِلاً زَلَلُهُ خَاشعِاً مَأمُْونٌ إِنْ

لغَْافِلیِنَ یعَْفُو عمََّنْ ظَلمََهُ وَ یعُطِْی منَْ حَ رمََهُ وَ یَصِلُ منَْ اَلذَّاکرِِینَ وَ إِنْ کَانَ فِی اَلذَّاکرِِینَ لمَْ یُکتْبَْ منَِ اَ

خیَرُْهُ مُدبِْراً شرَُّهُ فِی اَلزَّلازَلِِ وَقُورٌ وَ فِی  قطَعََهُ بعَیِداً فُحشُْهُ لیَِّناً قَوْلُهُ غَائبِاً منُکْرَُهُ حَاضرِاً معَرُْوفُهُ مُقبِْلاً

الْحقَِّ قبَْلَ أَنْ اَلمْکََارِهِ صبَُورٌ وَ فِی اَلرَّخَاءِ شکَُورٌ لاَ یَحیِفُ عَلَى منَْ یُبغِْضُ وَ لاَ یَأْثمَُ فیِمنَْ یُحِبُّ یعَتَْرفُِ بِ

وَ لاَ ینَسَْى مَا ذُکِّرَ وَ لاَ ینَُابزُِ بِالْأَلْقَابِ وَ لاَ یُضَارُّ بِالْجَارِ وَ لاَ یشَْمتَُ یشُْهدََ عَلیَْهِ لاَ یُضیِعُ مَا اُستُْحْفظَِ 

كَ لمَْ یعَْلُ بِالمَْصَائبِِ وَ لاَ یدَْخُلُ فِی اَلبَْاطِلِ وَ لاَ یَخرُْجُ منَِ اَلْحقَِّ إِنْ صَمتََ لمَْ یغَمَُّهُ صمَتُْهُ وَ إِنْ ضَحِ

هُ فِی راَحَةٍ نْ بغُِیَ عَلیَْهِ صَبرََ حتََّى یکَُونَ اَللَّهُ هُوَ اَلَّذِی ینَتَْقمُِ لَهُ نَفسُْهُ مِنْهُ فِی عنََاءٍ وَ اَلنَّاسُ منِْصَوتُْهُ وَ إِ

ةٌ وَ دنُُوُّهُ ممَِّنْ دنََا منِْهُ لِینٌ وَ أَتْعبََ نَفسَْهُ لآِخِرتَِهِ وَ أرََاحَ اَلنَّاسَ منِْ نَفسِْهِ بعُْدُهُ عمََّنْ تبََاعدََ عنَْهُ زُهدٌْ وَ نَزاَهَ



کَانتَْ نَفسُْهُ فیِهَا رَحمَْةٌ لَیسَْ تبََاعدُُهُ بکِبِرٍْ وَ عَظمََةٍ وَ لاَ دنُُوُّهُ بمَِکرٍْ وَ خدَِیعَةٍ قَالَ فَصَعقَِ ؟ همََّامٌ ؟ صعَْقَةً 

لمَْوَاعظُِ اَلبَْالغَِةُ بِأَهْلِهَا فَقَالَ فَقَالَ ؟ أمَیِرُ اَلمُْؤمْنِِینَ ع ؟ أمََا وَ اَللَّهِ لَقَ دْ کُنتُْ أَخَافُهَا عَلیَْهِ ثمَُّ قَالَ هکََذاَ تَصنْعَُ اَ

 ببَاً لاَ یتََجَاوزَُهُلَهُ قَائِلٌ فمَاَ بَالكَُ یَا ؟ أمَیِرَ اَلمُْؤمْنِِینَ ؟ فَقَالَ ع ویَْحكََ إِنَّ لکُِلِّ أَجَلٍ وَقتْاً لاَ یعَدُْوهُ وَ سَ

 .فمََهْلاً لاَ تعَدُْ لمِثِْلِهَا فإَِنَّمَا نَفثََ اَلشَّیطَْانُ عَلَى لسَِانِكَ

 ترجمة

 هر یك از آن پرهیزگاران را نشانه آنست که او را مینگرى ، در دین توانا ، در نرمخوئى دوراندیش ،

، در بندگى و عبادت با ایمان در یقین ، در دانش آزمند ، در بردبارى دانشمند ، در دارائى میانه رو 

فروتن ، در نادارى متظاهر بدارائى ، در حال سختى شکیبا ، در روزى حلال جویا ، در راه رستگارى 

 کارهاى نیکو را بجاى میآورد ،( از خدا ) شادمان ، از طمع دور و برکنار میباشد ، در حال ترس 

بذکر است ، شب را در حال شب هنگام همّتش مصروف سپاسگذارى ، و صبحگاه اراده اش متعلقّ 

هراسانى بسر میبرد ، و با شادمانى صبح میکند ، هراسش از این است که مبادا از غافلین بوده باشد ، و 

شادیش از نیکى و احسانى است که از خدا باو رسیده است ، اگر نفسش در آنچه که خوش آیند 

و در راه اطاعت او را بکار ) ،  نیست سرکشى آغازد ، آنچه را که خوش آیند است باو عطا نکند

چشمش بآنچه پاینده و جاودان است روشن است ، و بى میلیش در چیزیست که پایدار نیست ( وادارد 

، بردبارى را با دانش و گفتار را با کردار توأم کرده است ، او را مینگرى آرزویش کم ، لغزشش 

ن ، دینش سالم ، شهوتش مرده اندک ، دلش خاشع ، نفسش قانع ، خوراکش کم ، امرش آسا

در زمره بیخبران است و از . ،خشمش فرو خورده است ، مردم بخوبیش امیدوار ، و از بدیش ایمن اند 

دل آگاهان محسوب است ، در زمره دل آگاهان است و از بیخبران محسوب نیست ، از ستمکار دیده 

جدا شونده پیوند نماید ، دشنامش دور ، پوشیده و با آنکه از خوبى محرومش کند نیکى نماید ، و با 

 گفتارش نرم ،

زشتیش پنهان ، خوبیش پیدا ، نیکیش پیش رو ، بدیش پشت سر ، در لغزیدنیها سنگین ، در سختیها 

شکیبا ، در آسانیها سپاسگذار است ، بدشمن ستم نکند ، و براى دوستش بگناه نیفتد ،حق را پیش از 

میکند ، تباه کننده امانت و فراموش کننده یاد آورده شده نیست ، کس  آنکه از او گواه بطلبند اعتراف

 را بلقب زشت نخواند ، همسایه را آزار نکند ، در مصیبات کس را سرزنش ننماید ،

گرد باطل نگردد ، از حقّ بیرون نشود ، اگر خاموش شود اندوهگین نباشد ، اگر خندان گردد آوازش 



م شود شکیبائى گزیند تا خدا از دشمنش برایش کیفر ستاند ، نفسش از را بلند نسازد ، اگر بر او ست

دستش برنج و مردم از وى آسوده اند ، او خویش را براى آخرت بزحمت افکنده ، و اهل دنیا را 

 راحتى بخشیده ،

 دوریش از مردم سبب آزادگى و خرمّى است ، و نزدیکیش از یاران باعث نرمى و خوشخوئى است ،

 .ى از روى خود خواهى و بزرگى فروشى ، و نه آن نزدیکى از راه فریب و نیرنگ است نه آن دور

که بخلاف عرفاى دروغین زمان ما از ) راوى گفت همینکه حضرت باینموضع از خطبه رسید ، بهمّام 

) چنان نعره از دل ( فرط وجد و لذّت سماع در پوست نمیگنجید و جان در کالبدش برقص افتاده بود 

 سپردن همان بود ،( بجانان ) خویش بر کشید که نعره کشیدن همان و جان ( و مشتاق تنگ 

فرمود بدانید سوگند با خداى ( که این پیش آمد عجیب و این منظره تماشائى را نگریست ) حضرت 

که از حنجره هاى گرم و آتشین ) که از چنین پیش آمدى بروى ترسنده بودم ، آرى پندهاى دلنشین 

عبد اللّه ابن الکواّى ) ق بیرون میآید ، با اهلش اینطور معامله میکند ، یکى از محفلیان مردان ح

عرض کرد یا امیر المؤمنین در صورتیکه چنین گمانى در حقّ وى داشتى چرا مرگش را ( الخارجى 

واى بر تو مگر ندانى که هر اجلى را هنگامى است معلوم ، و جهتى : سبب شدى ، حضرت فرمود 

معینّ که از آن نگذرد ، و از این تجاوز نکند ، خاموش باش ، و دیگر به مثل این جنس سخن باز  است

و اعتراض بر امام زمان و پیشواى وقت از دستورات ) مگرد ، که این گفته را شیطان بزبانت انداخت 

 ( .شیطانى مایه میگیرد 

*** 

 114قسمتی از خطبه -10

عنِدَْ لدُّنیَْا دَارُ مَجَازٍ وَ اَلآْخرَِةُ داَرُ قَراَرٍ فَخذُُوا منِْ مَمَرِّکمُْ لمَِقرَِّکمُْ وَ لاَ تَهتْکُِوا أَستَْارکَمُْ أیَُّهَا اَلنَّاسُ إنَِّمَا اَ

هَا اُختْبُرِْتمُْ وَ لغَِیرِْهَا منَْ یعَْلمَُ أَسْراَرکَمُْ وَ أَخرِْجُوا منَِ اَلدُّنیَْا قُلُوبکَمُْ منِْ قبَْلِ أَنْ تَخرُْجَ مِنْهَا أبَْداَنکُمُْ فَفِی

ئکَِةُ مَا قدََّمَ لِلَّهِ آبَاؤکُمُْ فَقدَِّمُوا بَعْضاً یَکنُْ لکَمُْ  خُلِقتْمُْ إِنَّ اَلمْرَءَْ إذِاَ هَلكََ قَالَ اَلنَّاسُ مَا ترََکَ وَ قَالتَِ اَلمَْلاَ

 وَ لاَ تُخْلِفُوا کُلاًّ فیَکَُونَ عَلیَْکُمْ



 جز این نیست که جهان سرائى است گذرنده ، و آخرت خانه ایست پاینده( حقیقت ) اى مردم 

بکردارهاى ستوده ) از گذرگاهتان براى قرارگاهتان توشه برگیرید ( چه خوش است که ) پس 

) نکند که پرده هاى خویش را در نزد آنکه برازهایتان آگاه است بدرّانید ( برخیزید تا رستگار باشید 

( پرده هائى پیچیده شده است که بهر نافرمانئى که از وى سر زند پرده را پاره سازد  زیرا که انسان در

که جهان سزاوار دلبستگى ) پیش از آنکه پیکرهاى شما را از جهان بدر برند ، شما دل از جهان برکنید 

هر ( نمینگرید ) شما در جهان آزمایش گشتگان و براى جز آن آفریده شدگانید ( نیست و بدانید که 

 آنگاه که مردى مرد مردم گویند 

چه پیش فرستاد ؟ خدا پدرانتان را ( از کردار نیك : ) چه گذاشت ؟ و فرشتگان گویند ( از مال ) 

باز نگذارید ، که ( بوارث ) بیامرزد ، سهمى از ثروتتان را بسود خویش پیش فرستاده ، و هر چه دارید 

 .آن بزیانتان است 
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 داستانهایی درباره تقوا:بخش چهارم

 

توبه حقیقی ثعلبه و نجات او-1  

این بود که هر گاه می خواستند عازم جهاد شوند ( ص)رویه پیامبر اسلام ( ص)در زمان رسول خدا

ت و برادری می بستند تا یکی به جهاد برود و دیگری در شهر میان هر دو نفر از یاران خود پیمان اخو

.بماند و کارهای لازم او را انجام دهد  

سعید . حضرت در جنگ تبوک میان سعیدالن عبدالرحمن و ثعلبه بت انصاری پیمان برادری بست

. او گردیدثعلبه هم در مدینه مانده و عهده دار امورات خانواده . به جهد رفت ( ص)در ملازمت پیامبر

در یکی از روزها زن سعید راجع به کار . ثعلبه هر روز می آمد و ما یحتاج خانواده سعید را مهیا میکرد

لازم خانه طبق معمول از پس پرده با او حرف می زد و سوسه نفس هوس خفته ثعلبه را بیدا نمود و با 

ظر ی بینداز و ببین در پشت خود گفت مدتی است که این زن از پس پرده با تو سخن می گوید آخرن

خیالات شیطانی و هوس های نفسانی چنان او را تحریك . پرده چیست و گوینده این سخنان کیست 

به همین جهت به خود جرئت داده و پرده را کنار زد دید زنی . نمود که قادر بر حفظ خویشتن نبود

همین یك نگاه چنان دل از دست  ثعلبه با. است زیبا که حجب و حیا رخسار او را احاطه کرده است

آنگاه دست دراز کرد که با وی در . داد وی بی قرار شد که قدم پیش نهاد و به زن نزدیك شد 

ولی همان لحظه حساس و خطر ناک زن فریاد زد و گفت ای ثعلبه آیا سزاور است که پرده . آویزد

ا پیکار کند وتو در خانه وی نسبت آیا رواست که او در  راه خد. ناموس برادر مجاهد خود را بدری 

.به همسرش قصد سوء کنی   

این کلام مانند صاعقه ای بر مغز ثعلبه فرود آمد نعره زد و از خانه بیرون رفت و سربکوه و صحرا 

: در پای کوهی شب و روز با پریشانی و بیقراری و گریه و زاری سر آورد و پیوسته می گفت. نهاد

.من موصوف به گناهم خدایا تومعروف به آمرزش و  



مدت ها گذشت و او همچنان در بیابان ناله و بی قراری می نمود و عذر تقصیر به پیشگاه خدا می 

از سفر جهاد مراجعت فرمود وقتی سعید ( ص)برد و طلب عفو و آمرزش می کرد تا اینکه پیغمبر اکرم

را برای او شرح داد و گفت هم به خانه آمد قبل از هر چیز احوال ثعلبه را پرسید همسر وی ماجرا 

سعید با شنیدن این سخن از خاه . اکنون در کوه و بیابان با غم و اندوه و ندامت دست به گرییان است

سرانجام او را یافت که در پشت سنگی . بیرون آمد وبرای جستجوی ثعلبه به هر طرف روی آورد

:نشسته و دست بسر گرفته و با صدایی بلند میگوید  

پس سعید نزدیك . وای بر شرمساری وای بر رسوائی روز قیامت. بر پریشانی و پشیمانیای وای 

آمده او را در کنار گرفت ودلداری داد و گفت ای برادر برخیز و با هم نزد پیامبر رحمت برویم این 

م ثعلبه گفت اگر لازم است حتما به حضور پیغمبر شرفیاب شو. درد را دوائی  این رنج را شفائی باید

.باید دست ها و گردن مر ا با بند بسته و مانند بردگان گریز پای به خدمت پیغمبر ببری   

ایستاد و با صدای بلند گفت المذنب یعنی ( ص)وقتی که با همان وضع آَمد درب خانه پیغمبر

ثعلبه . حضرت اجازه دادند وارد شود و پس از ورود پرسید ای ثعلبه این چه وضعی است. گناهکار

گناهی بزرگ و خطایی عظیم از تو سرزده ، از اینجا برو و : حضرت فرمود. ه ماجرا را عرضکردخلاص

.با خدا راز و نیاز کن تا چه خدا فرماید  

بیرون آمد و روی به صحرا نهاد دخترش جلو آمد و گفت ای پدر دلم ( ص)ثعلبه از خانه پیغمبر

تو را از ( ص)باشم ولی چون پیغمبرسخت به حالت می سوزد می خواهم هر جا می روی همراهت 

ثعلبه چند روزی بدین حال در سوز و گداز بسر برد و . نزد خود رانده است منهم دیگز بتو نمی پیوندم

سرانجام هنگام نماز عصر پیك حق آمد و این آیه را بر . شبی چند را بگریه وی نیاز بپایان آورد

:حضرت حتمی مرتبت خواند  

شه او ظلمو انفسهم ذکر والله فاستغفروالذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله و لم والذین اذا فعلو فاح))

((یصرو علی ما فعلو و هم یعلمون  



پرهیز کاران کسانی هستند که هر گاه کار ناشایستی از آنها سر زد خدا را بیاد آورند و ا گنا ه خود 

سانی هستند که بر کارهای زشت اصرار توبه کنند و کیست جز خداوند که گناهان را بیامرزد و آنها ک

.نورزند زیرا بزشتی گناهان آگاهند  

و سلمان را بطلب ثعلبه فرستادند و در میان را ه شبانی به آنها رسید ( ع)، علی ( ص)پس پیامبر

حضرت سراغ ثعلبه را از او گرفت چوپان گفت شبها شخصی اینجا می آید و در زیر این درخت می 

سلمان صبر کردند تا شب شد ثعلبه آمد و در زیر آن درخت دست نیاز بسوی پس حضرت با . نالد

خالق بی نیاز دراز کرد و عرضکرد خداوندا از همه جا محرومم اگر تو نیز مرا بانی بکه روی اورم و 

.چاره کار را از کجا بخواهم  

اد که خدا تو را در این هنگام مولای متقیان گریست آنگاه نزدیك آمده و فرمود ای ثعلبه مژده ب

تو را می خواند آنگاه آیه شریفه یاد شده را که راجع به توبه او نازل ( ص)آمرزید و اکنو ن پیغمبر 

.شده بود قرائت فرمودند  

شدند حضرت ( ص)ثعلبه برخواست و همرا ه حضرت به مدینه آمده و یکراست وارد مسجد پیغمبر

شروع به ( ص)بعد از حمد پیغمبر. به نیز اقتدا کردندمشغول نماز عشاء بود حضرت امیر و سلمان و ثعل

: خواند یکاثر نمودند همینکه آیه اول را تلاوت فرمود  

((    الهاکم التکاثر))  

.یعنی مشغول داشته شما را ثروت اندوزی   

: ثعلبه نعره ای زد و چون آیه دوم را قرائت فرمود  

((حتی زرتم المقابر ))  

.یارت کنیدتا زمانیکه شما قبرها را ز  



.بیشتر ناله کرد  

:و جون آیه سوم را شنید  

((کلا سوف تعلمون))  

.یعنی آن چنین است که بزودی خواهید داشت   

(131خوبیها وبدیها ص.)نعره ای کشیده و جان به جان آفرین تسلیم کرد  

*** 

بلعم باعورا یا دانشمند قلابی -2  

.او در عصر حضرت موسی زندگی می کرد.یکی از علما و دانشمندان مشهور بنی اسرائیل بود   

او نخست در مسیر حق بود و در راه خدا بسیار فعالیت و کوشش کرد و خدمات شایانی را انجام 

داد و به حدیکه در پیشگاه الهی مقرب شد که دعایش مستجاب می شد و افراد گرفتار و کسانیکه با 

او می آمدند و از وی درخواست دعا  مصائب و سختیهای روزگار دست و پنجه نرم می کردند پیش

او نیز دعا می کرد و خداوند هم دعایش را مستجاب کرده و گرفتاریهای مردم را برطرف . می نمودند

.می ساخت  

ولی بر اثر وسوسه و دغدغه شیطان و متابعت از هوی نفس از مسیر حق منحرف شد و در ردیف 

.خود را از دست داد و از گمراهان گردیداز اینرو تمام مقامات . دنیا پرستان قرار گرفت  

بلعم بن باعورا در پیشگاه ایزدی عزیز و محترم بود و خداوند : نقل شده که فرمود(ع)از امام هشتم

از اینجهت دعایش مستجاب می شد ولی گرفتار وسوسه های . اسم اعظم را به او ارزانی داشته بود

کرد و لذات جهان مادی را در نظرش آراست و سر شیطان او را به هوا پرستی دعوت . شیطان گشت 

.قرار داد( ع)انجام او را در صف مخالفان حضرت موسی   



هنگامیکه فرعون به تعقیب موسی و پیروانش مصمم شد به بلعم باعور ا گفت بر موسی و پیروانش 

.نفرین کن و از خدا بخواه که آنانرا برای ما حبس کند و نگاه دارد  

فرعون را پذیرفت و برای اجرای دستور او سوار الاغش شد که بع تعقیب موسی  بلعم باعورا سخن

و یاران او بپردازد و در محلی ویژه علیه آنان دعا کند ولیکن الاغش حرکت نکرد و از راه رفتن خود 

داری نمود بلعم باعورا الاغ را کتك مفصلی زد تا اینکه خداوند قادر آن حیوان را بزبان آورد و به 

وای بر تو برای چه مرا می زنی آیا می خواهی همراه تو بیایم تا اینکه بر : عم باعورا اینچنین گفتبل

منان نفرین کنی ، بلعم باعورا از عمل ناروا و ناشایست خود صرفنظر نکرد و دست 'موسی و گروه مؤ

.از او گرفت برنداشت و آنقدر آن حیوان را زد تا اینکه آنرا کشت و خداوند متعال اسم اعظم را  

کسانی که مست غفلت و غرور هستندخیلی دیر تر از مست شدگان شراب به : فرمود( ع)علی 

(136خوبیها وبدیها .)هوش می آیند  

*** 

هلاکت عابد بر اثر هوا پرستی-3  

آورده اند در زمان قدیم در سرزمینی عابدی زندگی می کرد که به عنوان زاهد و عابد و دائم 

م مشهور بود ولی باطنش با ظاهرش فرق داشت تا اینکه یکی از تجار آن سرزمین الصلاه میان مرد

عازم مسافرت شد چون تنها یك دختر داشت و کسی را در آن شهر نداشت که دختر را با اطمینان 

خاطر نزد او بگذارد لذا به فکرش رسید که جون عابد در فکر عبادت خداست لذا بهترین جایی است 

.تر را یزد او بگذاردکه می تواند دخ  

پس دختر را بنزد عابد گذاشت و به مسافرت رفت دختر نزد عابد بود تا اینکه چشم عابد به صورت 

دختر افتاد و از جمال او دچار وسوسه شیطان شده و بالاخره فریب خورد و با او عمل نامشروع را 

مد تمام مردم شهر را خبر کرده و انجام داد و بعد از مدتی با خود گفت اگر تاجر این ماجرا را بفه



آبروی من خواهد رفت پس با وسوسه شیطان و نفس اماره دختر را کشته و در خارج از عبادتگاه خود 

.جایی پنهانی دفن نمود  

تاجر پس از مراجعت به سراغ دختر خود آمد عابد گفت تو اصلا دختری پیش من نیاوردی پس 

م دستور داد تا خانه و اطراف خانه عابد را گشتند که پس ا تاجر به نزد پادشاه شکایت کرده و حاک

پس از . جستجو متوجه جسد دختر شده و به امر قاضی تصمیم گرفته شد که عابد را به دار آویزند

اینکه طناب دار به گردن عابد انداختند شیطان به او گفت اگر می خواهی زنده بمانی کهشاید از این 

یی من شیطان را می پرستم تا اینکه من تو را نجات بدهم پس عابد بدبخت اعمالت توبه کنی باید بگو

این جمله را گفت و در همان حال طناب دار را بالا کشیدند و عابد در حالیکه زنا کرده و آدم کشته و 

(134خوبها وبدیها .)مشرک شده بود از دنیا برفت و این همه نتیجه هوی نفس بود  

*** 

در برابر زن کامجو( ع)امام حسینداستان عفت و گریه -4  

رسید در ( ع)ابن شهر آشوب در مناقب می نویسد که در ابواء زنی بادیه نشین خدمت حضرت مجتبی 

نماز را کوتاه نمود و فرمود کاری داشتی جوابداد آری . مشغول نماز بود ( ع)آنحال امام حسن 

.شداه ام و مایلم از شما کام بگیرم پرسیدحاجت تو چیست گفت من زنی بیشوهرم به این مکان وارد  

آن زن پیوسته در . دور شو از من می خواهی مرا با خودت در اتش جهنم بسوزانی : حضرت فرمود

.صدد دل بردن از آنجناب بود  

کم کم گریه آنجناب . دور شو وای بر تو: حضرت شرو ع به گریه کرد و در این بین می فرمود

وارد ( ع)را مشاهده کرد او هم شروع بگریه نمود امام حسین( ع) زن که حال امام مجتی. شدید شد

چنان برادر را تحت تأثیر ( ع)سیلاب اشك امام حسن. شد دید بادرش با این زن هر دو گریه می کنند

.قرار داد که او هم شروع بگریه کرد  

گرفت تا عده ای از اصحب حضرت آمدند هر کادم آن حال را مشاهده می کرد گریه آنها را می 



مدتی از ن . اصحاب نی متفرق شدند. زن بادیه نشین خارج گردید. اینکه صدای گریه ایشان بلند شد

. از نظر عظمت و جلالت برادر خویش سبب گریه را نپرسید( ع)حسین بن علی . پیش آمد و گذشت

سید چه شده پر( ع)حسین. نمیه شبی که امام حسن خوابیده بود ناگاه بیدار شده و گریه آغاز نمود

فرمود تا زنده ام . خوابی دیدم از آن جهت گریه می کنم تفصیل خواب را جویا شد: برادر جان فرمود

مردم برا تماشای او جمع شده بودند من هم جلو رفته او . بکسی مگو یوسف صدیق را در خواب دیدم

سوی من توجه نموده را تماشا می کردم همینکه حسن و زیبا ئی اش را دیدم گریه ام گرفت یوسف ب

گفتم بیاد آوردم جریان تو را با زن عزیز مصر .گفت برادرم چرا گریه می کنی پدر و مادرم فدایت باد

که چه رنج و مشقتی کشیدی بزندان افتادی پیر کهنسال یعقوب د فراق تو چه دید برای آن گریه می 

چرا تعجب نمی کنی از خودت کنم و در شگفتم از نیروی تو که چه اندازه خود داری یوسف گفت 

چه حالی پیدا کردی دیدی چگونه اشك . راجع به آن زن بادیه نشین که او رد ابواء با تو مصادف شد

(128خوبیها وبدیهاص)ریختی؟   

کسیکه قدرت پیدا کند بر زنی یا کنیزی پس از ترس خدا او را ترک کند خداوند : فرمود( ص)پیامبر

او را از قیامت ایمن کرده وارد بهشت می نماید و اگر حرام مرتکب آتش را بر او حرام می کند و 

: ا بهشت را برای او حرام کرده و او را وارد جهنم می نماید و در جای دیگر حضرت فرموددشود خ

بیشترین چیزی که باعث جهنمی شدن امت من میگردد دو چیز است شکم پرستی و 

(120خوبیها وبدیهاص.)شهوترانی  

*** 

اطاعت الهی  نتیجه-5  

بچه ( علیه السلام)از آخوند همدانی نقل شده که با چشمان خود دیدم که درکربلا صحن ابوالفضل

ای از بالای منار و یا بام پرت شدو پدرش با دست اشاره کرد و گفت بمان ، بچه درهوا معلق ماند پس 

آدم فوق العاده ای است به  نردبان گذاشت و او را از هوا گرفتند پس از این جریان فهمیدم که پدرش



سراغ او رفتم پرسیدم شما چه کاره اید گفت من حمالم و بار می برم از اول جوانی تصیمم گرفتم 

یك عمر خدا فرمود اطاعت کردم حالا یك دفعه من از خدا خواهش . هیچ گناهی نکنم و نکردم

(15خوبیها وبدیهاص. )کردم و او محبت کرد  

*** 

 با ابلیس سر کوه-9

پس از : کرد، گوید اج امام قلى نخجوانى که دراخلاقیات و معارف الهیه، مراتب استکمال را طى مىح

من ! آن که به سنّ کهولت وپیرى رسیدم، شیطان را دیدم که هر دوى ما، بالاى کوهى ایستاده ایم 

گر ممکن مرا سنّ پیرى و کهولت فرا رسیده، ا: دست خود را بر مُحاسن خود گذارده و به او گفتم

وقتى نظر کردم، درهءّ بسیار عمیقى را ! این طرف را نگاه کن : شیطان گفت! است از من درگذر 

در دل من، رحم و : شیطان گفت! ماند  دیدم که از شدّت خوف و هراس، عقل انسان مبهوت مى

ه خواهد بود که اگر چنگال من بر تو بند گردد، جاىِ تو در تَهِ این درّ. مرّوت ومهر قرار نگرفته است 

 (.213سیماى فرزانگان، ص )!کنى  تماشا مى

*** 

 آثار بی تقوایی-7

 دست دادن با نامحرم مقدمه جنایت

جلوگیرى از لمس اندام نامحرم ودست دادن به یکدیگر یکى از راه هاى پیشگیرى از آلوده شدن به 

یکدیگر است که در  منجلاب شهوت رانى اجتناب از هرگونه لمس اندام نامحرم ودست دادن به

قال ( . علیه السلام ) ابى بصیر عن ابى عبد الله . حرمت آن هیچ گونه اختلافى بین علماى اسلام نیست 

لا الا من وراء الثوب ، ( : علیه السلام ) فقال ! قلت له هل یصافح الرجل المرئة لیست بذات محرم ؟ 

آیا دست دادن مرد به زن نامحرم جایز : ند که سؤال کرده ا( علیه السلام ) ابى بصیر از امام صادق 

تردیدى نیست که در اثر لمس اندام نامحرم واتحاد . است ، فرمود جایز نیست مگر از روى لباس



حرارت بدن مرد وزن بیگانه ، زمینه براى روحیهء شهوت رانى وروابط نامشروع فراهم مى گردد براى 

از لمس اندام تا بزرگترین : شاهد آن بوده ام مى پردازم اثبات این مدعا به یك نمونه دیگر که خود 

شمسى در شهر قم جریان مردى را که سر او را بریده و اندامش را با ضربات  1368جنایت در سال 

بعد از پیگیرى و بازپرسى مشخص شد که قاتل از . کارد شکافته بودند به دادگسترى کشیده شد 

طئهء همسر مقتول که رابطهء نامشروع با قاتل داشته عملى شده بستگان مقتول است وجریان قتل به تو

در یکى از شب هاى  زمستان قاتل به : کیفیت قتل به اقرار همسر قاتل به این شکل بوده است . است 

صاحب منزل مهمان را به زیر کرسى خود . منزل پسرعمهء خودش که بعدا مقتول شده مى رود 

نشینى پاى مهمان به پاى زن صاحب خانه اصابت کرده ، از همان جا  در اثناى شب. راهنمایى مى کند 

جرقهء شهوت در دل هر دو شعله کشید ورفته رفته منجر به عشق مفرط وبرقرار کردن رابطهء نامشروع 

وانجام ده ها مرتبه عمل منافى عفت مى گردد وچون زن شوهر خود را مزاحم آزادى خود مى بیند 

تا این که روزى او را با کارد مخصوصى در . که او را به قتل برساند  دوستش را تحریك مى کند

کمد منزل جاى مى دهد ووقتى که شوهرش مى آید زود غذاى او را مى دهد واو را مى خواباند که 

بعدا درب کمد را باز کند وبا کمك وى شوهر را بکشد ، برنامهء مقدماتى انجام مى شود شوهر 

درب کمد را باز مى کند . ون کمد اتاق پذیرایى به گوشش مى رسد ناگهان صداى سرفه از در

ناگهان مواجه با پسردایى خود مى شود ، در اولین اقدامات دفاعى قاتل او را با ضربات کارد از پا در 

مى آورد وبعد سر او را جدا مى کند وبا کمك همسر مقتول اندام خود را مى شوید وبا هم از منزل 

روز بعد هنگام صبح ، زن مقتول وارد منزل مى شود وفریاد و جنجال به پا مى کند بیرون مى روند و

آه ، دیشب در منزل نبودم دزد وارد خانه ما شده ومقدارى اموالمان را برده وشوهرم را کشته : که 

سر انجام قاتل به صد ضربه . است لکن در جریانات بازپرسى حقیقت آن طور که گذشت روشن شد 

مى بینید . ام وزن به سنگسار شدن محکوم شد که حکم صادره در ملأ عام به اجرا در آمد شلاق واعد

که یك بر خورد بدنى چه توفانى به پا مى کند وانسان را در چه منجلابى قرار مى دهد واو را از هر 

ونده ها از این نوع پر. درنده اى قسى القلب تر مى سازد و سر انجام به اشد مجازات گرفتار مى سازد 



و جریانات هولناک که ابتداى آن از یك مزاح یا لبخند ویا بر خورد بدنى ویا خلوت شروع شده زیاد 

خانواده باید مراقب نوامیس خود باشند ، آداب اسلامى را در معاشرت /  138صفحة / بزرگان . است 

، رعایت حجاب ها رعایت نمایند ، واز مجلس هاى مختلط و برخوردهاى نامشروع اجتناب کنند 

اسلامى نمایند ، خانم ها از زینت براى غیر شوهر خودشان اجتناب کنند و امر به معروف ونهى از 

من آنچه شرط بلاغ است با . منکر را رعایت نمایند تا این که به این صحنه هاى خطرناک مبتلا نشوند 

نیست که هر بر خورد جزئى  تو خواه از سخنم پند گیر وخواه ملال البته مقصود این* تو مى گویم 

داراى چنین نتایج رسوا کننده اى است ویا هر مجلس مختلط ، خنده ، مزاح ، آرایش وامثال آن علت 

تامه براى این قبیل جنایات هولناک است بلکه مراد این است که این امور زمینه سازند و کافى است از 

(یکریم-خیمه عفاف)هر هزار مورد یکى به این نتایج برسد  

 

 دیگر بر اثر شهوت پرستی قتل وجنابت-8

 

در حوزه قضائى قم در جـاده اصـفهان ، نیمـهء شـب مـردى را در اتـومبیلش در کنـار         1661در سال 

بعد از هفت ماه پیگیرى به وسیلهء بازپرس دادسراى عمومى قم مشـخص شـد کـه    . همسرش سر بریدند 

بعـد از مشـخص   . روع وى انجـام شـده اسـت    این قتل فجیع به توطئه همسر مقتول توسـط دوسـت نامش ـ  

مقتول مردى زیبـا ورشـید وتکنسـین کارخانـهء ذوب     . شدن امر قاتل ویاران قاتل همگى دستگیر شدند 

. قاتـل مـردى از آوارگـان جنگـى آبـادانى ، سـیاه چهـره و بدانـدام         . آهن و پسر عمهء همسر خود بود 

روزى : اعتـراف واقـرار وى از ایـن قـرار اسـت       ساله ودیپلمه ، کیفیت قتـل طبـق   72همسر مقتول زنى 

به مقصد اصفهان سوار اتـومبیلى شـدم ،   ( فولاد شهر ) براى مراجعه به دندان پزشك از محل سکونتمان 

جرقـه اى شـهوت انگیـز در دلـم     . در موقع پیاده شدن هنگام پرداخت پول دستم به دست راننده خـورد  

را برگرداند ، در مراجعت جو خلوت ، توأم بـا سـابقه قبلـى مـا     شعله کشید ، قرار شد راننده صبر کند وم

را گرفتار مذاکرات نامشروع نمود ، سر انجام با هم دوست شدیم وقرار بـر ایـن شـد کـه روزهـا بعـد از       

ساعاتى که شوهرم به محل کار خود مى رود به منزل من بیاید ، این قرار عملى شد وبـه مـدت دو سـال    



: تجاوز از صدبار عمل منافى عفت انجام دادیم وچـون شـوهرم را مـزاحم دیـدیم     با هم رابطه داشتیم وم

چنـد بـار نقشـهء    . بارها پیشنهاد کشتن او را به رفیقم دادم تا بعد از کشتن او با هم ازدواج رسـمى کنـیم   

قتل او را ریختیم عملى نشد تا این که براى آخرین بـار کـه شـبانه عـازم تهـران بـودیم ، او را تحریـك        

ووقتـى دسـتمال   . کردم که دنبال ما حرکت کند ویکى دو نفر را با خود همدست کنـد وهمـراه بیـاورد    

در آن هنگـام ماشـین را بـه    . هاى کاغذى مچاله شده را از شیشهء اتومبیـل بیـرون انـداختم مهیـا شـوند      

ه دسـتور مـن   وى مصمم شد که ب ـ. آنها پیاده شوند و شوهرم را بکشند . بهانهء دل درد متوقف مى کنم 

طبق برنامه اى که گفته شد با کمـى فاصـله دنبـال مـا حرکـت کردنـد ، بـه بهانـهء دل درد ،         . عمل کند 

بلا فاصله اتومبیل قاتل ، پشت سـر مـا ایسـتاد ، وى بـا دو نفـر از      . شوهرم را در پارکینگ متوقف کردم 

بـراى رد گـم کـردن وعـادى      همدستانش با چهره نقاب زده پیاده شدند ، یکى از دوستان قاتل همسـرم 

جلوه دادن امر ، فلاکس آب را روى کاپوت ماشین گذاشـت وکنـار آن ایسـتاد ومـاجرا را تماشـا مـى       

کرد ، قاتل با فشار به دستگیره از درب عقب با یکى دیگر از همدستانش وارد اتومبیـل شـد ، وشـوهرم    

مال اقدام بـه ایـن کـار کـرده انـد ،       شوهرم خیال مى کرد براى بردن. را به طرف عقب اتومبیل کشیدند 

پیشنهاد کرد که سویچ اتومبیل را مى دهم به من وهمسرم کارى نداشته باشید ، اتومبیل را بـا آنچـه دارم   

/  161صـفحة  / ببرید آنها اعتنا نکردند رفیق قاتل دستهاى شوهرم را به طرف عقـب کشـید وقاتـل بـا     

ال ، شـاهد صـحنه بـودم بـه آنـان گفـتم زود از صـحنه        کارد سر او را از بدن جدا کرد ومن که خوشـح 

بعد از رفتن آنها پیاده شدم و اتوبوسى را متوقف کـردم وبـا داد وفریـاد بـه سرنشـینان آن      . خارج شوید 

جریان به پاسگاه کشید وبعد هـم بـراى شـوهرم سـیاه     . گفتم سه نفر نقاب زده آمدند وشوهرم را کشتند 

بـا قاتـل رابطـهء نامشـروع بـه طـور آزاد       ( هفت مـاه  ) در این مدت پوش شدم ومجالس ترحیم گرفتم و

هرگـز اختلافـى   : آیا در زندگى با شوهرت اخـتلاف داشـتید ؟ جـواب داد    : از او سؤال کردم . داشتیم 

شوهرم مردى مهربان ومؤدب بود وحتى مهمان بدون اجازه مـن نمـى آورد ودر مـدت دوازده    . نداشتم 

م یك مرتبه هم با من بـه درشـتى سـخن نگفـت ، حقـوق ماهیانـه اش را در       سال که با هم زندگى کردی

اختیار من قرار مى داد ، من را بسیار دوست مى داشت وهیچ گونـه کمبـودى از نظـر جمـال وکمـال در      

پاسـخى بـراى ایـن    : پس چرا به چنین جنایتى اقدام کردى ؟ جـواب داد  : از وى سؤال کردم . وى نبود 

هم نمى دانم چرا سر از این وادى در آوردم و الان تحت فشـار وجـدانم قـرار دارم    سؤال ندارم ، خودم 

که چرا بعد از دوازده سال زندگى با داشتن یك دختر هشت ساله وآن همه محبتى که از شوهرم دیـدم  



دادگاه کیفرى یك قم قاتل را که مردى مجرد بود به عنوان حـد عمـل   . به چنین روزى گرفتار شده ام 

عفت ، صد ضربه شلاق زد وبه عنوان قصاص وى را اعدام نمود وهمسر مقتول را بـه عنـوان حـد    منافى 

حکم صادره در بـاره آنـان بـه اجـرا در آمـد وآن شـخص کـه        . شرعى به سنگسار نمودن محکوم نمود 

دست هاى مقتول را گرفته بود به حبس ابد ودیگرى که نگهبانى مـى کـرد طبـق متـون فقهـى بـه کـور        

ملاحظه مى فرمائید که از یك خلوت با نامحرم وبرخورد دست آنـان بـه هـم    . محکوم شد شدن چشم 

چه جنایات هولناکى پدید آمد و سر انجام براى لذت چند روزه به مجازات هاى  دنیا وآخرت گرفتـار  

 (کریمی-خیمه عفاف.)شدند

 شیطان برنده شد-9

شخصـی بـا شـیطان شـرط     : که ایشـان فرمودنـد   آیت الله مجتهدی به نقل از آیت الله هسته ای می نویسد

شـیطان شخصـی را گـول زد و بـه     . بست که ببیند در طول هفته کدام یك بیشتر خراب کاری می کنند 

هـزار   66عمل خلاف عفت انداخت و آن شخص نیز از یك قبیله به قبیله دیگـر سـخن چینـی کـرد و     

اشـتباه  : شیطان گفـت . یدی من برنده شدم د: آخر هفته آن شخص به شیطان گفت. نفر را به کشتن داد 

زیرا من یك عمل خلاف عفت را بـه وجـود مـی آورم تـا مثـل تـو پیـدا         ;می کنی، بلکه من برنده شدم

 .هزار نفر را به کشتن بدهد 66بشود که یك سخن چینی بکند و 
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حالت حضور، فقط جلو پایش را  ملاّ عباس تربتی در حین راه رفتن برای جمع بودن حواس و حفظ

پیش از آنکه با مادرت ازدواج کنم، نام دختری را در »: خودش به فرزندش می گفت. نگاه می کرد

برای من برده بودند که ازدواج با او سر نگرفت و ( یکی از روستاهای اطراف تربت حیدریّه)کاریزک 

.) به در خانه آنها نگاه نکردم[ کباری]حتی [ در طی سالها]من هرگاه از کوچه آنها می گذشتم، 

 «(1621فضیلتهای فراموش شده، حسین علی راشد، چاپ سوم، 
 

11- PvC pOÛDvA ÚkpÆ éFßN qC ÚkpÇÛ æDÜÊ 
 

Þ P¾oíØÛ bìç DìÛk êDçoDÆ ÍDGÛk éÆ kßF êlFD@µ Ð@ìñp@vCí@Ü@F ok 
æDÊDÛ éÆ koÞA ok kßh ¹D×k qC íëCl¤ xì@Ï@FC ,kß@F MkD@G@µ okÙñCk 

:P¿Ê DèÛA éF ,lÛlz¸ØV ykßÜV 



:P¿Ê DèÛA qC íÇë ?lGëp¾í× Ý× êCpF Co lFDµ ÚÔ¾ DØz qC íw@Æ é@Z 
.ÙGëp¾í×Co ÞC Ý× 

ßN :P¿Ê ÚD®ìz .Dç((Úq)) æCo qC :P¿Ê ?æCo éZ qC :lìvpJ xìÏ@FC 
ækpÇÛ éFpWN Co DèÛq ÞC ,PwìÛ éOhDv ßN qC Pëoß×öD× ÝëC Þ íOwìÛÞC ÐçC 

ÐhCk ÞC pF æCo éZ qC :lìvpJ .ÙGëp¾í× Co ÞC Ý× :P¿Ê êp@Ë@ëk.P@vC 
DF éÆ PwìÛ oDÆ ÝëC ÐçC ÞC :P¿Ê ,((ECpz)) æCo qC :P¿Ê?êßzí× 

éZ qC :lìvpJ ,Ùçkí× Hëp¾ Co ÞC Ý× :P¿Ê í×ßv.kßz éO¿ëp¾ Dè@Ü@ëC 
ßN éÆ ÞpF :P¿Ê ÚD®ìz ,((!MkDGµ Þ pìh ÐØµ))æCo qC :P¿Ê ?æCo 

.íçk Hëp¾ Co ÞCíÛCßNí× Þ íëÞC Àëpd 
,ækpÆ ÝèJ Co kßh ækDWv Þ P¾o lFDµ æDËëDV é@F ÚD@®@ì@z é@a@F ÚA 
.kpÆíØÛ PdCpOvC ÚD®ìz ,kpÆí× PdCpOvC lFDµ ,lz qDØÛÍß»@¡@× 
éÆ êoß®F ,lÛCßhí× qDØÛ ÖCl× Þ lìFCßhíØÛ ÚD®ìz ,lìFCßhí×lFD@µ 
éF pìÃd Þ PwJ ÞC éF PGwÛ Co kßh Þ PwÛCk ÈZßÆ Co kßh ÐØµlFD@µ 
ClìJ MßÂ êrìZ éZ éF Clh ælÜF êC :P¿Ê ,æl×A ÞC krÛ Þ koÞAEDw@d 

oCpÇN éGNp× év ÍCåv ,kClÛ ECßV ÞC ?íÛCßhí× qDØÛ olÃÜ@ëCÞ êCækp@Æ 
Þ ÖCækpÆ íçDÜÊ Ý× Clh ælÜF êC :P¿Ê ÚD®ìz Ößv éGNp×ok éÆ lz 

ÚA kDë æDÊpç ÍDd ,ÖCækpÆ éFßN íÜ·ë ,ÖCælz ÚD@Ø@ì@¡@JÞ ÖkD@Û ÚA qC 
.ÙÜÆí× ClìJ ÞpìÛ Þ MßÂqDØÛ éF ÙO¾Cí× æDÜÊ 

Ößz HÇNp× Co ÚA rìÛ Ý× DN ælF ÚD¡Û Ùç Ý× éF Co æDÜÊ ÚA :P¿Ê lFDµ 
ÚD®ìz .ÙÜÆ ClìJ MßÂ qDØÛ pF ÖkDO¾C ÚA kDë æDÊ pç éÆ Ù@Ü@Æé@Fß@N Þ 
DF Þ ælF ÞC éF Ùçok Þk Þ ÝÆ ClìJ Co é¡dD¾ Úq ÚÔ¾pèz ok ÞpF :P¿Ê 

pëq qC :P¿Ê ÚD®ìz ?ÖoÞDìF DWÆ qC ÙçokÞk :P¿Ê lFDµ .Ý@Æ D@Ûq ÞC 
.lz pèz íçCo Þ PzCkpFCo Ùçok Þk lFDµ .oCkpF Ý× ækDWv 

oDÆDÛq Úq ÚA éÛDh ¹Cpv pèz êDçéZßÆ ok MkDGµ uDGÎ ÚDØç DF lFD@µ 
,PvC æl×A Úq ÚA é²µß× êCpF lÛkpÆí× ÍDìh Ökp× .P@¾p@Êí@×Co 

Co kßh HÏ®× ,lìvo éÆ Úq éÛDh éF lFDµ .lÛkCk lFDµ ÚD¡ÛCo yCéÛD@h 
bìç éÆ êCæl×A Ý× krÛ íÏÇz Þ Pòìç éF ßN :P¿Ê ÚqÚA .kßØÛ oDè±C 

ok Ý× ,ßËF ÙëCpF Co PÛl×A ÚDëpV PvC æl×DìÛ Ý×krÛ ¸¨Þ ÝëC DF x@Æ 
ælÜF êC :P¿Ê Úq ÚA .kßØÛ Àëp·N Co kßh ÚDëpVlFDµ .ÙOwç ßN oDìOhC 
ßN éÆ ÖßÏ·× DWÆ qC íèËÛCÞ PvC pOÛDvA ÚkpÆéFßN qC ÚkpÇÛ æDÜÊ !Clh 

ækpÆ íëDØÜçCo oDÆ ÝëC éF Co ßN éÆ ÚA,ÞpF ,íÜÆ ClìJ Co é@Fß@N Ä@ì@¾ß@N 
Úq ÚA Þ P¡ÊpF kßz íçDÜÊHÇNp× éÆ ÚA ÚÞlF lFDµ .PvC ÚD®ìz 

yCéÛDh ok pF éÆ lÛlëkÖkp× lz éÆ fG¤ ,P¾o Dì@Ûk qC H@z ÚD@Ø@ç 



ok Ökp× !PvC P¡èFÐçC éÆ lëßz p¨Dd Úq ÚÔ¾ æqDÜV pF éÆ éOzß@Û 
éF kDOvp¾ ídÞ ClhDN ,lÛkpÆ êoCkkßh ¸ìì¡N qC qÞo év Þ lÛkßF Èz 

¢ÛCpG×DìJ qC êpG×DìJ êß@v)p×C Þ oCrËFqDØÛ Úq ÚÔ¾ pF ÞpF éÆ  
Þ ,ÖCælëqp×ACo ÞC Ý× éÆ íOvok éF .lÛoCrÊ qDØÛ êÞ pF éÆ Co Ökp× ÝÆ 

ÞæDÜÊ qC Cp× ælÜF ÚÔ¾ ÞC éÆ Cpëq ,ÖlìÛCkpÊ HVCÞ ÞC p@F Co P@¡@è@F 
.PzCkqDF Pì¥·×(37) 

 (داستان راستان)
 

17-?kCkí× yßh êßF Ýëpìv ÝFC CpZ 
 

P¿Ê?lëAí× yßh êßF é¡ìØç ßN qC éÆ PwìZ PÏµ :l@ì@vp@J ÞC qC 
Ý×êCpF Co kßh é¥Â :éÆ kCk ÙwÂ Co ÞC ¦iz ÚA .PvC HìWµ Ý× é¥Â 

.ßËF 
HdD¤ Þ Moß¤ yßh Þ DGëq oDìwF íÛCßV ok Ý× :P¿Ê Ýëpì@v Ý@FC 

ÙÛDÆk éF íÆrìÜÆ Þ íÛq êqÞo ,kßF êqCrF ÙÏ»z Þ ÖkßF ÍDØV ÞÝw@d 
:lÜO¿Ê lz Ýì·× ÚA PØìÂ ÚßZ ,lÛlëph éZoD@J êoCl@Ã@×Þ l@Ûl@×A 

.ÙìÜÆ PhCkpJ ßN éF Co ÚA PØìÂDN DìF D× æCpØç 
,Ölìvo ÚDÛA éÛDh êßÏV éF DN ÖkDO¾C æCo ÚD¡ëC æCpØç Þ ÙOwF Co ÚDÆk ok 

éÆ ÚA ÚÞlF @ Úq íNl× qC l·F .ÖlÛD× ok P¡J Ý× Þ lÜO¾o ÚÞok éFDèÛA 
ÐhCk ÚßZ ,kpÆ Mßµk éÛDh ÐhCk éF Cp× @ lzDF ¢çCpØ@çyr@ì@Ü@Æ 

qC okDZ Þ lÛD¡ÜF Cp× ,éOvCoA íÎDµ ½Þp± Þ Dèzp¾ qC ÖlëkêCéÛDh ,Ölz 
MCpçCßV ´CßÛC éF Co kßh ,Ölëk ÍDØV Þ Ýwd PëDº ok CoÞC ,PzCkpF pv 

DF í·G¬ yßh Þ æß¡µ Þ qDÛ Þ P¾Cp± DF Þ Pw¡Û ÖoDÜÆok .kßF éOvCoA 
ækD×A nënÎ Þ Ð¥¿× íëCnº éÆ lì¡ÇÛ íÎß¬ ,l×AokÝO¿Ê Ýiv éF Ý× 
éZoDJ Ý× íÜìFí× ÚCßV êC :P¿Ê Ý× éF Úq ÚA,Cnº ½p¤ qC l·F ,lz 

Ý× Þ PvC êpËëk rìZ DWÜëC éF ßN ÚkoÞA qCÝ× l¥Â ,ÖoCk kDëq yDØÂ Þ 
.ÖoA pF Ík ÖDÆÞ Ößz pOwGØç ßN DF ÙçCßhí× 

ÞC êßv éF ÖCæoD×C x¿Û Ölëk Co ÞC êDèëqDF æß¡µ Þ DèìÛDFpè× ÚßZ Ý@× 
((MDµqDÜÎCÞ)) æoßv qC íÏñDÂ éÆ lìvo Ý× éF í×DèÎC æDÊDÛ ,kpÆÐì× 

Ýµ x¿ÜÎC íèÛ Þ éFo ÖDÃ× ½Dh Ý× D×C Þ)) :éÆ kpÆ MÞÔNCo é@ëA Ý@ëC 
((êÞDØÎC íçøÜWÎC ÚD¾ êßèÎC 

êÞpìJ qC Co kßh x¿Û Þ kßh oDÊkoÞpJ ÖDÃ× qC lvpOF xÆp@ç D@×C)) 
lçCßh P¡èF ÞC æDË×CoA Þ ÍrÜ× éÆ íO@vol@F ,koCkqD@F x@¿@ÛêCß@ç 
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((kßF(41) 
Co kßh ÅDJ Ý×Ck éÆ ÖkßØÛ ÖrV Co kßh Örµ ÖkDO¾C éëA ÝëC kDë éF íOÂÞ 

Ý× ,l×Aok êqDF Pvk éF Ý× DF Úq ÚA éZ pç ,ÙÜÇÛ ækßÎA æDÜÊ ÝëCé@F 
kßh ÚCrìÜÆ éF ,lëlÛ kßh éF ÐëD× Cp× Úq ÚA ÚßZ .ÖkpÇÛé@Vß@N ÞC é@F 

Úq ,lÜOwF EDÜ¬ DF ÙÇe× Cp× íOÂÞ ,lÛkoÞA êkDëqEß@Z D@N :P@¿@Ê 
.ÙÛDvoí× PÆÔç éF Co ßN Dë ÝÆ Ð¤Dd Cp× kCp×Dë :P¿Ê Ý× éF ED®h 
DN .lz ÙçCßiÛ ¸ìÜz ÐØµ ÝëC HÇNp× ,íÜÆÖCæom æom pÊC :ÙO¿Ê ÞC éF 

DF .lz êoDV ÙÛlF qC Úßh éÆ êoß®F,lÛkq EßZ DF oDìwF Cp× é@Æ Ý@ëC 
...ÙFDë íëDço DNÖlÜF oDÆ éF êCé¡ÃÛ lëDF éÆ :ÙO¿Ê kßh 

íëDço qC l·F ,lÛkpÆ qDF Co ÙëDJ Þ Pvk ,Ölz í¨Co lìÛrÛ Cp× Ù@O@¿@Ê 
ok ÙO¾o .lÛkpÆ íëDØÜçCo ?PvDWÆ PVDd êD©@Â Ð@e@×:Öl@ì@vp@J 

ÚßZ ,Öl×A ÚÞpìF Þ ÖkpÆ ækßÎA PvDWÛ éF Co ÙëDèvDGÎÖDØN Þ cCpO@w@× 
DèÛA éF Co kßh kßÎA PvDWÛ Pvk Ý× ,lÛl×A Ù¾p¬éF ÚCrìÜÆ D@F Úq ÚA 

.lÛkpÆí× oCp¾ DèÛA ,ÖlìzDJí×DèÛA éF Þ ÖkCkí× ÚD¡Û 
ÚßZ ,ÙO¾DOz ÚÞpìF ½p¬ éF Þ ÖkpØz PØìÜº Co P¤p¾ éÏìvÞ Ýël@F 
éF @ Ökq Ð¿Â éF Pvk íOÂÞ ,lÛkßF ækpÆ Ð¿Â Co ok Ölìvo éÛDhok é@F 
oDÜÆ éF Co kßh Þ Öl×A ÚÞpìF éÛDh qC Ý× Þ lz ækß¡ÊB í@è@ÎC À@®@Î 
éÆ Ölëk ÚDèÊDÛ .ÖkßØÛ Ðwº Þ éOwz Co ÙëDèvDGÎ,ÖlìÛDvo EA êß@V 

êßF Þ lìÛDzßJ ÙÜN pF Þ koÞA ÙëCpF íëßÇìÛuDGÎ Þ lz Cl@ì@J í@¥@i@z 
kßh x¿Û pF ßN ÚßZ !oDÊrìçpJ kp×êC :P¿Ê Þ lìÎD× Ý× é@F yß@h 

Þ êkClÛ ÖDWÛC Clh ÚD×p¾ ½ÔhÞ êlìvpN CrV qÞo qC Þ êkpÆ é@G@Ï@º 
ÚA qC Co ßN D× Þ ßN ÚDeO×C êCpFkßF êCéÏìvÞ ÝëC ,íOwÛCk íèÛ Co ÞC íèÛ 
êßF ÝëC Þ ÝìÆpZ rÊpçßN uDGÎ ÝëC éÆ oCk ¹oD¾ Ík ,Ùëkp@Æ £Ô@h 
ÙÛlF qC yßh êßF,ÚßÜÆDN qÞo ÚA qC xJ ,kß¡Û ÐëCq ßN qC rÊpç yßh 

.PvC ælëkpËÛ ½p¬pF 
ÞC ÚD×q ok Þ kß×p¾ D®µ ÞC pF Co ECßh pìG·N ÙÏµ Clh p¬Dh ÝìØ@ç é@F 

.kpÆíØÛ ECßh pìG·N ÞC ÐS×íwÆ(42) 
 (داستان راستان)

16- lzDGÛ íwÆ ßN Þ Ý× qC pìº éÆ íëDV 
Þ koÞAí× ÚÞpìF æoßÆ qC Pvk DF Co ¹Ck Þ æl@ì@O@¿@N Ý@çA êp@Ë@Ü@çA 
ok :P¿Ê ,lÛlìvpJ ÞC qC oCp¤C éF Co P@Ï@µ ,P@hß@ví@Ø@Û¢@O@vk 
Þ ÚD¡ëpJ Þ pìÃ¾ êpçßz éÆ kßF DGëq Þ Moß¤ yßhíÛq Ý× íËëDwØç 
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D×C ,Ölz ÞC oDO¾pÊ Þ kpÆ ClìJ Ðì× ÞC ½p¬ éF ÙÎk.PzCk ÚD¡Û Þ ÖDÛíF 
.ÙÜÆ qCpFC ÞC éF Co ÖCéÂÔµ ÞÄ¡µ éÛßËZ ÙOwÛCkíØÛ 
êCpF êrìZ Þ lÛlz oDO¾pÊ éØç lÏF ÐçC Þ lz í¯eÂ íÎDv éÆ ÚA D@N 
Þ l×A Ý× krÛ êqÞo Úq ÚA ,kßF Eßh Ý× ¸¨Þ íÎÞ lÜOzCl@ÛÚkoß@h 
Co ÚDÊlÜÜÆ Ùdo Clh éÆ ÝÆ Ùdo ÙëDçéaF Þ Ý× pF!kp× êC :P@¿@Ê 
.koCkí× PvÞk 
:P¿Ê Úq .ÙÜÆ Ð¤Dd ßN qC í×DÆ éÆ ÚA pË× PwìÛ ÝÇØ× :Ù@O@¿@Ê 
DWÛA ok êldC ßN Þ Ý× qC pìº éÆ êpGF íëDV Cp× éÇÛA «p¡FíÎÞ Öp¨Dd 
,ÖkpF íNßÏh êDWF Co ÞC Þ ÖkpÆ ÍßGÂ Ý× ,kß¡Û pGhDF oDÆÝëC qC Þ lzDGÛ 
?êqpÎí× CpZ :ÖlìvpJ ,kqpÎí× oDèF kDF §p·× oklìF ÐS@× Úq Öl@ëk 
Þ Ý× qC pìº DWÜëC Þ êkßØÜÛ D¾Þ êkpÆ Ý× DF éÆí«p¡F ßN ÚßZ :P¿Ê 
Þ ßN pF ÐÆß× ÈÏ× Þk Þ Ý× pF ÐÆß× ÈÏ×Þk ,lÛp¨Dd pËëk p¿Û XÜJ ß@N 
qC ,Ölz éGÜO× Þ Öl×A kßiF ÚDèÊDÛ,rìZ éØç pF æDÊA Þ lçD@z êCl@h 
Co ÞC kßh MÞpR Þ ÍD× qC Þ ÖkßØÛyß×Dh Co ÙNßèz ¢NA Þ ÖlìvpN Clh 

pÆ qDìÛíF.lÜÆíØÛ pRCÝ× Pvk ok ¢NA ¸Âß× ÚA qC Ök(44) 
 (داستان راستان)

41- pì¥FßFC éëDwØç 
Ý×íËëDwØç ok oßV Ýì¬Ôv ÍDØµ Þ ÚCßµC qC íÇë :lëßÊí× pì¥FßFC 
¢ÎrÜ× ,kßF ækoÞA Pvk éF ÖCpd æCo qC Co íÎCß@×C .kp@Æí@× í@Êl@Ûq 

ÞC MoÞDW× ok Ý× Þ kßF DÜº Þ ¦Âo Þ ßèÎ Þ yßÛ Þ ¢ìµ Þ kDw¾rÆp@× 
ÖkpÆ Peì¥Û Co ÞC DçoDF .ÙO¾DëíØÛ êCæoDZ æCo Þ ÖkßF ECnµÞ X@Ûo ok 
lëDz DN ÖkpÆ oCp¤C kDëq êqÞo ÖDWÛCpv éÆ ÝëC DN .PzClÛêkß@v í@ÎÞ 

éF ,ÖCælz ÚD®ìz oDO¾pÊ Þ pìvC Ý× !íÛÔ¾ :P¿ÊÝ× éF ,kkp@Êp@F 
íÎÞ ÖoDØìF .ÙÜÆ ÅpN ÙÛCßNíØÛ Þ ÖCækpÆMkDµ æDÜÊ Þ yßÛ Þ ¢ì@µ 

Ý× Þ íOwç íFßh éëDwØç Ý× êCpFßN .ÙÜÆ éWÎD·× Co Ökßh ÙÛCßNíØÛ 
íOÂÞ .ÙFDëíØÛ íNDWÛ æCo Þ ,ÙvßçÞ Cßç pìvC ÙÜÆ éZ .ÖlF êCéëDwØ@ç 

lëDz ,oClF é¨pµ Mp©d ÚA pF Cp×ÍCßdC êlìvo (´)ÁkD¤ ÖD×C P×lh 
.lzDFéOzCk ¹Cpv íNDWÛ æCo ÙëCpF 

l·F êlÜZ DN ÖkpÆ pG¤ .Ölz pRöDO× kp× ÚA Ýiv qC :lëßÊí× pì¥FßFC 
P×lh íOÂÞ .ÙO¾o éÜël× éF (´)ÁkD¤ ÖD×C MoDëq l¥Â éF é¾ßÆqC é@Æ 
ÚDìF Mp©d ÚA êCpF Co ¢ÛDÜiv Þ éëDwØç ÍCßdC ,Ölz EDì¾pzÖD@×C 
éF .lëAí× ßN Úlëk éF kp× ÚA ,íO¡ÊpF é¾ßÆ éF éÆ æDËÛA :kß×p¾Ökp@Æ 
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:P¿Ê lØe× ÝFp¿·V :ßËF ÞC 
((øÜWÎC ÈÎ ÝØ¨öC DÛöC Þ éì¾ PÛC DØ× UphC)) 

((.Ößzí×Ý×D¨ ßN êCpF Co P¡èF Ý× éÆ oCkpF Pvk PÛDçDÜÊ qC)) 
é¾ßÆ éF ÖkCk ÖDWÛC Co ÙëDçoDÆ éÆ ÝëC qC l·F :l@ëß@Êí@× p@ì@¥@Fß@FC 
éF rìÛ éëDwØç kp× ÚDì× ÝëC ok Þ lÛl×Aí× ÙÛlëk éFÖkp× .ÙO¡@Êp@F 

DF ÚDØF ÖkpÆ æoDzC ,kÞpF ÚÞpìF PvCßh ,ívpJ ÍCßdCqC l·F .l×A ÙÛlëk 
éF Co ßN ÍCßdC Ý× :ÙO¿Ê ÞC éF lz MßÏh ÍrÜ×íO@ÂÞ .ÖoCk êoD@Æ ß@N 
ÖÔv íO¡ÊpF é¾ßÆ éF íOÂÞ :kß×p¾ .ÖkpÆ§pµ (´)ÁkD¤ Mp@©@d 
PëCpF Co P¡èF Ý× Þ oCkpF Pvk æDÜÊqC ßN)) éÆ ßËF Þ ÚDvpF ÞC éF Cp× 

((.ÙÜÆí× ÝìØ©N 
.kpÆ éëpÊ éF ´Þpz éÆ Pw¡Û kp× ÚA HÏÂ pF ÚDÜaÛA ÖD×C æDNßÆ ÖD@ì@J 

lØe× ÝF p¿·V lÜÊßv Clh éF Co ßN !íÛÔ¾ :P¿Ê Ý× é@F ,ÚAqC l@·@F 
.PvC ÖD×C Ýiv Ýìµ oßÆn× ÖDìJ éÆ Ökoßh ÙwÂÝ× ?P¿Ê Ý@ì@Ü@Z 
.P¾o ÚÞpìF ÍrÜ× qC Þ P¿ËF Co ÝëC .PvC í¾DÆCp× Ýiv ÝìØç :P¿Ê 

krÛ éF éÆ kDOvp¾ ÖDìJ ÙëCpF êqÞo .ÙOzClÛêpGh ÞC qC pËëk qÞo lÜZ D@N 
qC ÙO¾o yCéÛDh ok éF Þ ÖkpÆ PFDVCCo ¢Nßµk .ÖoCk êoDÆ ßN DF DìF Ý× 
éF éÆ Co í×Cpd ÍCß×C ÖDØN !pì¥FDFCêC :P¿Ê Þ kq Cl¤ Cp@× ok P@¡@J 

ÝÎC Þ ÖkCk rìÛ Co ÙëDèvDGÎ íOdÖkpÆ ko ¢ÛDGdD¤ éF ÖkßF ækoÞA Pvk 
(´)ÁkD¤ ÖD×C oßOvk éF Ý×!pì¥FDFC êC .ÙOwç ok P¡J ÚDëpµ Þ éÜçpF 

.Ölì¡ÆPvk ÚDçDÜÊ ÖDØN qC Þ ÖkpÆ ÐØµ 
qC Þ Ölz kßÜ¡h éëDwØç kp× íÛßÊpÊk Þ éFßN qC :lëßÊí× pì¥FßFC 

Þ uDGÎ êoClÃ× ,éO¡Ê qDF ÍrÜ× éF ,ÖkDO¾C íO¿Ëz éF ÖD×C ÖÔÆpìRöD@N 
ÙO¾o ¢ÎrÜ× éF ,PvCßh Cp× qDF l·F êlÜZ ÖkpF ¢ëCpF ÞÖkpÆ éìèN Cnº 

Þ MkDìµ Co ÞC íNl× Ý× Þ kßF oDØìF íNl× DN .PvC ÐìÏµÞ oDØì@F Öl@ëk 
ÝëC DN .PzClÛ êkßv MDWÎD·× íÎÞ ,ÖkpÆí× êoDOvpJÞ ívpJ ÍCß@dC 
¢ÜìÎDF pF .l×A ok oD©OdC PÎDd éF Þ lz lF oDìw@F¢@ÎD@d êqÞo é@Æ 

:P¿Ê Þ l×A yßç éF æDÊDÛ .kßF ÚkCk ÚDVÍDd ok ÞC Þ ÖkßF éOw¡Û 
Þ P¿Ê Co ÝëC .kpÆ D¾Þ yCælµÞ éF (´)ÁkD¤ p¿·V ÖD×C !pì¥@Fß@FC êC 

.kßØÛ ´CkÞCo DìÛk 
(´)ÁkD¤ ÖD×C P×lh Þ Ölz ½p¡× X@d p@¿@v é@F êl@Ü@Z qC l@·@F 
ÖD×C éÆ kßF éÛDh Ýe¤ ok ÖpËëk êD@J Þ ÚÓCk ok Ù@ëD@J È@ëÖl@ì@vo 

D¾Þ ÚD×kßh ælµÞ éF ,ßN éëDwØç æoDFok D× !pì¥FßFC êC:kß×p¾ (´)ÁkD¤ 
( .ÙëkCk ,ÙëkßF ælz Ý×D¨ ¢ëCpFéÆ Co P¡èF Þ ÙëkpÆ) 
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 (داستان راستان)

 شیخ انصاری شیطان را مغلوب کرد-41

 

سراى دیدم که شیطان به  شب گذشته در خواب!اى شیخ»:شیخ رسید و گفت روزى شخصى خدمت

شما آمد و طناب بر گردن شما انداخت و کشان کشان شما را تاسر کوچه برد و شما در تمام مدت 

برهانید،و بالاخره سر کوچه طناب را از گردن  کردید که هر جور شده خود را از بند وى تلاش مى

 .خود به دور افکنده و به خانه برگشتید

بـا تبسـمى   (الله علیه رحمة)شیخ«آن خواب آشفته چه بوده؟ بفرمائید و مرا راهنمایى کنید که تعبیر محبت

دیروز ما در خانـه خرجـى نداشـتیم    .است بوده خدا لعنت کند شیطان را،خواب شما راست»:آهسته فرمود

دارم و مـا یحتـاج زنـدگى را تهیـه      و وجوهات فراوانى نیز رسیده بود،با خودگفتم من یـك دینـار برمـى   

با ایـن خیـال دینـارى برداشـته و بـه قصـد خریـد از خانـه         .گردانم خودبرمىکنم و بعدا آن را به جاى  مى

کردم که آیا این کار درست است که من کردم؟تـا بـالاخره    خارج شدم،ولى دربین راه با خود فکر مى

کنى،وپشـیمان   شیخ این چه کـارى اسـت کـه مـى    :سرکوچه که رسیدم سخت متنبه شدم و با خود گفتم

 «!ا در سر جاى خود قرار دادمشدم و برگشتم و دینار ر

 !روى سنگ داغ -41

، سلمان فارسى و ابوذر غفارى راکه از یاران بلند مقام و (ص)یك روز رسول خدا: خوانیم در بیانى مى

 .مبلغ پولى هدیه داد ممتاز آن حضرت بودند، نزد خویش فرا خواند و به هر یك

دریافت داشته بود، درمسیر خود میان  را ترک گفت، پولى را که( ص)سلمان وقتى حضور پیامبر

 .مخارج معاش و زندگى خویش نمود نوایان و تهى دستان تقسیم کرد، اما ابوذر آن پول را، صرف بى

داغ کنند و سلمان و  روز بعد که آن حضرت آن دو را دعوت نموده بود، دستور داد سنگى را با آتش

 اند؟ اند، چه کرده داشته یافتابوذر بالاى آن رفته، توضیح دهند با پولى که در



انفقت : طور سریع گفت که گرفتار ناراحتى و آسیبى شود، به سلمان، روى سنگ داغ رفت و قبل از آن

 .فى سبیل الله

 .پولى را که به من دادى، در راه خدا به نیازمندان پرداخت کردم

دریافتى خود را بیان  صرفبه ابوذر رسید، بالاى سنگ قرار گرفت و خواست موارد م اما وقتى نوبت

 !خود را پس بدهد، از سنگ پایین آمد که بتواند حساب کند، داغى سنگ به او مهلت نداد و قبل از آن

تو را مورد عفو قرار دادم، اما این را بدان،کسى که طاقت تحمل ! اى ابوذر: فرمود( ص)رسول خدا

خزینة الجواهر، ص ) اتحمل کندتواند حرارت آتش دوزخ ر این سنگ داغ را ندارد، هرگز نمى

150، ). 

 

 

 

انجام هیچ گونه  در منزل، حق. امام مقید بودند که ما از بچگى حجاب شرعى مان را حفظ کنیم »-41

خصوصا روى . معاصى، از جمله غیبت، دروغ، بى احترامى به بزرگتر، و توهین به مسلمانان را نداشتیم 

برداشتهایى از سیره امام  )(فریده مصطفوى)« .داشتندمعصیت توهین به مسلمان، حساسیت زیادى 

 (51، ص 2خمینى قدس سره، ج 

من بنا داشتم یك دفعه که همه با هم جمع هستید : یك بار آقا همه اهل خانه را صدا کردند و گفتند»

 شما مى دانید غیبت چقدر حرام است؟ : بعد گفتند. چیزى براى شما بگویم 

غیبت، : فرمود. بله : شما مى دانید آدم کشتن عمدى چقدر گناه دارد؟ گفتیم :بعد گفتند. بله : گفتیم

. بله : شما مى دانید فعل نامشروع و عمل خلاف عفت زنا چقدر حرام است؟ گفتیم: بعد گفتند. بیشتر 

 (همان)(زهرا مصطفوى)« .غیبت بیشتر: فرمودند



د که در مقابل نظام پهلوى؛ به همان در مقابل کوچك ترین فعل حرام، چنان امام غضبناک مى شون»

 . تندى که اغلب شما شنیده اید 

وقتى من وارد : آهسته به من گفت -که یك خانمى بود  -ما در اتاق نشسته بودیم و یکى از بستگان 

 . شدم فلانى تواضع نکرد 

ینجاست؟ شما نمى دانید خدا ا: یك مرتبه دیدم آقا با شدت ناراحتى رو کردند به ایشان و گفتند

 ! فضاى اینجا الآن حرام است و نشستن اینجا الآن حرامه

من حرفى : خود آن خانم گفتند. اصلا آن قدر امام منقلب شدند که من براى حالشون نگران شدم 

شما نمى دانید و یادتان مى رود؛ ! شما بله: امام گفتند. جلوى من تواضع نکردند : نزدم، من فقط گفتم

 ! این غیبته! غیبته. اما خدا یادش است 

در مقابل فعل حرام، خیلى ایشان برآشفته و ناراحت مى شوند و در انجام دادن عمل واجب هم خیلى 

 101، ص 1برداشتهایى از سیره امام خمینى قدس سره، ج )« .جدى و محکم اند

) 

 

ت دعوایى من به او گفتم مدتى اس. خلیفه از من خواست تا قاضى شوم : سید بن طاووس گفت  -41

چون نزد من حاضر شدند ، عقل من . اند  بین عقل و هوس من واقع شده و از من قضاوت خواسته

آخرت نسیه است و من : ولى هوس من گفت . خواهم تورا به لذتهاى آخرت ببرم  گفت من مى

داده چون از من حکم خواستند ، روزى به عقل رأى !خواهم تورا از لذتهاى حاضر این دنیا بچشانم مى

پس این دو هر روز با هم نزاع دارند و مدت پنجاه سال است که . و روزى به هوس نفس رأى دادم 

 . ام دعواى این دو را تمام کنم  هنوز نتوانسته



. تواند در دعواهاى مختلف قضاوت نماید  پس کسى که نتوانست یك دعوا را تمام کند ، چگونه مى

قصص العلماء )ه از دعواى عقل ونفس خود فارغ شده باشدشما کسى را براى قضاوت انتخاب کند ک

.)  . 

 طلبه جوان و دختر فرارى -41

ـدر اتاق خود مشغول مطالعه بود  نقل شده که در ایام طلبگى او ، شب هنگام محمد باقر ـطلبه جوان

ه سکوت کند که به ناگاه دخترى وارد اتاق او شد در را بست و با انگشت به طلبه بیچاره اشاره کرد ک

شام چه دارى ؟؟ طلبه آنچه را که حاضر کرده بود آورد و سپس دختر : و هیچ نگوید دختر پرسید 

 . اى از اتاق خوابید  که شاهزاده بود و به خاطر اختلاف با زنان حرمسرا خارج شده بود در گوشه

را همراه طلبه جوان صبح که دختر از خواب بیدار شد و از اتاق خارج شد ماموران ، شاهزاده خانم 

نزد شاه بردند شاه عصبانى پرسید چرا شب به ما اطلاع ندادى ومعلوم شد که شب گذشته در حجره 

 !محمدباقر بوده است

شاه دستور داد که تحقیق شود که آیا این جوان خطائى کرده یا نه ؟ و بعد از تحقیق از محمد باقر 

ویکشب تا صبح دخترى زیبا در اطاقت باشد )ائى؟ پرسید چطور توانستى در برابر نفست مقاومت نم

محمد باقر انگشت خود را نشان داد و شاه دید که تمام انگشتانش سوخته و ( وتو اعتنائى به او ننمائى؟

نمود هر بار که نفسم  چون او به خواب رفت نفس اماره مرا وسوسه مى: علت را پرسید طلبه گفت 

گذاشتم تا طعم آتش جهنم را بچشم  ر روى شعله سوزان شمع مىکرد یکى از انگشتان را ب وسوسه مى

و بالاخره از سر شب تا صبح بدین وسیله با نفس مبارزه کردم و به فضل خدا ، شیطان نتوانست مرا از 

 !راه راست منحرف کند و ایمانم را بسوزاند

به عقد میر محمد باقر  شاه عباس از تقوا و پرهیز کارى او خوشش آمد و دستور داد همین شاهزاده را

 (2)در آوردند و به او لقب میرداماد داد

 



 

 حاج شیخ على زاهد قمى  -02

 : نویسد  نجفى مرعشى بوده ، مرحوم آقابزرگ تهرانى مى درباره این شخصیت که از اساتید آیت اللّه

او . ت بود وى به زهد وتقوا ازآنگاه که کودکى بیش نبود ، شناخته شد ورهپیماى راه سعادت ونجا

هرچه را از کشورهاى غیر اسلامى بود ، . دائم الاشتغال به جهاد نفس ومراقبت از خویش بود 

حتى قلم وکاغذى را که در ممالك غیر مسلمان ساخته . کرد  پوشید واستفاده نمى خورد ، نمى نمى

او غالبا . ورزید  د مىکرد ودربسیارى از مباحات هم زه از مشتبهات پرهیز مى. برد  شده بود ، بکار نمى

 . گزید  از خوراکهاى لذیذ ، لباسهاى زیبا وفرشهاى نرم وراحت دورى مى

پوشید وبر رختخوابى که از برگ درختان خرما  خورد ولباس درشت مى معمولا خوراک ساده مى

بود ، عبا اما در مساجد واماکنى که پاکى وپاکیزه بودنشان را احراز کرده . خوابید  بافته شده بود ، مى

کرد  او هیچگاه به وضع ظاهر وبه رنگ ودوخت لباسش اعتنا نمى. نشست  انداخت وبرآن مى مى

 . تر بود  اش به فقیران و غریبان وبیابان نشینان شبیه وهیئت ظاهرى

او این کارها را عملا براى مخالفت با نفسش وتواضع دربابر خدا وخلق واز روى دشمنى با ظاهرسازى 

او محاسنش را با حنا . اد ودرعین حال مواظب نظافت جسمش وپاکیزگى لباسهایش بود د انجام مى

در امربمعروف ونهى از منکر شدید بود ودر . نمود  کرد وشارب وناخنهایش را کوتاه مى خضاب مى

 راه خدا از سرزنش 

خشم خدا  شناخت وخوشنودى مردم را به درامر دین کوتاهى وسستى را نمى. هراسید  ملامتگرى نمى

اما غیبت بلکه سخن در غیر شؤن آخرت در طول مدت عمرش ومدت زندگیش . داد  ترجیح نمى

ـ  ـوسخنانى که ربطى به شئون دنیا نداشت گفت ، تنها از حدیث وعلم اگر سخن مى. کسى از او نشنید 

 . ذرانید گ گزید ، به تألیف وقرائت قرآن وذکر واندیشه در آینده مى گفت واگر خلوت مى سخن مى

ـاز عرب وعجم وسایر طبقات  وى به زهد وتقوا دربین عوام وخواص شهره بود ، واهل علم ومتدینین

کم سخن . ـ همه بر اورع واتقى واعلا بودن وى اتفاق کلمه داشتند وکسى در آن شکى نداشت  نجف



این امر .  گفت وهیچگاه با همنشین سخن آغاز نکرد گفت وتنها باندازه پاسخ پرسش سخن مى مى

زهد وورع او ، مکانت علمى . ـجز زهد وتقواـپى نبرند  باعث شد تا اکثر اهل علم ودانش به فضیلتش

ومقام بلندش درفقه واجتهاد را تحت پوشش قرار داده بود ومتأسفانه این اعتقاد حتى در افاضل 

 . شناختند  وبزرگان حوزه تأثیر گذاشته بود واورا به جز زاهد نمى

کردند وبراى درک نمازش ،  کرد وگروهى بسیار بدو اقتدا مى سجد هندى اقامه جماعت مىاو در م

آقابزرگ ). گرفتند  علماءوصلحا واهل فضل ومعروفین به تقوا وزهد وعبادت ، بر یکدیگر پیشى مى
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*** 

 :السلام علیه قسمتی از مناجات توابین امام سجاد 

  مهربان  بخشایندة  خدای  بنام

لَّتی الْخطَایا ثَوْب  اَلْبسََتنِْی  هی'اِلـ بر   خواری  لباس  َخدایا خطاها و گناهان َ لبِاس التَّباعدُُ مِنكْ  ، وَجَلَّلنَِی َ مذََ

  و جامةاز ت  و دوری  کرده  تنم

  جنایتم  و برزگ  افکنده  بر تنم  بیچارگی َ یا امََلی ٍ مِنكْ ِ بتَِوبَْة ، فَاَحیِْه ُ جنِایتَی عظَیم  َ قَلبْی ، وَامَات مَسکْنََتی

 آرزو  ای(  من  بسوی)  خودت  بازگشت  به  کن  اش تو زنده  پس  را میرانده  دلم

  به  و آرمانم  خواسته  و ای  َ غافرِاً،و مقصودم اک'سِو  َ مااَجدُِ لِذنُوبُی فَوَ عزَِّتكِ،  وَمنُیْتَی  ، ویَا سُؤْلی وبَغُْیتَی

  نیابم  ای جز تو آمرزنده  گناهانم  سوگند برای  عزتت

جز تو   شکستگیم  ُو برای َ، وَعنََوْت ِ اِلَیكْ ءنِابَة ُ بِالاْ َ جابرِاً، وَقدَْ خَضَعتْ غیَْرَک  لِکَسرْی ' ارَی 'وَلا

  کردن  و با زاری  گشته  خاضع  تو بدرگاهت  بسوی  کردن  و ناله  آه  بوسیلة  و من  نبینم  بندی شکسته

  کشاندم  خواری  خود را به  در برابرت ْ رَددَْتنَی ْ اَلوذُُ، واَِن َ فَبمِنَ ْ بابكِ منِ  ْ طرََدْتنَی َ، فَاِن ِ لدََیكْ ستْکِانَة بِالاْ

  ؟ و اگر توام روآورم  که  به  حال در آن  برانی  خویش  از درگاه  ماگر توا  پس

  پناه  که  به  بازگردانی  ُاز نزد خویش ا لَهْفاه'، وَو واَفتِْضاحی  ْ خَجْلتَی ُ منِ ا اَسَفاه'ْ اَعُوذُ، فَو َ فَبمِنَ ْ جنَابكِ عنَ

  دریغ  و ای  و رسواییم  از شرمندگی  افسوس  ؟ و بس برم

  بدست  که  ِ الکْبَیرِ، ویَا جابِراَز کار بد و گناهانی َ یا غافرَِ الذَّنبْ ، اَسئَْلكُ احی'واَجتْرِ  ءِ عمََلی´ْ سُو نمِ

 بند شکسته  و ای  بزرگ  گناه  آمرزندة  ای  از تو خواهم  ام آورده

  بر من  ببخشی  که  شکسته  اِستخوان َّ فاضِحات ترَُ عَلَیئرِِ، وَتسَْ´ا'ِ الْجرَ مُوبِقات  َ لی ْ تَهبَ ِ الْکسَیرِ، اَن العَْظمْ

  پنهانی  کارهای  بر من  را و بپوشی  ام نابود کننده  گناهان



از   را و مرا در بازار قیامت  َ،رسواکننده َ وَغَفْرِک ْ بَردِْ عَفْوِک ِ منِ مشَْهدَِ الْقیِامَة  فی  تُخْلنِی 'ئرِِ، وَلا´ا'السَّر

 و از  نفرمایی  محروم  عفو و آمرزشت  بخش جان  نسیم

  پوشی و چشم  گذشت  زیبای  لباس ذنُُوبی ' ْ عَلی ظَلِّل  هی'َ، اِلـ َ وَسَترِْک ِ صَفْحكِ ْ جمَیل منِ  تعُْرنِی'وَلا

 بینداز  را بر گناهانم  ابر رحمتت  خدایا سایة  نکنی  ام خود برهنه

  را برای  و رأفتت  مهربانی  ْو ابرریزان هَل  هی'َ، اِلـ َ راَْفَتكِ سَحاب  عیُُوبی ' لیْ عَ َ، وَارَْسِل َ رَحمَْتكِ غمَام

 خدایا آیا  بفرست  عیبهایم  شستشوی

  مولایش  درگاه  جز به  فراری  ُ،بندة اه'ِ اَحدٌَ سِو ْ سَخطَِه ُ منِ ْ یُجیرُه ْ هَل ُ، امَ ه'مَوْلا ' اِلی  'ُ اِلاّ بقِ' ُ العْبَدُْ الاْ یرَْجعِ

 دهد  او پناه  را از خشم وی  که  جز او هست  کجا بازگردد یا آیا کسی  به

  محسوب  توبه  بر گناه  َ،معبودا اگر پشیمانی َ النادمِین َ منِ وَعزَِّتكِ  ً فَانِّی ِ تَوْبَة الذَّنبْ  ُ عَلَی انِکان النَّدمَ  هی'اِلـ

  از پشیمانانم  من  براستی  سوگند که  عزتت  به  شود پس

از خطا آنرا   خواهی  َ،و اگر آمرزش َ المُْستْغَْفرِین َ منِ لكَ  ً فَانِّی ِ حِطَّة َ الْخطَیـئَة ءِسْتغِْفارُ منِ واَِن کان الاْ

  خواهانم  از آمرزش  من  براستی  کند پس  پاک

*** 

 : کنندگان  شکایت  مناجاتقسمتی از 

  که  از نفسی  آورم  تو شکایت  سوی  ًخدایا به ِ مبُادرَِة َ الْخطَیئَة ً، واَِلی ءِ امَّارَة´و نَفسْاً بِالسُّوَ اَشکُْ اِلَیكْ  هی'اِلـ

 دارد  شتاب  گناه  سوی  وادارد و به  بدی  به  مرا همواره

  و به  است  حریص  مانیهایتنافر  َو به مسَالكِ  ُ بی ً، تسَْلكُ َ متَُعرَِّضَة ً، وَلسَِخَطكِ َ مُولعََة وبَمِعَاصیك

  که  راههایی  کند مرا به  درازی  دست  خشمت  موجبات



شود  می  هلاکت  مْنجر به ِ، اِن مَل َ الاْ ِ، طَویلَة َ العِْلَل ٍ، کثَیرَة َ هالكِ َ اَهْوَن عِندَْک  ِ، وَتَجعَْلنُی المَْهالكِ

 دراز  بسیار و آرزویش  بیماریهایش آورد  درم  نابودشدگان  ترین پست  کشاند و بصورت می

شود و   تاب او رسد بی  به  اگر شری  ِ واَللَّهْوِ،است اللَّعبِ  ً اِلَی ُ، میَالَة ْ مسََّهَا الْخیَرُْ تَمنْعَ ُ، وَاِن مَسَّهَا الشَّرُّ تَجزَْع

  بیهوده  و سرگرمیهای  بازی  اسباب  کند به  گردد سرکشی  نصیبش  اگر خیری

  و فراموشی  خبری و از بی  ِ،بسیار متمایل بِالتَّوبَْة  ِ، وَتسَُوِّفنُی َ الْحَوبَْة اِلی  ُ بی ع ِ واَلسَّهْوِ، تُسرِْ ً بِالغَْفْلَة وَّةممَْلُ

 کند  امروز و فردایم  به  توبه  نوبت  دهد و به  شتاب  گناه  سوی  مرا به  است  انباشته

  که  از دشمنی  آورم  تو شکایت  خدایا به ، قدَْ مَلاَ ، وَشَیطْاناً یغُْوینی واًّ یُضِلُّنیَ عَدُ اَشکُْو اِلَیكْ  اِلـهی

 را پر از  ام بدر برد سینه  مرا از راه  که  کند و شیطانی  گمراهم

  زهرآگینش  حریکاتو ت  کرده  ،وسوسه' َ الْهَوی ، یعُاضدُِ لِی ُ بِقَلبْی اجسُِه'ْ هَو واََحاطتَ  ِ صدَْری اس'بِالْوَسْو

 کند  کمك  هوا و هواسم  به  کرده  را احاطه  قلبم

  آرایش  چشمم  دنیا را پیش  و دوستی ، اِلـهی' ِ واَلزُّلْفی َ الطّاعَة وَبیَنْ  ُ بیَنْی َّ الدُّنیْا ویََحُول حبُ  ُ لی ویَزَُیِّن

 خدایا گردد  حائل  درگاهت  به  و تقرب  و فرمانبرداری  من  دهد میان

  سخت  که  از دلی  آرم  تو شکوه  ِ متَُلَبِّساً،پیش ِ واَلطَّبعْ ِ مُتَقَلِّباً، وبَِالرَّینْ اس'َ الْوَسْو َ اَشکُْو قَلبْاً قاسیِاً معَ اِلَیكْ

 ، شده  پوشیده  زشت  و خوی(  خودبینی)  زنگ  ها بگردد و به وسوسه  و بدست  شده

  گریه  هنگام  به  که  ای و از دیده ً، اِلـهی ماتَسرُُّها طامِحَة ' ً، وِ اِلی َ جامدَِة ْ خَوْفكِ نءِ مِ´ِ البْکُا وَعیَنْاً عنَ

  است  و حریص  خیره  آیندش مناظر خوش  به  نگریستن  برای  ولی  است  تو خشك  از خوف  کردن

 خدایا

جز   نیست  من  برای  و نیرویی  جنبش 'ِ الدُّنیْا اِلاّ ْ مکَارِه منِ  َ لی جاةنَ 'َ، وَلا بِقدُرَْتكِ  'َ اِلاّ قُوَّة 'وَلا  َ لی حَولْ 'لا

 جز  دنیا ندارم  از گرفتاریهای  نجاتی  تو و راه  نیروی  به



  خواهم می از تو  تو پس  نگهداری تَجعَْلنَی 'ْ لا َ، اَن َ، ونََفاذِ مشَیَِّتكِ ِ حکِمَْتكِ غَة'َ ببَِلا َ، فَاَسئَْلكُ بعِِصمَْتكِ

  مرا تنها در معرض  که  و گذرایت  جاری  مشیت  و به  رسایت  حکمت  به

  و هدف  خود درآوری  جود و بخشش عَلَی  ْ لی ِ غَرَضاً وَکنُ لِلْفتِنَ  تُصَیِّرَنی 'َ متَُعرَِّضاً، وَلا لغِیَرِْ جُودِْک

  و مرا در پیروزی  ندهی  قرارم  بلا و آزمایش  تیرهای

و رسوائیها و   کنی  یاری  اقیِاً،بر دشمنان'ءِ و´'َ البَْلا ِ ساترِاً ومَنِ واَلعْیُُوب  المَْخازی  ءِ ناصِراً، وَعَلَی´ا'دالاْع

  کنی  و از بلا محافظتم  را بپوشانی  عیوبم

مهر و   به  داری  نگاهم  نو از گناها.َ احمِین'َ الرّ َ یا ارَْحمَ َ ورََحمَْتكِ عاصمِاً بِرَأْفَتكِ  ِ الْمعَاصی وَعنَ

  مهربانان  مهربانترین  ای  رحمتت

*** 

 

 


